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  خط كوفي
النهرين بود،  هاي معتبر بين آمده است كه حيره يكي از شهرنامة دانشوران ناصريدر   ـپيدايش خط كوفي

اين شهر در قرون چهارم و پنجم ميلادي معمور و آبادان بود، و ملوكش از جانب سلاطين ساساني منصوب و 
 در آنجا سلطنت )باشد يكي از قبايل عرب كه اصل آنها از يمن مي(در زمان ساسانيان ملوك لخمي . گشتند مخلوع مي

پس از اسلام حيره به دست . منقرض ساخت و حاكمي براي آن تعيين كردپرويز اين سلسله را  خسرو. داشتند
تنزل يافت و قبل از قرن چهارم هجري قمري از )  حيرهيگدر يك فرسن(واسطة بناي شهر كوفه مسلمانان افتاد و به 

جمعي از فضلاي عرب به تكميل خط عربي كه از خط .  مبدل گشت1شهر حيره بعدها نامش به كوفه. بين رفت
 اقتباس يافته بود، پرداختند و اين خط را تحت قاعده و ضابطة صحيحه درآوردند، و چون خط عربي به 2سيرياك

   3.العرب و مكه رفت، به خط كوفي مشهور گشت �تدريج از كوفه به مدينه و جزير

                                                           
خط . آنجا بود) ع(طالب  مقر خلافت علي بن ابي. بنا كرد.  م638ابي وقاص به سال  ده كيلومتري شرق نجف واقع است و آنجا را سعدبن ـ كوفه در 1

  ). ��� العر��الموسو(در زمان امويان و عباسيان مدارس فقهي و لغوي كوفي رقيب بصره بود . ي بدانجا منسوب استكوف

  . يا سطر نجيلي، از خط سرياني، و از دو خط سيرياك و نبطي خط عربي، و از خط عربي خط كوفي اقتباس شده است) استرانگل(ـ خط سيرياك 2
  . نامة دانشوران ناصري آبادي، ميرزا حسن طالقاني و ملا عبدالوهاب،محمدمهدي عبدالرب ميرزا ابوالفضل ساوجي، شيخ ـ3
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ي را از چون اين خط رواج پيدا كرد، خط مدن. خط عرب، خط مكي بودگونه كه قبلاً گفته شد نخستين  همان
سپس اهل بصره، خط خاصي را از مدني اختراع نمودند . مكي مشتق نمودند و آن را در حجاز و عراق شايع نمودند

  .پس از آن اهل كوفه از خط بصري، خط كوفي را استخراج نمودند. كه به خط بصري مشهور شد
ور و رقابت محققان كه علاقة در دهة دوم قرن اول هجري با تأسيس دو شهر اسلامي بصره و كوفه، زمينة ظه

 تأثير  كوفه. زيادي به زبان و خط عربي داشتند، مهيا گرديد و خط حيري، خط اصلي در آن منطقه شناخته شد
ـ مدني داشت و در واقع كوفه وارث مردمان و  اي در فراهم آوردن زمينة بازسازي و اصلاح خطوط مكي عمده

و ) دار انحناء(مقور  بهسازي خطوط در هر دو نمونة خط، اعم از خط اگر چه اين. رفت فرهنگ حيره به شمار مي
اما خط كوفي به علت بازسازي و اصلاح اوليه با استفاده از تطبيق ساختاري آن ، به كار گرفته شد) دار زاويه(مبسوط 

وتاه و هاي عمودي ك در نتيجه خط جديدي به وجود آمد كه سركش. هاي خط سوري مشهور شد با اصول و ويژگي
حولات ترين آثار را بر ت بنيادياي كه  ، به گونهمشهور شد) خط كوفي(به خط الكوفي كشيده داشت و خطوط افقي 

  اند كه نخستين بار ايرانيان آن را از خط آرامي اقتباس   دربارة سابقة خط كوفي گفته1.آيندة خوشنويسي عربي گذاشت
 �»پتـرا « كوفي از سه قرن قبل از اسلام در شمال عربستان در منطقـة               اند، و برخي از مستشرقين معتقدند كه خط         كرده

نوشـتند كـه      هاي مقيم عراق خط خود را به سه قلم مي            سرياني �.متداول بوده و بعدها با تغييراتي به مكه رسيده است         
رفتـه    ار مـي  بـه ك ـ  ) مـصاحف (يكي از آنها سطر نجيلي بود كه از آرامي اقتباس يافته بود و براي نوشتن كتب مقدس                  

اند كه ميان حروف ايـن دو خـط           گفته. ها اين خط را از آنان آموختند و بعدها خط كوفي از آن پديد آمد                عرب. است
، »كتب«كه  » كتاب«نويسند، مانند     مثلاً اگر الف ممدود در وسط كلمه واقع شود، آن را نمي           . شباهت زيادي وجود دارد   

  .                          شد نوشته مي» صلحين«كه » صالحين«و » ظلمين«كه » ظالمين«و 

طور كه در خطوط باستاني ايران گفته شد، ايرانيان تا نزديك به   همانشباهت خط كوفي با خط اوستائي ـ

كه بعداً به ... اند، و مردم مدائن، انبار، يمن و  نوشته ظهور اسلام و مدتي پس از آن، به هفت خط متداول خود مي

 .اند گرويدند، در تنوع و ترويج خطوط اسلامي خصوصاً آغاز پيدايش و رواج خط كوفي، تأثيرگذار بودهدين اسلام 

تر كوفي شباهت بسياري با خط ه خط قديمكگويد   مجلة هنر و مردم در اين باره مي28قلي اعتماد در شماره  علي

 آثار ايرانكه در كتاب » كوهابر«و » لاجيم«يبة  است، و از دو كت  داشتهتي در قرون سوم و چهارم هجريقديم ايران، ح

دو كتيبة «: گويد  اوستايي مقايسه و مطابقت داده و ميچاپ شده، برخي از حروف الفباي كوفي را با حروف الفباي

  » .آيند ، از معتبرترين اسناد قديم شيوة خط كوفي به شمار مياند نوشته شدهر كه در اوايل قرن پنجم هجريمذكو

                                                           
  .12، ص خوشنويسي اسلاميـ 1
ها و بعد پايتخت مردم ادوم، سپس در دورة  ـ پترا يا وادي موسي از شهرهاي عربستان قديم ميان بحر احمر و بحر ميت بوده كه در اول پايتخت نبطي2

  . اين شهر در تجارت فينيقيه و فلسطين تأثير بسزايي داشته است. طين سوم شده استروميان مركز فلس
  . 497، ص تاريخ قرآنـ 3



  

براي جلوگيري از اين . ن حجاج بن يوسف در عراق، اختلافاتي در قراتت قرآن بين مسلمانان رخ داددر زما

اختلاف، حجاج از كاتبان قرآن ايراني كمك خواست، و در همين هنگام است كه حروف معجم كوفي، از خطوط 

  . قديم ايران اقتباس شده است

خط «گردد كه ريشة خطوط كوفي، نسخ و تعليق   ميبا كمي دقت در خطوط اوستايي، پهلوي و كوفي، روشن

سلام به  بوده است، زيرا خط پيرآموز، خط ويژة ايرانيان بوده كه در زمان ساسانيان رواج داشته و پس از ا»پهلوي

        .  حركات و پيوستگي با هم دارندموز شباهت زيادي در گردش و خط كوفي و خط پيرآ.كوفي مبدل گشته است

وي مدتي در كوفه . بن عبد شمس كه از دانشمندان قريش بود به مكه برده شد���بن اوسط حربخط كوفي ت

ا به نظم و قاعده در آورد اولين كسي كه خط كوفي ر. ماند و طريقة نوشتن خط كوفي را از استادان فن آموخت

 مقر خلافت اميرالمؤمنين ]هكوف [بدان جهت مشهور به كوفي شد كه چون«: فخرالاشراف گويد .بود» �بن مرمرامر«

 رواج بيشتري يافت و احكام و ارقام بدان ،خود آن حضرت هم يكي از نويسندگان آن خط بود و  گرديد)ع(علي 

  1»  . لذا از آن پس به كوفي شهرت يافت،نوشته شد

 2». كوفه است، به مناسبت زياد نوشته شدن آن در شهر نسبت خط كوفي به آن شهر«: گويد ميرزا حبيب اصفهاني مي

و ... االله بودآدم صفي... اول كسي كه خط نوشت ... «:  گويددوست محمد كوشواني پيرامون وضع خط كوفي مي

شد؛ اگر چه مشهور است كه كلام به ، اما معلوم نيست كه بر چه اسلوب كتابت مي)ع(بعداز آن حضرت ادريس 

اما به . از اسلوب معقلي به كوفي آورد) واضع خط كوفي( ن بن قحطابعد از آن يعرب... عبارت سرياني و عبري بود

و علامت كتابت آن حضرت، بعد صفا و لطافت آن است كه در سرِ الفِ ... تكميل يافت) ع(دست اميرالمؤمنين علي 

  3».باشدمكتوب آن حضرت، به قدر نيم نقطه شكاف مي

 و حروف به يكـديگر ترتيـب كـرد، حـضرت     اول كسي كه خط نوشت... «: درويش محمد بخاري نيز گفته است   
سپس آن حروف مفرده را مركب گردانيد و خط عبري پديد آمد، و آن خط از حسن و زيبايي خالي                    ... بود) ع(ادريس

كـه خـط كـوفي را اسـتخراج كردنـد، و            ) ص(بعد از آن خط معقلي پديدار گشت، تا زمـان حـضرت محمـد               ... بود
، خلايـق در    نـشان دادنـد   چون بر آن خط اكابر و اشـراف رغبـت تمـام             .  بودند مستخرج آن جماعتي از دانايان كوفه     

 كـوفي را    حضرت امير خط  . رسيد) ع(نمودند، تا نوبت به اميرالمؤمنبن علي       تحسين و نيكوشدن خط كوفي سعي مي      

  4»...شاناي مثل ايشان نتوانست نوشت، چه در زمانشان و چه بعد از اي، و هيچ آفريدهبه مرتبة كمال رسانيدند

                                                           
  .، در مقدمه قرآن او احياء الخطةرسالالعابدين شريف ملقب به فخرالاشراف،  ـ زين1
  .47، ص تذكرة خط و خطاطانـ 2
 .. م1936 لاهور، ،، چاپرسالة حالات هنرورانـ دوست محمد كوشواني هروي، 1

 .325، صرسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، نقل از رسالة فوائدالخطوطـ 2
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ها قبل از اسلام، مكه مركز تجارت و بازرگاني و احياناً كانون ادبي بود،  ـ سال خط و كتابت در صدر اسلام

اي در مكـه    و نيـز نبـوت ايـشان، عـده        ) ص(زمان با حيات رسول خدا      هم. سواد بودند و در آنجا تني چند از مردم با       
ايشان پس  . اند نخستين مروج خط و كتابت در تاريخ اسلام بوده         خود) ص(پيامبر اكرم   . دانستندخواندن و نوشتن مي   

كه هريك به   اسُرايي كه باسواد هستند، چنان    : از پيروزي در جنگ بدر كه هفتاد نفر از مشركان اسير شده بودند، فرمود             
 مدينه، متجاوز به  ) ص ( اسلام پس از هجرت پيامبر    1.تواند آزاد شود  ده كودك مسلمان خواندن و نوشتن بياموزد، مي       

) ص(پيـامبر اكـرم     . نوشـتند مي) حجازي(ها با خط نسخي قديم       كه بيشتر آن   ،دانستند ده نفر خواندن و نوشتن مي      از
نويسند، زيد بتواند   اي به آن حضرت مي    زيدبن ثابت را در مدينه مأمور فراگرفتن خط يهوديان نمود تا وقتي آنان نامه             

را فراگرفـت و در آن مهـارت   ) سـطرنجيلي (يدبن ثابت ظرف پانزده روز اين خـط       ز. آنها را براي رسول خدا بخواند     
با . دانستاند كه زيدبن ثابت خط سرياني نيز مي       اي از خط سرياني است، نوشته     چون خط سطرنجيلي گونه   . پيدا كرد 

در صدر اسـلام    .تتابت داشته اس  ة بيشتري نسبت به مدينه در خط و ك        توان گفت كه مكه سابق    اين شواهد تاريخي مي   
هاي عادي و گاهي براي نگـارش قـرآن، و          و نوشته نگاري   براي نامه  يكي خط نسخي  : نوشتندتازيان دو گونه خط مي    

   2.شدديگري خط كوفي كه بيشتر براي كتابت قرآن از آن استفاده مي

گان خـود را بـا      ، فرسـتاد  هجـرت از  روزي واحد در ماه محرم سال هفتم        در  ) ص(رسول خدا    ـهاي پيامبر نامه

اين پادشاهان و امرا    .  روانه فرمودند و آنان را به اسلام دعوت نمودند         پادشاهان و فرمانروايان جهان   به سوي    هايينامه
، قبط فرمانروايس  وقَقَپادشاه ايران، نجاشي پادشاه حبشه، م     ) پرويز خسرو( روم، كسري    قيصرهرقل  :  از ند بود عبارت

 ـجِ،    ��الحنفي فرمانرواي يما  يعلبن   �هوذمرالغساني امير شام،    بن أبي شَ  ارثحمنذربن ساوي امير بحرين،      ر و عبـد    يفَ

  .اندشته شدهگاها توسط كاتبان مخصوص به خط مبسوط و نسخي قديم ناين نامه.  و يمن عماندرلندي جفرزندان 
بـن   عمـر  ،)ع (ابيطالـب   بـن  علي :داشتند اشتهار نوشتن خط كوفي   ديگران در  از  بيش اسلام پنج تن    ظهور از پس

 كه در استادي ايشان     )ع( علي   نان كه از ميان آ    ؛ زيد بن ثابت   بي بن كعب و    اُ ،)رض (عثمان بن عفان  ،  )رض (خطابال
، دست خط   .ق.  هـ   316تا سال   «: گويد  زا حبيب اصفهاني مي    مير .ند به آموزش خط كوفي اهتمام ورزيد      شكي نيست 

مرغـوب و   ) ع(و امام حـسين     ) ع(خط امام حسن    ) ع(پس از امام علي     . هان بود شريفشان نمونه و سرمشق كاتبان ج     
   3».نيكو بوده است) رض(و عثمان بن ) رض(خطاب السپس خط عمربن . اند مقدم بر ساير خوشنويسان بوده
اي  كه در استادي ايشان شبه) ع(حضرت علي :  آورده استپيدايش خط و خطاطانعبدالمحمدخان ايراني در 

اي در اين خط فرموده و آن را به پايه اعلي رسانيده است، و به  ، مخترع خط كوفي نبوده، اما تصرفات عالمانهنيست
   4.اند  تن از خوشنويسان، خط كوفي تعليم داده316

نمودند، يكي از آنها   كاف به خط كوفي كتابت مي1001اگر ) ع(حضرت علي : مصطفي عالي افندي گفته است
 و زد،رين خطوط را رقم ميبالجمله قلم ايشان بهت. همه برابر بودند، و همچنين در ساير حروف و بود ناقص نمي

                                                           
 .53 و 52 صص تاريخ القرآن،ـ ابو عبداالله زنجاني، 3

  .180ـ 184، صص تاريخ قرآنـ سيد محمد باقر حجتي، 4
  .47، ص تذكرة خط و خطاطانـ 1
  . 52، ص پيدايش خط و خطاطانـ 4



  

  سرمشق كاتبان] كه اقلام سته توسط ابن مقله ابداع شدزماني  [.ق. هـ 310 تا سال ها و خط شريفشانخلاصه نوشته
   1. بودخوشنويسان. و

  

ن ب ا2.توان نام برد ن ابي الهياج و عبيداالله بن ابي رافع را ميببن عباس، خالدا): ع(از شاگردان مهم حضرت علي 
  3».الهياج بود ابيبن خالدحسن خط اشتهار داشتاولين كسي كه در صدر اسلام قرآن نوشت و به «: النديم گفته است

  :گويد مي) ع(سلطانعلي مشهدي در صراط السطور پيرامون ترويج و تعليم خط كوفي توسط حضرت علي 
  پيدا و داد نشو و نماكرد 

  وضع كردند هم ز كوفي دان
ابستابن مقله است و ابن بو  

  پـس بــود مـرتضـي علـي، ز اول
  

  مرتضي اصل خطّ كوفي را  
  وين خطوط دگر كه استادان
  واضعان كاسمشان درين بابست
   سنـد علـم خـط به حسـن عمل

  ج

  : و در جاي ديگر گفته است
 غرض مرتضي علي از خط   نُقطَ وبود و حرفنه همين لفظ 

 بـل اصـول و صفـا و خـوبـي بود   زان اشـارت به حسـن خـط فرمود
  :كند را اين گونه راست قامت و استوار بيان مي» الف كوفي«خاقاني شرواني 

 نزد رئيس چون الف كوفي آمدم   روم چون دال سرافكنده خجل سار مي
  :و خواجوي كرماني

 دستگهم بين چو كف صوفيان   قامت من چون الف كوفيان
دربارة قمي قاضي مير احمدبن منشي . دهند نسبت مي) ع(متقيان حضرت علي را به مولاي خوشنويسي اسلامي منشأ 

 االله  نظام حضرت شاه ولايت پناه، سلاممعجزاقلام  « :قواعد نگارش و مبناي خط كوفي به دست آن مقام مقدس گفته است
االله عليه و خوشتر از آن حضرت صلوات. رمايدف عليه، در ميان است كه چشم جان را ضياء و لوح ضمير را جلا كرامت مي

االله عليه نوشته، و در خط كوفي دانگي دور هاي كوفي آن است كه آن حضرت سلام كسي ديگر ننوشته، و بهترين خط
ه است، سرهاي الف دو شاخه است و بياضي از آن الف در نهايت است و باقي سطح، و آنچه خط مبارك شاه ولايت پنا

االله  شود، و استادان سند آن خط و سلسلة شجرة آن را بدان حضرت صلوات نزاكت و غايت لطافت و باريكي ظاهر مي
  . ترين نقش كوفي از آن حضرت به يادگار مانده است اند كه عالي  همچنين گفته4».رسانند عليه مي

اند، عموماً نام  تب و رسالاتي كه دربارة اصول و قواعد خوشنويسي به فارسي يا عربي تأليف شدهدر تمامي ك
و حتي برخي از نويسندگان همچون درويش محمد بخاري، سلطانعلي . در خوشنويسي آمده است) ع(حضرت علي 

آن . اند بت دادهمشهدي و قاضي ميراحمد منشي قمي در رسالات خود، اختراع خط كوفي را به آن حضرت نس
اند كه در فصل اول اين كتاب بدان اشاره شده  حضرت احاديث متعددي دربارة اصول و قواعد خوشنويسي بيان كرده

                                                           
  . 30، ص ورانمناقب هنرـ 1
   .83، ص پيدايش خط و خطاطانـ 2
  .14، ص الفهرستـ 3
  .13، صگلستان هنرـ 3
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به خط كوفي ) ع(، در كتاب خود آثاري را كه حضرت علي كلك قدسيسيد كمال حاج سيد جوادي مؤلف . است
  : اند به شرح زير بيان كرده است كتابت نموده

  .ديده شده است) ع(هايي كه به خط امام علي  قرآنالف ـ 
   1.يعلي حمزه حسني بود، ديدمرا كه به خط علي بن ابيطالب نزد ابومصحفي : گويد النديم مي ـ ابن1
  مصحفي را كه به خط علي بن ابيطالب در كتابخانة: كند ـ قاضي ميراحمد منشي قمي در كتاب خود اشاره مي2

   2.اهده كردمشاه طهماسب صفوي بود مش
قرآني به خط كوفي در كتابخانة اميرالمؤمنين نجف :  نيز گفته استتاريخ قرآنـ ابو عبداالله زنجاني مؤلف كتاب 3
  » . اربعين من الهجره�
� علي بن ابيطالب في 	���«: م كه در پايان آن آمده استديد

ه اميرالمؤمنين به خط كوفي دعاي سحر  از پوست ديدم ك�اي كند كه من سفينه ـ يحيي بن قاسم علوي نقل مي4
 الخمس �
�الحجه   علي بن ابيطالب في آخر نهار الخميس حادي عشر ذي	���«: ان آن اين عبارت بودرا نوشته و پاي

   4».و عشرين من الهجره
آخر آن و در ) ع(ي بود در سه مجلد به خط اميرالمؤمنين در نجف اشرف مصحف: نويسد اب خود مي ابن عتبه در كت ـ5

همچنين . سوخت. ق. هـ 750سوزي آن مزار مبارك در سال  اين مصحف در آتش»  ابوطالببن علي�	��«: نوشته شده بود

) ع(نيز مصحف ديگري به خط امام علي ) بين واسط و بصره(يسان در مزار عبيداالله بن علي در شهر مكند،  او اضافه مي
حيم حمن الرّبسم االله الرّ«: بعد از اتمام كتابت قرآن مجيد نوشته شده بودبود كه در يك مجلد قرار داشت و در آخر آن 

   5.سوزي رخ داد و مصحف در آتش سوخت كند در اين امامزاده آتش ، و اضافه مي»...كتبه علي بن ابيطالب 
  : هستند) ع(هايي كه كتابت آنها منسوب به امام علي  ب ـ قرآن

   6. تركيهسراي ـ دو مصحف محفوظ در موزة طوپ قاپي1
  . در نجف اشرف) ع(ـ يك مصحف محفوظ در گنجينة حرم حضرت علي 2
  . ـ يك مصحف متعلق به كتابخانه اميرالمؤمنين در نجف اشرف3
  . ـ يك مصحف محفوظ در موزة عراق4
  . ـ يك مصحف از گنجينة قرآن محفوظ در موزة قرآن آستان قدس رضوي5
   7.ـ يك مصحف در يمن6
  . حفوظ در موزة ملي ايرانـ يك مصحف م7

                                                           
  . 47، ص الفهرستـ 1
  . 14، ص گلستان هنرـ 2
  .در فارسي كتابي را گويند كه در آن مطالب مختلف جمع شده باشد: سفينهـ 3
  . 138، ص زندگاني سردار كابليـ كيوان سميعي، 4
  . 80، ص طالب في انساب آل ابي طالب ال�عمدـ ابن عتبه، 5

  . 85 و 84، ص تاريخ قرآنـ ابو عبداالله زنجاني، 6
   .، مقالة محمدعلي صالحي طالقاني1377 دي 17، 1139 ايران، شمارة ةـ روزنام7



  

  .ـ يك مصحف در موزة پارس شيراز8
 . در قاهره) ع(ـ يك مصحف محفوظ در مسجد رأس الحسين 9

 در آغاز نقطه و اعراب نداشت كه از قرن  اين خط. حرف دارد28خط كوفي منشأ خط عربي و فارسي است و 
  .شود و نيم سطح و نيم دانگ دور نوشته ميدر خط كوفي پنج دانگ .  به بعد به آن اضافه شد قمريسوم هجري

 ـ) اعجام(گذاري  نقطه و اعراب گذاردن حروف و يا مقيد كردن   اعجام در لغت به معني نقطهخط كوفي 

يعني از آن سخن رفـع گنگـي و ابهـام كـردن، و چـون                » أعجمت الكلام «چنان كه   . نوشته به اعراب و نقطه را گويند      
در . انـد  ناميـده » اعجام«برد، آن را  بر گذرادن بر آن ابهام و گنگي سخن را از ميان مي           گذاري بر حروف و زير و ز        نقطه

  :گذاري در اصطلاح دو معني دارد  نقطه. شد گذاري انجام مي ابتدا اعجام تنها با نقطه
  ...و » حاء جيم خاء«و يا » باء، تا، ثاء«هاي  گذاري براي تميز حروف مشابه، مانند نقطه   نقطهـ 1
گذاشتند،   كه براي نشان دادن حركت فتحه، يك نقطه روي آن مي          گذاري براي تشخيص حركات كلمه، چنان        نقطه ـ2

 .دادند و براي نماياندن كسره، يك نقطه زير حرف، و براي ضمه، يك نقطه جلو حرف و يا در ميان آن قرار مي

  :گرفت گذاري براي ضبط حركات و اعراب نيز به دو صورت انجام مي نقطه
 . آن را وضع كرد�بردند، كه ابوالاسود دؤلي گذاري با نقطة مدور كه بيشتر قاريان در مصاحف خود به كار مي ـ نقطه1

بود، و نخستين بار خليل بـن      تشديد، همزه، ضمه، فتحه و كسره       : اي چون       كه علامات مختلفه  ) شكل شعر (ـ شكل   2
ثلاً علامـت تـشديد را از اول كلمـة شـديد گرفتـه، و ضـمه واو                  م. فراهيدي، با اقتباس ازحروف آن را وضع كرد       احمد  

 .كوچكي است كه بر بالاي حرف گذارده، و كسره ياء كوچك، و فتحه الف كوچكي بود كه بالاي حرف گذاشته است

  .ضم و فتح و همزه و تشديد هم وجود داشت» شكل«گذاري  گذاري به طور كلي به صورت مدور بود، اما در نقطه نقطه
همچنـين از   .  كنيـد  2قرآن را اعراب دهيد و از اعراب آن فحص        : فرمود) ص( روايات آمده است كه پيامبراكرم       در

: بن مسعود گفتعبداالله. هر كه قرآن را بخواند و آن را اعراب دهد، پاداش شهيد را خواهد داشت        : اند  ياران پيامبرگفته 
قـرآن را   :  و يا قتاده گفت    3.ن را اعراب دهيد، كه آن عربي است       قرآن رانيك بداريد و آن را به آواز خوش بيارائيد و آ           

شـود كـه       از ايـن سـخنان چنـين اسـتنباط مـي           4.ده آيه را علامت گذاريـد       سپس پنج پنج و ده     گذاري كنيد،   اول نقطه 
ه در  نخـستين كـساني ك ـ    . معمول بوده است  ) ص(گذاري و تعيين پنج آيه و ده آيه، از زمان ياران پيامبر             نخستين نقطه 

  :اند از اند عبارت اعراب گذاري كرده گذاري قرآن پيش قدم بوده و قرآن را اعراب
شـد، و    آورده است كه درصدر اسلام نقطه براي حركـات اسـتعمال مـي    الشهيه������مؤلف  ـ  يعقوب رهاوي. 1

  5.رفت واضع آن يعقوب رهاوي بود، و اين نقاط به جاي حركات به كار مي

                                                           
1- Abul Aswad Duali. 

  كاوش و جستجو: فحصـ 2
 .23، ص 1، جالجامع لاحكام القرآنقرطبي، ـ 3
 .2، ص المحكم في نقط المصاحفابوعمرو الداني، ـ 4
 16 و 15، صص پيدايش خط و خطاطانـ 5
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.) ق.  هــ    69متـوفي در    (ابوالاسـود دؤلـي     . اولين كسي كه در به كاربردن نقطه اقدام نمود        ـ   ليابوالاسود الدؤ  .2
  . و از آن پس بدين علم شهرت يافت1آموخته) ع(وي اصول نحو را از حضرت علي . است

يـر و   مـصحف را بگ   : گذاري قرآن، ابوالاسود يكي از كاتبان قرآن به نام عبدالقيس را برگزيـده و گفـت                 براي نقطه 
گشايم، يك نقطه در بـالاي آن         وقتي من دو لب خود را به حرفي مي        . رنگي انتخاب كن كه مخالف با رنگ سياه باشد        

، و )بـه جـاي كـسره   ( آن قرار ده هاي خود را فرود آوردم، يك نقطه در زير    ، و چون لب   )به جاي فتحه  (حرف بگذار   
، و علامـت سـكون را دو نقطـه          )به جاي ضمه  (ان حرف بگذار    گاه كه هر دو لب را به هم چسباندم، نقطه را به مي            آن

هر وقـت كـه نويـسنده       . گذاشتسپس قرآن را به آرامي شروع به خواندن كرد و نويسنده نيز نقطه مي             . قرار داده بود  
  2.گذاري شد بدين گونه تمام قرآن اعراب. نمود كرد، ابوالاسود در آن تجديد نظر مي صفحه را تمام مي

، و از قـراء     )ع(كـه از شـيعيان علـي      .) ق.  هــ    128متوفي در   (يحيي بن يعمر الوشقي العدواني       يعمرـ   يحيي بن . 3
يحيي بن يعمـر    . وي مدتي قاضي مرو بود    . معروف بصره بود، مدتي در عراق بسر برده و بعد به خراسان مهاجرت كرد             

داود و    ابـن ابـي   . دب مهارت زيادي كسب كـرد     وي در نحو و قرائت قرآن و فنون ا        . علم نحو را از ابوالاسود فرا گرفت      
انـد كـه محمـدبن        همچنـين گفتـه    3».گذاري كرد، يحيي بن يعمر بود       اولين كسي كه قرآن را نقطه     «: اند  اي ديگر گفته  عده

  .گذاري كرده بود اي داشت، كه يحيي بن يعمر آن را نقطه گذاري شده مصحف نقطه)  هـ ق110متوفي در (سيرين 
 ـنصربن عاصم. 4 از قاريان بصره و از فصحاي معروف عـرب  .) ق. هـ 90 يا 89متوفي در ( نصربن عاصم ليثي  

چون حجـاج بـن يوسـف ثقفـي         : گويد  ابن خلكان مي  . و شاگرد وفادار دو استاد خود ابوالاسود و يحيي بن يعمر بود           
لامتي بگذاريد كـه خوانـدن       آشفتگي قرائت قرآن را ديد، به كاتبان خود گفت روي حرف مشابه ع            .) ق. هـ   74 -95(

داشـت،  ها معمول مـي  ها را براي تشخيص حركات در نوشتن نامه از قرار مذكور، نصربن عاصم ابتدا نقطه   . آسان شود 
منظـور همـين    (گـذاري حركـات افـزوده گـشت           گذاري حروف بر نقطه     داد، نقطه   ولي چون باز هم اشتباهاتي رخ مي      

ابواحمـد عـسكري در كتـاب       ). شـود   است كه اعجام ناميده مـي     ... ء، تاء، ثاء و     گذاري در حروف متشابه مانند با       نقطه
  4.نصربن عاصم به امر حجاج بر حروف متشابهه علامت گذارد: نويسد كه  خود ميالتصحيف

شـد    گـذار قـرآن اسـت، و بـه او گفتـه مـي              نصربن عاصم نخستين نقطه   : نويسدخود مي  الامصار   جاحظ در كتاب  
گذاران مـصحف     ممكن است يحيي بن يعمر و نصربن عاصم، اولين نقطه         : گويد  الداني مي  ابوعمرواما  . »نصرالحروف«

  5.و اوست كه حركات و تنوين را قرار داد، نه ديگري. براي مردم بصره باشند، و آن را از ابوالاسود فرا گرفته باشند
تر ساختن قرائت قـرآن سـهم بـسزائي     ساندر اينجا بايد متذكر شويم كه ايرانيان نيز در جهت آ ـ   يزيد فارسي.5
عبيداالله بـن زيـاد دسـتور      : گويد  يزيد فارسي مي  . يزيد فارسي، كاتب عبيداالله بن زياد، از جملة اين افراد بود          . اند  داشته

                                                           
 .346، ص 1 جطبقات القراء و 15 و 4، ص 1، ج��الروانباه  و 5، ص  الالباء�� و نز49، ص 14، جمعجم الادباءو 240، ص 1، ج وفيات الاعيانـ  1

 .7، ص 3، جالمحكم في نقط المصاحف و 16، ص رالنحوييناخبا، سيرافي، 5، ص 1، ج � علي انباه النحا�انباه الرواقفطي، .ـ 2

 .171، ص 4، جالقرآنالاتقان في علوم الدين سيوطي،  و جلال5، ص المحكم في نقط المصاحف و 141، ص المصاحفكتاب داود سجستاني، ابيابنـ 3
 125، ص 1، جوفيات الاعيانابن خلكان، ـ 4

 .6، ص المحكم في نقط المصاحف ـ 5



  

؛ »قلو«،  »قالوا«تا آن هنگام به جاي      .  حرف وارد قرآن شد    2000داد كه حروف الف را وارد قرآن كنند، و بدين ترتيب            
  1.ها را او به اين كلمات اضافه كرده است و اين الف. نوشتند مي» كن«، »كان«و » قل«، »قال«؛ »كنو«، »نواكا«

كـه  .) ق. هــ    175 يـا    170 يـا    160متـوفي در    (بـن احمدالفراهيـدي      ابوعبـدالرحمن خليـل    ـ خليل بن احمد  . 6
و وي مؤسـس حقيقـي علـم نحـو عربـي            . باشد  الاصل نيز مي    بوده و ايراني  شناس و متخصص دستور زبان عربي         واژه

او نخستين كسي است كه همزه و تشديد و روم و اشمام را وضـع كـرد، و                  . مبتكر علم عروض و دانشمند لغت است      
   2.ضبط حركات كلمات به اين روش امروزي، از وي به يادگار مانده است

 ـابوحاتم سجستاني. 7 .  هـ ـ255 يـا  250متـوفي در ح  (» يتانسيس«بن محمدبن عثماني سجستاني  ابوحاتم سهل 
هـايي از   الخط قرآن نگاشته و قـسمت  اي دربارة رسم  وي رساله . هايي نمود   از ايرانياني بوده كه در اين راه كوشش       ) .ق

  3.آن رساله هنوز در دست است
  ايـن قـرآن بـر روي       .هايي كه به دست آمده، در جامع عمروعاص نزديك قـاهره اسـت              ترين قرآن   يكي از قديمي  

شود، يعني تزئين قرآن را بـا مركـب سـياه و              پوست با خط كوفي نوشته شده و همان روش ابوالاسود در آن ديده مي             
نقطه اگر در بالاي حرف باشد نشانة فتحه، و اگـر در زيـر آن باشـد كـسره اسـت،                     . اند  ها را با رنگ قرمز نوشته       نقطه

   4.باشد چنانچه نقطه در ميان حرف گذاشته شده باشد ضمه مي
به كمال رسيد و ) ع(طور كه اشاره شد خط كوفي از بركت قرآن مجيد و قلم مولاي متقيان حضرت علي  همان

 و نيز ،بغداد، پايتخت عباسيان رو به رشد نهاد و از طريق بغداد وارد مناطق ايران خصوصاً خراسان بزرگ شددر 
خط كوفي . ل واقع شد كه خط اول جهان اسلام شدچنان مورد قبوهمزمان به حجاز و شام و مصر و اسپانيا رفت و 

در نيمة اول قرن دوم هجري قمري به تكامل رسيد و بيش از سه قرن تداوم پيدا كرد و بنابر مقبوليت عموم به عنوان 
  .تنها خط مناسب براي كتابت قرآن پذيرفته شد

تا قرن سوم هجري . اع مختلف نبودخط كوفي در صدر اسلام چندان سخت و دشوار و داراي انو ـ انواع خط كوفي
قمري، به تدريج راه تكامل و پيشرفت را طي نمود و اشكال گوناگون و پيچيده و مشكل پيدا كرد، و در هر شهر و دياري 
به صورت و شيوة خاص آن سرزمين درآمد و چنان شد كه تا اواخر قرن پنجم هجري قمري، چهل و دو نوع خط كوفي 

 با توجه به آثار ارزشمند به جا مانده در 5.رفت و بيشتر آن در خراسان رواج داشت به كار مي) اييتحريري، تزئيني و بن(
هاي   و كتابت قرآن،...جامع قزوين، جامع گلپايگان و جامع نيريز، بري و كاشي كاري مساجد جامع اصفهان،  هاي گچ كتيبه

انيان بيشترين سهم را در ابداع و نگارش انواع خط كوفي توان گفت كه اير شود، مي ها نگهداري مي  كه در موزهيمتعدد
  :اند انواع خط كوفي را نويسندگان و مؤلفين در كتب و رسالات خود چنين ذكر كرده. داشتند

                                                           
 .118، ص كتاب المصاحف ـ 1

 171 ص الاتقان، و 133، ص قطكتاب النَ ـ 2

 97، ص مقدمة بلاشر و 143، ص كتاب المصاحف ـ 3

 .480ـ486صص  ،تاريخ قرآنمحمود راميار، ـ 4
  . ، ص يازده گلستان هنرـ مقدمة5
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هاي مختلف، يا ريزي و درشتي براي نوشتن مصاحف بكار  النديم انواع خط كوفي را كه برحسب شيوه ـ ابن1 
مكي، مدني، تئم، مثلث، مدور، بصري، مشق، تجاويد، سلواطي، مصنوع، مائل،   :استگونه نام برده ، اينرفت مي

   1).ناصري و مدور: كه ايرانيان آن را استخراج نموده و بر دو نوع است(راصف، اصفهاني، سجلي، قيرآموز 
 مكي، اسماعيلي، مدني،:  خود انواع خطوط كوفي را چنين برشمرده است حيان توحيدي در رسالة ـ ابي 2

   2.اندلسي، شامي، عراقي، عباسي، بغدادي، مشعب، محرر و مصري
   3.، خطوط مدور، محرر، مشجر، مربع و متداخل را از اقلام كوفي برشمرده استالوسيطـ مؤلف 3
هاي مفتوحة شرق و غرب براي مسلمين  الدين المصرف، خطوط كوفي را به نام شهرها و سرزمين  زين ـ ناجي4

، )واقع در طرابلس(، مصري، نباري 4بصري، واسطي، حيري، معقلي: گونه بر شمرده استبدينه و گذاري كرد نام
مبسوط، :  را نشان داده استزيرهايي از خطوط كوفي   همچنين در بدائع الخط العربي نمونه.قيرواني، قرطبي و شامي

5.ر، تربيعي و مشكولخرفي، ذي اطابسيط، مورق، مزهر، مترابط، معقد، متعاقدالرئوس، مضفور، ز   
   6.حيري، معقلي، مصري، انباري، قيرواني و قرطبي: برد  نام ميچنين اين را كوفي خطوطـ قلقشندي5
كوفي بسيط، كوفي ذوالمثلثات، كوفي مورق، : كنند گونه بيان مي  كوفي را اينوطـ مؤلفين الخط العربي انواع خط6

   7.وريكوفي مزهر، كوفي مضفور، كوفي مربع و كوفي ص
كوفي بسيط، كوفي مورق، كوفي مزهر : رده استبوري، اقسام خط كوفي را چنين آوـ كامل سلمان الج7

)8.و كوفي هندسي) معقد، مترابط(، كوفي مضفور )لمخم   
كوفي ساده، : است در آثار اسلامي، بدين صورت نشان داده از نظر تزئينيـ آدولف گرومن خطوط كوفي را 8

، كوفي پيچيده )معقد(دار  ، كوفي گره)مزهر(دار  كوفي گل و برگ ،)مورق(دار   برگ، كوفي)بنايي(دار  كوفي گوشه
   9).كوفي ايراني(، كوفي موشح، كوفي مدور، كوفي مزين و كوفي پيرآموز )معشق(

ي مدور، كوفي فكوفي مائل، كو: انواع خط كوفي را بدين صورت برشمرده استنيز ـ ياسين حميد سفادي 9
 دار  اوليه، كوفي تزئيني، كوفي برگ ، كوفي مشق، كوفي سادة)لثي و مدورتوأم، تركيبي از مث(، كوفي تئم مثلث

، كوفي )معشق(، كوفي درهم پيچيده )معقد(دار  ، كوفي گره)مشبك(، كوفي درهم بافته )مزهر(ي گلدار ف، كو)مورق(
   10.)كوفي شرقي (نايي و كوفي ايراني، كوفي اصيل، كوفي قرمطي، كوفي خميده، كوفي ب)موشح(دار  چين

                                                           
  . 11، ص الفهرستـ 1
  . رسالة علم الكتابهتوحيدي، ـ ابي حيان 2
  . 194، ص الوسيطـ 3
  . اي بوده است ـ نام معقلي مشخص نيست كه معقل چه شهر يا ناحيه4
  .بدائع الخط العربيالدين المصرف،  ـ ناجي زين5
  .  الانشاء��صبح الاعشي في صناـ 6

  . 108ـ140، صص الخط العربيـ عبدالعزيز حميد صالح، ناهض عبدالرزاق دفتر و صلاح حسين العبيدي، 7
  . 37ـ61، صص  الخط العربياصولـ كامل سلمان الجبوري، 8
  . 9 و 8فر،  صص  ، ترجمة مهناز شايستهمنشاء و توسعه ابتدايي كوفي گلدارـ آدولف گرومن، 9

  . 12ـ15، صص يخوشنويسي اسلامـ ياسين حميد سفادي، 10



  

 كوفي كهن، كوفي عربي، كوفي اوليه، كوفي پيرآموز مشكول، كوفي مشكلَ، كوفي نيـشابوري،       :همچنين از خطوط  
نقطـه،    ي تحريـري، كـوفي بـي      فوككوفي مثلثي، كوفي مرادف، كوفي مشتق، كوفي مقترن، كوفي معرب، كوفي مضفر،             

  ، كوفي جميل،  )درهم منظم (، كوفي متشابك    )مشعب( كوفي متشابه، كوفي مشجر      كوفي اصيل، كوفي پيرآموز مرادف،    
كوفي بديع، كوفي محرر، كوفي غوري، كوفي رازي، كـوفي آجـري، كـوفي مـستطيل،                كوفي خراساني، كوفي هراتي،     

  و كوفي   كوفي متلاصق  كوفي معقلي گلچين، كوفي غزنوي، كوفي مصري، كوفي عربي، كوفي معشق، كوفي سنجري،            
   1.دار در كتب و رسالات خوشنويسي نام برده شده است حاشيه

هنگـام  «: دانستند نام بـرده و آورده اسـت   ، اشخاصي را كه در صدراسلام خط نوشتن مي      فتوح البلدان بلاذري در   
ب، طال  بن ابي خطاب، علي العمربن  :  از دويسند و آنان عبارت بودن    توانستند خط بن    ظهور اسلام در قريش هفده مرد مي      

بـن ربيعـه،   ����� بـن  �
�� بـو حـذ  ابي سفيان، ا، طلحه، يزيدبن .)ق. هـ18متوفي در  (بن جراح   �، ابوعبيد بن عفان عثمان

بن بن عاصي بن سعيد بن عبدالاسد مخزومي، ابان   ����العامري قريشي، ابو    بن عمرو   بن عمرو و برادرش سهيل    حاطب

متـوفي  (سرح عامري   بن سعدبن ابي  عبداالله،  .)ق. هـ14توفي در   م(، خالدبن سعيدبن عاصي     .)ق. هـ13متوفي در   (اميه  

 2 سـفيان   ابيبن  يهبن اميه، معاو  بن حرب ابوسفيان،   .)ق.  ه ـ54متوفي در ( بن عبدالعزي عامري  ، حويطب .)ق. هـ37در  
توفي در  مقريش،  �از حلفاء (بن عبدمناف و علاءبن حضرمي      بن مطلب ��بن مخر بن صلت ، جهيم .)ق. هـ60متوفي در (

، حفـصه   .)ق. هـ ـ20متـوفي در   (العدويـه  شفاء بنت عبداالله  :  كه تعداد كمي از زنان از جمله       گويدمي وي   ....)ق. هـ21
 و  .)ق.  هـ ـ 58متـوفي در  (شه بنت سعد    ، ام كلثوم بنت عقبه، عائ     .)ق. هـ45متوفي در   ( )ص(امبر   همسر پي   و بنت عمر 

نخـستين كـسي كـه پـس از ورود          : دهدادامه مي بلاذري  . كردند  ت مي دانستند و كتاب    خط نوشتن مي   كريمه بنت مقداد  
االله ي بود، هـر وقـت او حاضـر نبـود رسـول     بن كعب انصاربيمدينه براي وي نويسندگي كرد، اُ   به  ) ص(رسول اكرم   

بن كعب و زيدبن ثابـت، وحـي را در حـضور            ابي. نوشت  خواند و او برايش مي      يزبدبن ثابت انصاري را فرا م     ) ص(
كردند و اقطاع اموال و ساير امـور را بـه             هاي او را به كساني كه با ايشان مكاتبه مي           نوشتند، و نيز نامه     مي) ص(يامبر  پ

   4.آوردند رشته تحرير درمي

  5خط كوفي مائل

 مورد مجيد در قرون اول و دوم هجريترين خطوط كوفي ساده است كه براي كتابت قرآن  خط مائل از مهم
ها به صورت  هاي خط مائل اين است كه حركت قلم به صورت مايل بوده و عمودي از ويژگي. ستبوده ااستفاده 

                                                           
  .  خطاطلس و تجلي هنر در كتابت بسم االله و محمدمهدي هراتي، نگاري قرآن كريم هنر آيهـ محمدعلي عطار هروي، 1
كـرد،  بن سعد وحي را تحريف مـي عبداالله. االله قرار گرفتندسرح عامري كه از كاتبان وحي بودند، مورد نفرت رسول بن ابي سفيان و سعدبن ابي     يةـ معاو 2

  ) 205 ص، تاريخ قرآن،(نوشت، وي مرتد شد و مورد نفرت  آن حضرت قرار گرفت فرمود چيز ديگري مياالله ميو آنچه را كه رسول
  . پيمان و ملازمبه معني هم» حلفاء «ـ3
  . 656 ـ 658، صص 3، ج فتوح البلدانـ احمدبن يحيي بن  جابر البلاذري، 4
  .مايل، مورب: مائل ـ5
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گذاري براي   از نشانهيگونه تذهيب و علامت در اين خط هيچ. دونش نوشته مي) به سمت راست(دار و مورب  شيب
گذاري شده و يا راف آنها نقطهاط هايي از قبيل دوايري كهها وجود ندارد، و فقط براي تفكيك آيات، نشانهسرسوره

خط . است اوليهكوفي هاي خطوط  ها معرف ويژگي اين تعيين شده است كه همة) دو به دو زير هم(شش نقطة افقي 

   .دجايگزين آن گردي  خط كوفي بنايي رواج داشت و سپس منسوخ شد، و هجري دوممائل تا قرن

: هايدر موزه  كه از دوران خلفاي راشدين بدست آمدهمائل بر روي پوست و پاپيروسكوفي هايي به خط  قرآن
  .شوندنگهداري ميعراق، واتيكان، طوپ قاپي، آثار اسلامي ترك و هنرهاي اسلامي استانبول 

   خط كوفي مشق

.  و از آن به عنوان خط مطول و تمديد ياد شده استخط كوفي مشق نسبت به خط مائل كمي مدورتر بود
. ودر اين خط به شمار ميها از خصوصيات بارز  اه است و نوع حركت افقي قلم و كشيدهدر آنها كوت عمودي حروف

توان اين تفاوت و گوناگوني را در كلمه به  حتي مي. است سطر به سطر متفاوت  افقي،و امتدادهايمدات طول اين 
 ةسأله به آگاهي و علاق اين م.كلمه، به منظور فراهم آوردن پراكندگي متعادل در قسمت اصلي صفحه مشاهده كرد

آغازين سطرها و يا كلمات  مانند نكشيدن كلمات يكه، او قواعد مشخص شروط بر اينم. خوشنويس بستگي داشت
 را رعايت كند، در حالي كه كلماتي كه بيش از سه حرف داشتند به صورت  كشيده نوشته سه حرفي يا كمت

خط مشق به دليل همين . شد هاي غيركشيده همراه مي  خطشدند، مضافاً اينكه خطوط كشيده شده معمولاً با مي
اين اصلاحات موجب تداوم و كاربرد . تر شد پيچيدگي و رعايت نكردن بعضي از ضوابط آن، بعدها قواعدش ساده

شد ياد  هايي كه به خط مشق توسط وراقان نوشته مي  از قرآنالفهرستدر  1.بيشتر اين خط نسبت به خط مائل گرديد
ملي ايران، آستان قدس رضوي، كاخ موزة گلستان، هنرهاي : هايهايي به خط كوفي مشق در موزهقرآن 2.شده است

   . شونداسلامي و طوپ قاپي استانبول نگهداري مي
  )بسيط (خط كوفي ساده

توان گفت منشاء ديگر  كوفي ساده از انواع كوفي مشرقي است كه در قرن اول هجري قمري رواج داشته و مي
در تمام شرق و غرب جهان اسلام نگاشته نداشتن نقطه و اعراب اين خط به دليل سادگي و . م كوفي بوده استاقلا
ها مورد استفاده   كتيبهها ونوشته ها و مكتوبات، سنگ  مجيد، نگارش نامهخط كوفي ساده براي كتابت قرآن. شد مي

كوفي اوليه، كوفي كهن،  را كوفي بسيط،ط كوفي ساده خ. شد گرفت و در آن از تزئينات معمول استفاده نمي قرار مي
  . اندكوفي اصيل و كوفي مشق نيز نام نهاده

  كوفي مشتق خط

ها و  انتهاي عموديها و  هايي از دندانه  قسمت3انشقاقو از انواع كوفي ساده است كه با نمادهاي تزئيني ساده 
  1.استبوده  براي تزئيني شدن ديگر اقلام كوفي ،ها يادگار نخستين تلاشكوفي مشتق . برخي حروف همراه است

                                                           
  . 12، ص خوشنويسي اسلامي ـ1
  .12، ص الفهرستـ 2
   باز شدن شكافته شدن،: انشقاقـ 3



  

  مصاحفخط كوفي 

 استفاده شد و آغازكننده 2 از اعراب و اعجام،االله مجيد از تصحيف و تحريف در خطوط كوفي براي مصون ماندن كلام
سپس . شدند ص ميدر ابتدا اعراب نيز با نقطه مشخ. 3بود) ع(بن ابيطالب  عليو راهنمايي  به توصية ،ليؤآن ابوالاسود د

نوشتند  آن كاتبان آيات قرآن را با مركب سياه ميپس از . گذاشته شد تا با نقطه اشتباه نگردد) شنگرف(اعراب با رنگ قرمز 
ها  از اين قرآن .كردند مشخص ميي عفراننگاري، نيلي، لاجوردي و ز شنگرف، ز:و اعجام و اعراب را با مركب الوان مانند

  . نوان كوفي منقوط با شيوة ابوالاسودي و كوفي متحول ياد شده استدر منابع مختلف به ع
هاي بدست آمده از صدر اسلام تا قرون ششم و هفتم هجري قمري، پنج نوع قرآن   كتابت قرآنبا دقت در شيوة

  : شود ديده مي
  . اند هايي كه ساده و بدون نقطه نوشته شده ـ قرآن1
  . هاي ابوالاسودي معروف است  فتحه و كسره و ضمه بكار رفته است و به قرآنهايي كه در آنها نقطه به جاي ـ قرآن2
بن يعمر در آنها  گذاري دو شاگرد وي، نصربن عاصم و يحيي  نقطه هايي كه روش ابوالاسود و طريقة ـ قرآن3

  . بدين معني كه نقطه هم به جاي حركات و هم براي خود نقطه به كار رفته است. اعمال شده است
مؤلف . جاي نقطة حروف، حركات؛ و به جاي حركات، نقطه گذاشته شده است هايي كه در آنها به قرآنـ 4

  . اند را كوفي عراقي ناميده است ه هايي كه با اين شيوه كتابت شد ، قرآنالخط العربيمصور
 ضوابط استفاده هاي حروف و حركات و اعراب و هايي كه كاملاً مشكول است و به روش امروز، از نقطه ـ قرآن5

   4.شده است

  خط كوفي خراساني

. هاي چهارم و پنجم هجري قمري رواج داشته است اين شيوه از كوفي در خراسان قديم و در عهد غزنويان، سده
در آن زمان ) ع(سنگ مطهر حضرت امام رضا . ندها در اين خط از كشيدگي و موازات بيشتري برخوردار الف و لام

  .اند  خط كوفي خراساني را كوفي غزنوي نيز نام نهاده5.ه استبا اين خط نوشته شد

  خط كوفي رازي

هاي پنجم و ششم هجري قمري، در ري و توابع آن  ، در سده است كه كوفي ايرانيخط كوفي رازي از خطوط
 در ،االله مجيد به خط كوفي رازي كه در روستاي كهكابر ري كتابت شده است اي از كلام نسخه.  استرواج داشته

  .دوش  مينگهداريكتابخانة مركزي آستان قدس رضوي 

                                                                                                                                                                                        
  .70، ص  قرآن كريمهنر آيه نگاري ـ1
  . شود اي رفع ابهام از آن مي گذاشتن بر حروف، با نقطه گذاشتن يا اعراب گذاشتن بر نوشتهنقطه : ـ اعجام2
  .46، ص پيدايش خط و خطاطانـ 3
  . 140 ص ،اطلس خطـ 4
  . 489، ص تجلي هنر در كتابت بسم االلهـ 5
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  )ذوالمثلثات(مثلثي خط كوفي 

 در كتب خود از خوشنويسي اسلامي و الفهرست، الخط العربيخط كوفي مثلثي از جمله خطوطي است كه مؤلفين 
به ... و » الا«، »م«، »و«، »ق«، »الف«، انتهاي »س«: در برخي از حروف اين نوع كوفي، مانند حروف. اند آن نام برده

هايي از اين  نمونه. اند اند، به همين سبب آن را كوفي مثلثي يا كوفي ذوالمثلثات ناميده صورت سه گوش نوشته شده
هاي روي  ها، بافته ها، برخي از كتيبه ها و كتاب هاي مصر، تزئين قرآن خط در مدرسة كرتي قونيه و سنگ مقبره

   1.اند ه شدهمنسوجات و ظروف لعابي نگاشت

  خط كوفي غوري

هاي به   كتيبه.در زمان سلاطين غوري در سدة پنجم و ششم هـجري قمري رواج داشته است ،كوفي غوريط خ
  . در افغانستان به جاي مانده است) بين هرات و غور(خط غوري با آجر بر روي منارة جام هرات 

  

  خط كوفي پيرآموز
آن را آورده و گفته است كه ايرانيان مصاحف الخطوط و اصفهاني را جزو  2يرآموزق، خط الفهرستالنديم در  ابن

  3.ناصري و مدور: آن بر دو نوع بوده است و نداهنوشت استخراج نموده و با آن مصحف مي
ها و كتب ادبي به معني سهل و آسان آمده است و مقصود  كلمه پيرآموز اصلاً پارسي و ايراني است و در فرهنگ

  .توانستند آن را بياموزند ا گرفتن اين خط چنان آسان بوده است كه پيران هم ميآن است كه فر
 بودند و در تركيب  در زمان ساسانيان از خطوط هفتگانة خود استخراج كرده، به ظن قوي خط پيرآموز را ايرانيان

از اسلام به خط اين خط پس . اند كه شباهتي به خطوط مكي و كوفي داشته باشد بخشيدن به حروف آن كوشيده
خط اصفهاني نيز شيوة ديگري از خط پيرآموز بوده است كه چون اصفهان در اوان . كوفي ايراني مبدل گشت

اين خط تا اواخر قرن ششم هجري .  به نام خط اصفهاني ناميده و خوانده شده است،حكومت عرب مركزيت داشته
  4.قمري در ايران رواج داشته است

شباهت به خط پهلوي يا اوستايي  است كه با خطوط ديگر كوفي تفاوت دارد و بيخط پيرآموز نوعي كوفي 
آثار . نيست كه نويسندة آن حروف را با انفصال نوشته و با خطي نازك و ظريف به يكديگر متصل ساخته است

ز شيخ  االشيعه  صفات :هاي زيادي از قرون اوليه هجري به خط كوفي پيرآموز نگاشته شده است از جمله كتاب
 تأليف ابومنصور هروي به خط  عن حقايق الادويههالابني، .ق. هـ391بن عبداالله قزويني به سال صدوق به خط نصر

تحديد نهايات الاماكن  قرن چهارم و پنجم هجري قمري، نامه قابوس، .ق. هـ447به سال ) شاعر(اسدي طوسي 
به ابوالفضل بيهقي  به خط و تأليف تاريخ بيهقيو،  از ابوريحان بيروني و به خط خود التصحيح مسافات المساكن

، .ق.   هـ97هاي متعددي به خط حسن بصري به سال  قرآن و .ق. هـ 690به سال منافع الحيوان ، .ق.    هـ430سال 
و . ق. هـ 573، ابوبكر بن احمدبن عبداالله غزنوي به سال .ق.    هـ468 و 466 به سالغزنوي بن حسين وراق  عثمان

  . دنشو ها نگهداري مي ها و كتابخانه وشنويسان به خط كوفي پيرآموز كتابت گرديده است كه در موزهديگر خ

                                                           
  . 11 ص خوشنويسي اسلامي و 11 ص الفهرست، 113، ص الخط العربيـ 1
  .باشد فيرآموز معرب پيرآموز ميز است و صحيح قيرآموز، فيرآموـ 2
  . 11، ص الفهرستـ 3
  .خط تعليق نيز مراجعه نماييد نوشت ـ به پا3



  

توان به نوعي كوفي پيرآموز شكل يافته اشاره كرد كه با اعراب و نقطه و ضوابط منظم  از انواع كوفي پيرآموز مي
  . اند باشد، و آن را كوفي پيرآموز مشكول ناميده همراه مي

  )كوفي شرقي( ايراني خط كوفي

گويند، در اواخر قرن چهارم هجري قمري توسط ايرانيان ابداع  خط كوفي شرقي كه به آن كوفي ايراني نيز مي
باشد كه  كوفي شرقي در بين خطوط كوفي مقام خاصي داشته و خصوصيات منحصربه فردي را دارا مي. گرديد

 هاي بالاروندة كشيده،  ها و دنباله  عموديخصة اين نوع كوفي،بارزترين مش. مشخصاَ با نوع كوفي اصيل متفاوت است
كند طوري كه  اين امر حركت و پويايي آن را تقويت مي. به سوي چپ متمايل است كه و حروف كوتاه خوابيده
خط كوفي شرقي از خطوط . اند ناميده» كوفي خميده«و يا » كوفي مايل«، »كوفي خوابيده«برخي از محققان آن را 

 362نخستين نمونة كوفي شرقي به سال . تر از كوفي اصيل است ناءدار تأثير گرفته و خطوطش ظريف و شكيلانح
  .اند گرفته خط كوفي شرقي را كاتبان ايراني به كار مي. گردد هجري قمري باز مي
 را ، كوفي شرقي1اريك شرودر«: ه استمد دربارة كوفي شرقي آخوشنويسي و فرهنگ اسلاميدر مقدمة كتاب 

اي از خط كوفي را  محققان و خط شناسان عرب، گونه... نامند ها آن را خط بديع مي گيرد كه عرب معادل خطي برمي
عنوان كوفي شرقي ـ كه از آن به   كوفي ايراني....اندوانده كوفي شرقي خشده، به عنوان خط  ايران نوشته ميكه در

 نسخ ]خط[اي با  اصه خط ميخي، هيأتي خاص يافته و شباهت گونهـ با توجه به خطوط باستاني ايران، خ تعبير شده 
هايش محسوس  اند تفاوت نوشته اي كه در كوفه مي دارد، البته بدون توجه به دور حروف كه با كوفي مغربي و كوفي

وفي ايراني اين نكته را نبايد ناديده بگيريم كه كوفي شرقي را بهتر است از نظر تقسيمات جغرافيايي به عنوان ك. است
اي است كه صفت نوعي از  ، و نيز كوفي ايراني با خط مشهور كوفي پيرآموز يكي ندانيم، زيرا پيرآموز واژه2بخوانيم

خط شده و جاي اسم را گرفته و به مفهوم خطي است كه كتابت آن به حدي آسان و سهل باشد كه در پيرانه سري 
متوفي (سوم هجري قمري در ايران رواج داشته، چرا كه ابن النديم ظاهراً اين خط در سدة . هم بتوان آن را آموخت

اند در واقع  هايي را كه محققان معاصر به نام خط پيرآموز توصيف كرده نمونه. از آن نام برده است.) ق. هـ 378در 
اشتن آن نه نمايد كه نگ هاي وصف شده چنان مي است نه پيرآموز، به آن جهت كه نمونه) كوفي شرقي(كوفي ايراني 

  3».تنها سهل و آسان نيست بلكه از كوفي مغربي نيز دشوارتر است

   �خط كوفي قَرمطي
هاي كوفي شرقي، كه جنبة  كوفي قرمطي يكي از زيباترين مشتقات خط كوفي شرقي است، كه در آن ويژگي

 اول، اين خط منسوب   نظرية :دربارة وجه تسمية قرمطي دو نظريه وجود دارد. باشد تزئيني به خود گرفته را دارا مي

                                                           
1- Eric Schroeder. 

  .خوانده است» كوفي فارسي«، اين گونه كوفي را 63، ص انتشار الخط العربي مؤلف �ـ عبدالفتاح افندي عباد2

  .13- 15 صص ،)مقدمة كتاب، نجيب مايل هروي (يخوشنويسي و فرهنگ اسلامـ آنه ماري شيمل، 3
  ).المنجد(، به معني نيكو و باريك و دقيق و زيبا نوشتن كتاب، نامه و غيره »الكُتاب ����قرَ«قرمط . ـ4
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ط هاي خ شناسي آن است كه واژه اند، و نظرية دوم جنبة زبان  است، به همين سبب آن را قرمطي ناميده1»قرمطيان«به 
.  به معني زيبا و دقيق و نزديك به هم نوشتن كلمات و خطوط است»الخط في���قر«. و نوشتن در آن وجود دارد

رود، كه از اين نظر قابل مقايسه  هاي خط كوفي قرمطي به شمار مي  هم، يكي از ويژگيپيوندهاي ارتباطي نزديك به
  . باشد مي) كوفي سنتي(با خط كوفي اصيل 

هاي گلدار  شد و تمام زمينة آن با نقوش اسليمي كه از طرح خط كوفي قرمطي باريك و ظريف نوشته مي
هاي قرآن آستان قدس رضوي،  ين قرآن با اين شيوه در موزهچند. گرديد  تزئين مي تشكيل شده بود،) هاي ختايي گل(

در كربلا موجود ) ع(ايران و متروپوليتن نيويورك، كتابخانة چستربيتي دوبلين، و آستان مقدس حضرت عباس ملي 
ها خطوط كوفي با نقوش پيچشي اسليمي به صورت  در اين قرآن. اند معروف شده» قرامطيان«هاي  است كه به قرآن

مورخان و . اند اي تذهيب شده گونه تركيبي با حروف و تنها به عنوان زمينه، با رنگ قهوه ني بدون هيچحلزو
  . اند هاي مختلف نسبت داده ها را به دوره  منشأ و ظهور اين قرآن،متخصصان هنر اسلامي

 غلامي  به نام محمد،) ع(ادق يكي از نوادگان امام ص«: كند را اين گونه بيان مي» قرَامطيان«الملك منشأ  خواجه نظام
» قرمطيه«ناميدند و بدين سبب او را   مييهنوشت، اين شيوه را قرمط داشت به نام مبارك، كه خط را باريك مي

در حوالي كوفه به طور پنهاني مردم را به آئين تشيع  و در زندان بود) ع(مبارك در زمان امام موسي كاظم . گفتند مي
النهر  اين گروه سپس در بغداد، ماوراء. خواندند دعوت او را اجابت كرده بودند قرامطي ميمردمي كه . كرد دعوت مي

            2».و غزنين نفوذ پيدا كردند

  خط كوفي مصري
هاي آن در  در مصر رواج داشته است و نمونه از آن ياد شده است، ��الكتا رسالة علممصري كه در خط كوفي 

  . شود ره ديده ميقاههاي  و مقبره هاهاي مسجد كتيبه

  )بنايي(خط كوفي معقِلي 
مو خط كوفي معقلي نوعي خط است . فعلِ، در لغت به معني قلعه، پناهگاه، كوه بلند وديوار استعقلِ بر وزن م

شود و صرفاَ  اين خط در كتابت استفاده نمي. كنند كه معماران و بناها بر سينة ديوارهاي بلند با آجر يا كاشي كار مي

ها  ها و كاشيكاري ها، مزارها، گنبد و گلدسته مساجد، تكيه: ها و ابنيه متبركه مانند  تزئيني است كه در امارتيك خط

در كوفي . گويند ايي، مربع، مستطيلي و متداخل هم مينايي، بنّبه همين دليل آن را خط معماري، بِ. شود استفاده مي

                                                           
د و بعدها بنا نهاده ش. ق. هـ 262در حدود سال » حمدان قرمط«، قرامطه، گروهي از مسلمانان سركش بودند كه جنبش آنان توسط karmathianـ 1

يكي از اين مناطق ناحية خراسان بود، جايي كه خط قرمطي اغلب براي استنساخ قرآن و ديگر . هاي اسلامي نفوذ پيدا كردند به شمار فراواني از سرزمين
بش باعث پيشرفت و رونق پيروان جنبش قرامطه، چندين قرن دوام پيدا كردند و برخي از پيروان اين جن. گرفت نسخ خطي مذهبي مورد استفاده قرار مي

  ). 15، ص خوشنويسي اسلامي(اند  خط قرمطي شده
  . 184 و 183، صص .  م1891 چاپ پاريس،  ،نامه  سياستالملك، ـ نظام2



  

اياي مستطيل، مربع، مثلث و يا لوزي در كنار هم قرار شوند و با زو معقلي حروف درهم و متداخل نوشته مي

  . آورند گيرند و يك شكل هندسي را بوجود مي مي

دار بود  اين خط كه خطي مستقيم و زاويه. كه قبل از خط كوفي پديد آمد) دار زاويه(خط معقلي خطي است مبسوط 

 و پس از يشة ديگر اقلام عربي و كوفي است رخط معقلي. گرفت در آغاز براي نوشتن مصاحف مورد استفاده قرار مي

 ها مورد استفاده قرار  بسيط و منقوط و پيرآموز، براي تزئين بناها و كتيبه: ها با ديگر خطوط كوفي از جمله نوشتن قرآن

ميرعلي هروي دربارة خط معقلي . در اين خط تمام حروف مسطح بوده و حروف مدور در آن وجود ندارد. گرفتمي

السلام در زمان  بعد از طوفان نوح عليه. السلام بود  آدم عليه حضرتبدان اول كسي كه كتابت كرد«: گفته است

اند و بعضي گويند كه جناب ادريس علي نبينا و عليه السلام، وضع آن  السلام خط عربي يافته حضرت اسماعيل عليه

اند كه خط معقلي بيرون  اند و تغيير داده هرا نهاد و مردمان با فراست و كياست در هر روزگاري در آن تصرف كرد

اند و در قديم خط معقلي بوده و مجموع آن سطح است و اصلاً دور ندارد و بهترين خط معقلي آن است كه  آورده

 سلطانعلي مشهدي در صراط السطور 1».سواد و بياض را توان خواند و معقلي براي آن گويند كه محل تعقل است

  :گويد

  ة قـلــ نـشانخلـق را رهـنـما    ز زمان شاه رسلاپيشتـــــــر 

  وديخـط عـبـري و مـعقلي بـ    ه فرسوديسر به خطي كه خام

  كـرد پيـدا و داد نشو و نمـــا  مرتضي اصــل خط كوفــي را

  :رسالة منظوم خود آورده استو مجنون رفيقي هروي در 

  2كوفي، خط مرتضي علي بود    ، خط معقلي بود پيش از همه

 هاهاي رنگي روي عمارت  آجر يا كاشيس خط كوفي معقلي بر روي صفحة شطرنجي ترسيم شده، سپس بااسا

 كه معماران از مرتب چيدن آجرها، صورت خط را روي اند، ، و بدين سبب آن را خط معماري گفتهدنشو چيده مي

ده و آورده است كه معقلي براي آن لي برشمراين خط را معقَّ مدادالخطوطميرعلي هروي در . نمايانند ديوارها مي

مربع، ( با اشكال مختلف هندسي )بنايي(كوفي معقلي ساده : قلي عبارتند ازانواع كوفي مع. گويند كه محل تعقل است

دار، كوفي   ، كوفي معقلي متوسط، كوفي معقلي مشكل، كوفي معقلي گره...)مستطيل، مثلث، چند ضلعي، دايره و 

  .بندي، كوفي معقلي گلچين و كوفي معقلي شش)شطرنجي(ل قلي مستطيمعقلي متعاكس، كوفي مع

  )بنايي(  ساده معقليخط كوفي

                                                           
  .رسالة مداد الخطوطـ 1
  .رسالة خط و سوادـ 2
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خط كوفي معقلي ساده آن است كه كلمه يا عبارتي را در يك سطح هندسي با فواصل معين و يكنواخـت ترسـيم                       
ام عبارت  كنند به نحوي كه تم      ها پر مي     حروف را با خطوط اضافي و زائده        كنند و دنبالة    مي

خط كوفي معقلي سـاده را در اشـكال مختلـف           . در فضاي هندسي ترسيم شده، قرار گيرد      
 تنظـيم    ...) و   ج ضـلعي، شـش ضـلعي، هـشت ضـلعي          مربع، مثلث، مستطيل، پـن    (هندسي  

نقطة شروع و جهت نوشتن آن نوع از خط معقلي كـه طـرح اوليـه آن بـر مبنـاي                     . كنند  مي
  ←شروع .شود  صورت تنظيم و نوشته ميينبدقرار دارد  ) مربع (سطح چهارگوش

  متوسطخط كوفي معقلي 
ها  و در بين نوشتهاند  به صورت مساوي تنظيم شدههمدر كوفي معقلي متوسط، نوشته و زمينة خط به موازات 

هاي مربع در حركات  متداخل، نقطهخط در خط يا . شود ي نيز ترسيم نميفاصلة زيادي وجود ندارد و خطوط اضاف
  .  كوفي معقلي متوسط است خط، از انواعآن توسط آجرهاي مستطيليطيلي، استفاده از اشكال هندسي و نوشتن مست

                

  خط كوفي معقلي مشكل
و تنظيم و ترسيم آن بايد به . باشد، از زيباترين خطوط معقلي است اين شيوه از معقلي كه مشكل و پيچيده مي

اي را بيان كند، يعني سياهي آن چيزي خوانده شود و سفيدي آن   آن مفاهيم جداگانهاي باشد كه سواد و بياض گونه
تعدادي از خطوط معقلي مشكل در مساجد و .  و هنر اين خط در آن است و الا معقلي نوشتن آسان است،چيز ديگر

  . دنشو  ديده مياسلاميبناهاي 

  مشكَّلخط كوفي معقلي 
برخي از . ناميم كال مختلف نوشته شود را خط كوفي معقلي مشكل مينوعي از خط معقلي كه به هيئت و اش

ها و نقوش هندسي و اشكال متنوع  كنند كه در طرح اي طراحي مي خوشنويسان و طراحان خط معقلي را به گونه
  . تنظيم شده قرار گيرد

  )مضفور(دار  گرهخط كوفي معقلي 
با به ، طراحان اند  به هم گره خوردهف هندسي مختل حروف و كلمات در سطوح، كوفي معقليدر اين نوع

هايي از اين كوفي  نمونه.نداه مشبك، آثار زيبا و ارزشمندي را پديد آورد و يا به صورتهاي ساده كاربردن گره
  .شودمعقلي در مسجد جامع اصفهان ديده مي

  كساعمتمتناظر و خط كوفي معقلي 



  

ن،  نسبت به يك محور معي)سازي خطوط قرينه(رت متعاكس ه صوبكلمه يا عبارت اين نوع كوفي معقلي، در 
 معمولاَ آن دو عبارت كه در كنار هم .دنشو نوشته مي) دز كنار هم، مقابل هم و يا دور تا دور(دوتايي يا چهارتايي 

  . دنشو نوشته و خوانده مي) متعاكس(اي  گيرند به صورت آيينه قرار مي

  )آجري(مستطيل خط كوفي 
ها،  نوعي از كوفي بنايي است كه با چيدن آجر بر روي بناهاي آجري مسطح و مدور  مانند منارهكوفي مستطيل 

ها نسبت به آجرهاي  اي كه نوشته به گونهآجر است با اين خط مخصوص نوشتن . شود ها نوشته مي ها و برج گلدسته
  . شوند زمينه برجسته نشان داده مي

و معماران نهايت استادي و ابتكار و سليقة خود را با به كار بردن در قرن پنجم و ششم هجري قمري، طراحان 
 آجركاري با  كاشي،ور آجركاري ساده، آجركاري پرنقش، آجركاري با تلفيق آج: هاي مختلف آجركاري مانند شيوه

  . اند بري و آجر نشان داده تلفيق گچ
  معماري و  كوفي درنوعهايي از اين  ونهنم. اند خط كوفي مستطيل را كوفي شطرنجي و كوفي آجري نيز ناميده

و مدرسة غياثيه ) هرات(منارة جام هرات : توان اين آثار را دربناهاي اسلامي براي ما به يادگار مانده است كه مي
در افغانستان، مقبرة يوسف بن خطير و ) بست(و مدرسة مادرشاه ) غزنه(و برج پيروزي مسعود غزنوي ) رباط شرف(

هاي آجري مسجد جامع اصفهان مربوط به دورة سلجوقيان،   و در ايران كتيبه،در آذربايجان) نخجوان(مؤمنه خاتون 
و مناره ) نوياز وزراي غز(منارة مسجد علي اصفهان، منارة مقبرة چهل دختران دامغان، سقف مقبرة ارسلان جاذب 

خانة دامغان، منارة مسجد  مسجد تاريك، منارة)بسطام شاهرود(، برج بقعة بايزيد بسطامي رباط ماهي در خراسان
، منارة كاشمر، منارة )لنجان اصفهان(جامع ساوه، مسجد جامع قزوين، مسجد جامع گلپايگان، بقعة پير بكران 

الدين اردبيلي، كتيبة آجري گنبد قابوس واقع در دشت  خسروگرد، مقبرة برج خرقان دماوند، برج مقبرة شيخ صفي
  . مشاهده نمودها ها و منارهو ديگر برج تبريز، مقبرة علي در ابركوه يزد گرگان، منارة مسجد كبود

  خط كوفي معقلي گلچين
هاي شطرنجي مربع و   خانه است كه خطوط و نقوش آن از محاسبةخط معقلي گلچين، نوعي كوفي بنايي

  . شود اي رنگي حاصل ميه دار و مسطح با كاشي ها و سطوح قوس ها، مناره مستطيل شكل، بر روي گنبدها، گلدسته
نوازي در معماري اصيل و سنتي ايران  كاري وارد تزئينات معماري شد، آثار زيبا و چشم از زماني كه هنر كاشي

هاي مساجد  ها و رواق  و انواع مختلف خطوط معقلي از جمله معقلي گلچين بر گرداگرد گنبدها و گلدسته،پديد آمد
هاست كه به عنوان ميراثي ارزشمند در معماري  اين آثار قرن. ماران نگاشته شد توسط طراحان و مع،و بناهاي مذهبي
  .كند گري مي سنتي ايران جلوه

  معقلي شش بنديخط 
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هاي  معقلي شش بندي از خطوط با قاعده و زيبايي است كه پس از خط معقلي پديد آمد، اين خط از تركيب كاشي
  معقلي در خط. آيد سه رگي در زمينة شش ضلعي به وجود ميشش ضعلي كوچك حاصل شده و به صورت يك رگي يا 

  . 1 و دو ساية خط، به رنگ لاجوردي خواهد بود،، خط اصلي از رنگ سفيد مينايي سه رگيشش بندي

  خط كوفي منكسر
هاي باريك و تند   داراي شكستگي هاي حروف آن ها و دندانه كوفي منكسر نوعي كوفي تزئيني است كه الف و لام

  . تساخط كوفي پيرآموز شبيه به و دواير آن همچنين اتصالات بين حروف . دار است شهو گو

   ينيئخط كوفي تز
 يكي از خطوط كوفي مشرقي است كه قواعد ثابت و معيني ندارد و فقط اصول و قواعد اوليةكوفي تزئيني 

 كه در ،هجري وارد تزئينات آن شد م نقوش اسليمي از نيمة دوم قرن دوعناصر و. شود در آن رعايت مي  الفباحروف
ها و  نقش خط كوفي را با انواع ،خوشنويسان و طراحان.   و تاكنون ادامه دارد به اوج خود رسيدقرن پنجم هجري

ارزشمندي را پديد هنري  تزئينات مختلف درهم آميخته و آثار  هندسي، تذهيب و هاي ساده، اسليمي، پيچنده، طرح
خط كوفي تزئيني را بر روي كليه سطوح، اعم از آجر، . كند  مشكل مي دچاراندن آن راآورند كه تا حدودي خو مي

 كاشي، چوب، فلزات مختلف، ظروف سفالي و لعابدار، شيشه، عاج، پارچه، پوست و كاغذ انجام  سنگ، گچ،
بتكار و خلاقيت هاي موزون و زيبا و دلپذير همراه با ابداع و نوآوري، بستگي به ذوق و ا بندي تركيب. دهند مي

ذهبي هاي م مكان، توان در مساجد هاي كوفي تزئيني را مي ترين آثار و كتيبه برجسته. هنرمند خوشنويس و طراح دارد
  :شودو بناهاي تاريخي كشورهاي اسلامي مشاهده كرد، كه به برخي از آنها اشاره مي

هاي كاشيكاري مسجد امام  صفهان، كتيبههاي مسجد جامع ا لجايتو و رواقوهاي گچبري محراب ا كتيبه: ايران
هاي گچبري و  اصفهان، كتيبة آرامگاه پير علمدار در دامغان، كتيبة محراب آرامگاه بايزيد بسطامي در شاهرود، كتيبه

هاي گچبري  هاي گچبري و كاشيكاري مسجد جامع گلپايگان، كتيبه كاشيكاري مساجد حيدريه و جامع قزوين،  كتيبه
هاي گچبري كاشيكاري محراب مسجد جامع نيريز، كتيبه چبري،هاي گ جد جامع اردستان، كتيبهو كاشيكاري مس

  ...محراب مسجد جامع اروميه و 
هاي  غرناطه، كتيبه در 2هاي ديوار قصر الحمراء  كتيبهف حرم و محراب مسجد جامع الحمراء وهاي سق كتيبه: اسپانيا

  . مسجد قرطبه
  . ، مدرسه سلطان عيسي در ماردين جنوب دياربكر3سالوكامي بورمحراب و ديوار مسجد ا: تركيه
   .هاي مساجد قيروانكتيبه: تونس

 . و الاقمر1محراب مسجد جامع تلمسان: الجزاير

                                                           
  .172، ص نقش آجر و كاشي در نماي مدارسـ حسين زمرشيدي، 1

2-Alhamra. 
3- Brousse. 



  

هاي ايوان آرامگاه خواجه عبداالله انصاري در گازرگاه  هاي غزنه و مسجد جامع هرات، كتيبه  كتيبه:افغانستان
  . د امام خرد در سرپلهاي محراب مسج هرات، كتيبه

  . ههاي مسجد جامع طولوني قاهر ، كتيبههي قاهرهاي داخل قبة امام شافع  كتيبه:مصر
  .هاي مسجد ارهاي دين، كجانپر در اجمر  كتيبه:هند

  .طالب  محراب رقيه بنت علي بن ابيكتيبة،  جامع بغداد، سامرا و حيرههاي مساجد كتيبه: عراق

  2مصورخط كوفي 
ر از انواع خط كوفي است كه بيشتر براي تزئين روي شمعدان و ظروف برنزي، مسي و برنجي به خط كوفي مصو

  در اين خط هنرمند با طراحي ماهرانه، سر حيوان و يا صورت انسان را با حروف و كلمات خط كوفي. رود كار مي
 نگارهاي زيبايي را به وجود دهد، و نقش و آميزد و زمينة خط را با نقوش اسليمي و گل و برگ زينت مي درهم مي

شود و حروف با بدن و صورت انسانها، و يا شكل  خط كوفي مصور با خطوط نسخ يا ثلث نيز انجام مي. آورد مي
   3.اين تكنيك در قرن ششم هجري قمري در دنياي اسلام شهرت يافت. شود حيوانات و پرندگان نيز نوشته مي

  4خط كوفي متلاصق
به هم چسبيده و ها  ، خصوصاَ الف و لام و دندانه در آن حروف و كلمات يك سطرنوعي از خط كوفي را كه

 در برخي منابع از اين خط به عنوان خط كوفي مقترن نام برده 5.اند د، خط كوفي متلاصق نام نهادهنشو مماس نوشته 
   6.شده است

7خط كوفي مظفر

  )دار ناخنك( 
وجود دارد، به همين سبب آن را كلمات و حروف آن  ناخن در شبيه يكوفي تزئينات ظريف و باريك نوعدر اين 

  .نامند كوفي مظفر يا كوفي ناخنك دار مي

  خط كوفي موصلي

  .شود گر مي در آن با تركيب اسليمي زيبايي جلوهو لام  حروف الف ،در اين نوع كوفي مشرقي

                                                                                                                                                                                        
1-Tlemcen. 

  .پيكر، شكل: ـ صور2
  .14، ص خوشنويسي اسلامي، و 120، ص خوشنويسي و فرهنگ اسلامي و آنه ماري شيمل، 140، ص الخط العربي ـ3

  .كسي يا چيزي كه نزديك و پهلو باشد: چسبيدن، اللِّصق: ـ اللَّصق4
  .208ص ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسيخاني،  ـ حميدرضا قليچ5
  .71، ص گاري قرآن كريمن هنر آيهـ 6
1���� � :��	
.  
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1رفيخْخط كوفي ز  
و  دوش با نقش و نگار و زيور تزئين ميو كلمات آن حروف كه اي از كوفي تزئيني است   شيوه،خط كوفي زخرفي

  .خورنداي كه حروف و كلمات به هم گره ميشود به گونه خصوصاً دايره ترسيم مياشكال مختلف هندسي،اغلب به 

  خط كوفي سنجري

 مانده و داراي نقوش اسليمي باقي) سلطان سنجر(ز دورة سلجوقيان تزئيني است كه اكوفي كوفي سنجري نوعي 
  2. تزئيني مختلف در زمينة خط استهايگل و برگو 

  دار خط كوفي گره

كاملاً كشيده و آن در اين خط، برخي از حروف يا كلمات . ده استندار يك نوع خط كوفي در هم پيچ رهكوفي گ
هاي زيبا  سازي ه قرين وهاي تزئيني  گره، ها لام و  الفتوسط همچنين . شود نوشته ميتابيده و همراه با تزئينات فراوان 

  .شود و موزوني ايجاد مي

  3خط كوفي مضفور

هاي فراوان تزئيني و مشبك، تمامي حروف و كلمات و  كوفي مضفور نوعي از خط كوفي است كه علاوه بر گره
  .اند نام نهادهو كوفي قفلي نيز  4را كوفي مترابطخط كوفي مضفور . اند عبارات آن از ابتدا به هم بافته شده و گره خورده

  

  دار مشكل  گرهخط كوفي 

هاي با شكوه، به  سازي  زيبا و قرينههاي تركيبايجاد كاتب براي دار است كه  گرهپيچيده و كوفي از انواع كوفي 
 اين نوع .هاي مكرر و موزون فراهم شود تا شرايط براي ايجاد گرهافزايد  ايد ديگر ميزهاي   و لامها، الف الف و لام

  5.گويند  نيز مي مضفريرا كوفاز خط كوفي 

   )مشعب (6خط كوفي مشجر

، انشعاباتي شبيه شاخ و برگ درختان ديده شود، بدين  در آن پديد آمده اوليهتزئينات است كه  خط كوفي  ازنوعي
يا شاخه  به صورت شاخه... و  »الف« و »و« و »ن«از حروف مانند حروف عمودي و بعضي انتهاي صورت كه 
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 قديم. اند خط كوفي مشجر را كوفي مشعب، كوفي شجري و كوفي مشجري نيز نام نهاده. شوند ميترسيم شعبه  شعبه
  1.دنشو  ديده ميو مسجد گلپايگان ).ق.   هـ288 تاريخ حدود به( خط، در مسجد جامع نايين  ترين نمونة اين

   )دار برگ (2خط كوفي مورق

بدين صورت كه زمينة آن با استفاده از . شود  مينگارش اين خط كوفي با استفاده از نقاشي برگ درخت انجام
هاي تزئيني و اسليمي  در اين خط انتهاي حروف و كلمات با برگ. گردد هاي مختلف برگ درختان تزئين مي فرم

خط كوفي مورق در قرون دوم و سوم هجري قمري در مصر رواج داشته و از خطوط رايج در . شود تكميل مي
  . گويند دار نيز مي  خط كوفي مورق را كوفي برگ.يران نيز بوده استكشورهاي عراق، سوريه و ا

  

  خط كوفي متداخل
  . آورد  حروف و كلمات به صورت متداخل و مكرر نوشته شده و نقش هندسي زيبايي را پديد  مي در اين نوع كوفي،

  

  )دار گل و برگ (3خط كوفي مزهر
شود و يا   آن با گل و برگ و نقوش اسليمي زينت داده ميدار است كه زمينة كوفي مزهر نوعي كوفي تزئيني گل

از ويژگي بارز كوفي مزهر، پر شدن فضاهاي خالي با . گردد هاي باريك گياهي مي انتهاي حروف آن تبديل به شاخه
  . همين عناصر است

  خط كوفي معشق
. گيرند ي قرار ميا كوفي معشق نوعي كوفي تزئيني درهم پيچنده است كه حروف آن حول يك محور دايره

. دار است پيچند و تقريباً مانند كوفي گره محورهاي حروف در كوفي معشق در حين صعود، مانند عشقه، به دور هم مي
وار را به   يكي از زيباترين خطوط كوفي است كه تركيبي دايره  واين نوع كوفي با تزئينات اسليمي نيز همراه است

  در شبستان مسجدطانيه و مسجد جامع يزد اشاره كرد، كهتوان به گنبد سل  آن ميي زيباهاي از نمونه. آورد وجود مي
 و در زير گنبد اولجايتو تكرار شده است،» علي« به صورت دايره نوشته شده و در وسط كلمة »محمد«هشت  جامع يزد،

  4.ندنك ميوار را تداعي   در مجموع نقشي ستارهنوشته شده كه» االله«و در وسط يك بار » محمد«شش 

   خط كوفي مشبك

                                                           
  .153، ص خط اطلسـ 1
  .برگ:  ورق ـ1
  شكوفة گياه و گل:  الزهرـ3
  . 9، ص منشأ و توسعة ابتدايي كوفي گلدار آدولف گرومن، ـ4



  مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران

  

26

كوفي . تر است خطوط كوفي برجسته ديگر  و از،شود نسبت داده ميكوفي مشبك به ايرانيان ريشه و اصل خط 
در اين خط حروف . هاي مكرري در آن وجود دارد بندي  است كه تزئينات و گرهدر هم بافته مشبك نوعي كوفي 

نمونة زيباي اين نوع كوفي را در . دهد هم منظمي را تشكيل ميهاي در  بلندتر و به يكديگر متصل است و شبكه
  .توان مشاهده كرد كتيبة برج رادكان و كتيبة داخل مقبرة پير علمدار در دامغان مي

  )1ذي اطار (دار خط كوفي حاشيه

هاي منظم به يكديگر متصل  گرهدار نوعي كوفي تزئيني است كه در آن حروف و كلمات بوسيلة  كوفي حاشيه

كند و طرح و  اين حاشيه مانند قاب اطراف خط را احاطه مي. دهد كه از خط جداست اي را تشكيل مي شده و حاشيه
  . آورد نقش زيبا و موزوني را پديد مي

  2خط كوفي طوماري
فرا و كلمات را  دور تا دور حروف  و به شكل طوماري مزيندر اين شيوه از كوفي، آرايش از حروف جداست

 مورد  در معماري بناها، و نوشتن آيات قرآن براياين نوع كوفي. دنكن  پر ميهاي خالي را در بالا و پايين و جاگرفته،
  3.درگي  مياستفاده قرار

  4خط كوفي مدور

در . تزئينات ساده و مختصري دارداست كه ) دايره(نوعي كوفي ملايم توأم با انحنا و استداره خط كوفي مدور، 
  .اند  و بعضي هم آن را كوفي مستدير گفته،اند ر ذكر كردها قلم مقوركوفي مدور  ،نسخ قديم

  خط كوفي مدورالرئوس

در قسمت انتهايي حروف و كلمات آن متداخل  منظم و دوايرهاي تزئيني به شكل  كه گره،  اي از خط كوفي شيوه
  5.اند الرئوس نام نهاده كوفي مدوراست را به صورت موزون تكرار شده 

   اقد الرئوسخط كوفي متع

هاي موزون و منظمي در قسمت انتهايي حروف و كلمات آن قرار دارد به كوفي   كوفي، گرهدر اين نوع

  .  اند  در اين خط حروف و كلمات به وسيلة الف و لام به يكديگر متصل و گره خورده6.متعاقدالرئوس موسوم است
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  1.ياد كرده است» وفي مسلسلك«حسن قاسم حبش البياتي در كتاب خود از اين خط به عنوان 

  يابورشخط كوفي ني

. استويژگي آن، فربه و تند و تيز بودن حروف و كلمات بوده و مغربي شبيه كوفي نگارش اين نوع كوفي شيوة 
  . باشند به سمت چپ متمايل ميها  انتهاي الف و لامدر كوفي نيشابوري 

حوشّخط كوفي م   

 هندسينظم همراه با   زيباي داراي تزئينات كوفي موشح خط. آمده استدار و در هم تنيده موشح به معناي چين
كوفي موشح ساده يا ميانه، كوفي : اند از عبارتكوفي موشح  انواع 2. است توأم با رسم و تذهيب و نقاشيخاص

  .)كوفي مضفور (موشح مشكل يا كامل و كوفي موشح قفل

  ح كاملخط كوفي موشّ

هاي فراوان و پيچيده، كه جنبة تزئيني آن بر ساير اصول  تزئيني است با گرهنوعي كوفي خط كوفي موشح كامل 
 هاي زيباي خط كوفي موشح از نمونه. ها است اين خط داراي تزئينات زياد در حروف عمودي و كشيده. غالب است

  . توان نام برد ا مياي در مصلي قديم شهر هرات ر و كتيبه. ق.  هـ 418 كتيبة پير علمدار در دامغان به تاريخ كامل،

3لشَكَّخط كوفي م  

 از .شود ل ناميده ميكه به هيئت اشكال هندسي و تصاوير خاص نوشته شده باشد، كوفي مشكَّتزئيني نوعي كوفي 
  .ها به عنوان كوفي هندسي نيز ياد شده است اين شيوة كوفي در برخي از نمونه

  اي رايانهخط كوفي تزئيني 

 است، كه زينت بخش كتابها و  شدهي طراحي كوفي تزئينهاي  انواع قلمالفباي اي،  ايانهمختلف ر نرم افزارهايدر 
  . پوسترهاي فرهنگي و بروشورهاي تبليغاتي است

  خط كوفي مغربي

. ق.   هـ50در سال ) تونس كنوني(خط كوفي از طريق فاتحان مسلمان به مغرب رفت و با تأسيس شهر قيروان 
اميه  بعد از سقوط بني.  قيرواني معروف گرديد و در همين شهر توسعه و گسترش يافت و به،در آنجا ماندگار شد
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مؤسس دولت .) ق. هـ 113ـ172 (داخلال رفتند و عبدالرحمن 1گروهي از مسلمانان به اندلس.) ق. هـ 41ـ132(
 192 در سال  نيز2اسلام را در آنجا حاكميت بخشد و شهر فاس. ق .  هـ139 توانست در سال امويه در اندلس

با نشر قرآن و تعليمات اسلام در سرزمين مغرب مردم گروه گروه به دين .  تأسيس شد3 دومتوسط ادريس. ق . هـ
در آن روزگار ارتباط هنري بين .  نيز باعث رشد و توسعه خط مغربي گرديد4تأسيس سلسلة اغلبيه. اسلام گرويدند

حاظ وقتي كه خط وارد آن سرزمين گرديد، در آنجا به صورت شرق و غرب عالم اسلام بسيار اندك بود و بدين ل
، 5غرناطه: مردمي كه در شهرهاي. ابتدايي خود ماندگار شد و با خصوصيات مردم مغرب اسلامي درهم آميخت

كردند، به خواندن و   و جزاير تونس زندگي مي9، خارطوم، تمبكتو8 فاس، وهران، واوي، قسطنطنيه،7، قيروان6قرطبه
  . روي آوردند و زبان عربي را فرا گرفتندنوشتن 

لي همانند استفاده از علائم رنگي دي، تعدادي از قواعد ابوالاسود دؤگذاري الخليل بن احمد الفراهي قاعده اعجام

، در خط كوفي مغربي مورد  گذاري نصربن عاصم و يحيي بن يعمر  و سيستم نقطه،براي مشخص كردن همزه و مد

 در  و          ،كه در كوفي مشرقي به همان صورت» ق«و » ف«به استثناي حروف عربي . گرفت استفاده قرار مي

  فمن، كلماتخط مغربي، و در الفباي  اين حروف دربه. نگ(شوند  نوشته مي              كوفي مغربي به صورت

  .) در تصوير، اقسم، و القيمه�التقوي، المغفر

ـ تغيير حروف مستطيل شكل به 2هاي كوفي اصيل،  ـ مدور كردن گوشه1 :في مغربيخصوصيات اصلي و بارز كو
ـ 5هاي باز،  ـ رها شدن آزاد انحناء4, ـ ظرافت در خطوط3دايره،  دار با استفاده از خطوط منحني و نيم هاي انحناء فرم

 ضخيم هايپايانهـ 7هاي بسيار عميق زير خط زمينه و اندكي متمايل به چپ،  ـ پايانه6هاي گرد و آشكار،  خميدگي
ـ عمود و مستقيم و كوتاه بودن برخي 9هاي پائيني و  ـ باريك و نوك تيز شدن عمودي8حروف عمودي بالايي، 

  .طاء، ظاء و كاف با تمايل به راست: كلمات مانند

  خط كوفي قيرواني
ن خطي كه از مغرب به تري آمده است كه خط مغربي از خط كوفي قديم مشتق شده، و قديمانتشار الخط العربيدر 

  . 10است، و به خط قيرواني منسوب به قيروان پايتخت مغرب بوده است. ق. هـ 300دست آمده، مربوط به قبل از سال 
ترين قلمروهاي تازه متصرف شدة  قيروان اولين شهري بود كه توسط اعراب بنا نهاده شد و به عنوان يكي از مهم

كه سلسلة خود را پس از  1اغلبيه. رد و به زودي پايتخت سلسلة جديدي گشتمسلمانان در آفريقاي شمالي پيشرفت ك

                                                           
1- Andalos. 
2- Fas. 
3- EdrisII. 

  .نكه گردنش سطبر باشدآ: ـ اغلب4
5- Granada. 
6- Qurtuba. 
7- Qairovan. 
8- Costantinople. 
9- Timbuctu. 
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شان بود، درخشيد و به  قيروان كه پايتخت. ، حاميان بزرگ هنري بودندنداز جدايي از خلفاي عباسي در بغداد بنا نهاد
  ميت جانشينان،و سپس تحت حاك.) ق. هـ 184ـ297( ترين مراكز مذهبي و فرهنگي تحت حاكميت اغلبيه يكي از مهم

اي براي  مسجد جامع قيروان به مركزي براي اندوختن دانش و به مدرسه. تبديل گشت.) ق. هـ 297ـ567(فاطميون 
به اين ترتيب قيروان نقش اساسي را . جا بود كه شمار زيادي نسخ قرآني كتابت شد در آن. تعليم خوشنويسي تبديل شد

  .  كرد و باعث پيشرفت و توسعه خطوط مغربي شدگيري خوشنويسي اسلامي مغرب ايفا در شكل

  خط كوفي اندلسي
رو به خط قرطبي نيز مشهور  ه شهر برجسته و نامي اندلس است، از اينشأ به وجود آمدن خط اندلسي، قرطبمن
  . اين خط به سرعت در سراسر بخش اسلامي اسپانيا مورد استفاده قرار گرفت. است

ان في مغربي است، يادگار شكوه، جلال و دانش و هنر مسلمانان در دورخط كوفي اندلسي كه از انواع كو
بسياري از مردم به خط و . ندلس مساجد و قصرهاي باشكوه ساخته شددر ا. حكومت اسلامي اسپانياست

  . اي خلق نمودند خوشنويسي و كتابت قرآن روي آوردند و آثار جاودانه
تر و خطوط آن بسيار ظريف و  شود، حروف آن كوچك كتابت ميهاي مغربي  تر از ساير سبك خط اندلسي فشرده

گذاري نشده است و زماني كه   به صورت كامل اعراباش است و معمولاً خطوط هم خانوادهتر از ساير   نازك
هاي رنگي  كند و در عين حال از نقطه  پيروي ميبن احمد الفراهيديلخليال از نظام ،گذاري آن كامل است اعراب

  . دشو از قواعد ابوالاسود استفاده ميزه و مد با استفاده براي هم
 خط اندلسي از حوزة خود خارج و تا مراكش گسترش يافت و با خط فاسي پيوستگي ، از ميان خطوط مغربي

موجب تبعيد اجباري ) الاسپانيا و پرتق(يبري از دست رفتن متصرفات مسلمانان در شبه جزيرة ا. نزديكي پيدا كرد
اين رويداد . لمانان از خاك اسپانيا شد، در نتيجه خوشنويسان نيز اخراج شدند و در مراكش پناه گرفتندتمامي مس

  . موجب پيوند خطوط فاسي و اندلسي در قالب يك خط واحد به نام خط جديد مغربي شد
سزايي ش بكاتبان قرآن در اندلس، نق. دكتابت قرآن در اندلس موجب رونق و پيشرفت خط در اين منطقه گردي

 از جمله مفضل مالقي، هفتاد جلد قرآن كتابت كرد، و يا در باغي در يج و توسعه خوشنويسي ايفا كردند،در ترو
   �.ان كاتبه در آنجا به كتابت كلام االله مجيد مشغول بودند نفر از زن170نري تأسيس نمودند و قرطبه كارگاه ه

  خط فاسي

  ،سبت به خط اندلسي دارد و تراكم كمتري ناين خط بازتر، بزرگتر. اس شده استخط فاسي از خط اندلسي اقتب
 مغربي ناميده  ها هنگامي كه هر دو خط با هم توأم شدند، اين ويژگي. هاي حروفش فشردگي اندلسي را ندارد و پايانه

اين   ،شد ياً در ابعاد بزرگ نوشته يا حكاكي ممعموكه تزئيني از خط مغربي گسترش يافت به زودي نوعي خط . شد
آورد   مستطيلي را به وجود مي يافت و مكعب هاي بلندي بود كه هر يك تا ارتفاع يكسان ادامه مي داراي عموديخط 
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مردم وهران كه در همسايگي مغرب اقصي  1.شد و نقوش تزئيني پوشيده ميهاي گياهي و اسليمي  كه معمولاً با طرح
  . كنند هستند از خط فاسي پيروي مي

  يخط سودان

 نيمه صحرايي شمال ةترين مركز اسلامي در منطق در تمبكتو كه مهم. ق. هـ 610نخست در سال خط سوداني 
، در مشتق شده) هاي آفريقاهاي سياه سرزمين(بلاد السودان واژة عربي   ازسوداني كه. غربي آفريقا بود، ابداع شد

 و 3، فولانيس2 هاوساس ه عنوان خط مقبول ميانموريتاني تا سودان گسترش يافت و ب از ،كمربند اسلاميسرتاسر 
 علاوه بر  خط سوداني،. صحرايي كه تا نيجريه ادامه داشت، پذيرفته شد ديگر مسلمانان ساكن اين منطقة نيمه

 اسناد اندكي .شود ورت فشرده و متراكم نوشته ميهاي خط مغربي، حروف درشت و ضخيمي دارد و به ص ويژگي
مند گشته و يا به انتظام درآمده باشد، در نتيجه بسياري از حروف  نكه خط سوداني ضابطهوجود دارد، دال بر اي

  . رسد عمودي در آن غيرمنتظم به نظر مي
 خود را به عنوان يكي از خطوط فراگير در شمال و  و آمدپديد در اوايل قرن يازدهم ميلادي خط جديد مغربي

 خط رايج در جداگانه تكامل يافت، هويتش را حفظ كرد و به عنوان تنها خط سوداني كه غرب آفريقا مطرح كرد، و
در حالي كه مسلمانان اين سرزمين به هنگام نگارش، ويژگي خط عربي .  مسلمانان صحراي آفريقا شهرت يافتميان

  4.شود هاي مراكش، الجزاير، تونس و ليبي امروزي قلمداد مي كنند، خط مغربي، خط حاكم بر سرزمين را رعايت مي

   كوفيرايج بعد ازهاي  خط

رر با به كارگيري استعدادش براي گسترش و توسعة خطوط المح  ����، .)ق. هـ41ـ133(در اواخر عصر اموي 
قلم جليل، قلم طومار كبير، قلم نصف ثقيل و قلم ثلث كبير :  مهم قلم، از خط كوفي چهار)منحني(مقور و مدور 

 اين اقلام به صورت درشت و .دهند  مي  اختراع قلم ثلثين را نيز به او نسبتبرخي از منابع، 5ثقيل را اختراع نمود
وي به لحاظ دانش فراوانش . برداري كرده است هاي ادبي را نسخه قطبه تاريخ عرب و گلچين. شدند جلي نوشته مي

 به حسن فتر وي كه در عربي يگانه نويسنده روي زمين به شمار مي. در خط، قواعد اين خطوط را مدون ساخت
  . قرآن پرداختكتابت به اميه   كه در دوران بنياست اولين كسي  و،خط معروف بود
بود، در دوران خلافت امويان، خوشنويس رسمي وليد بن ) ع(الهياج كه از اصحاب حضرت علي  خالد بن ابي

وي در . پرداخت خبار مي كتابت قرآن با خطوط طومار و جليل و نوشتن شعر و اهبود و ب.) ق. هـ86ـ96(عبدالملك 
  . 6طلا نوشت  آب و الشمس و ضحيها را تا آخر باةسور) ص(سمت قبلة مسجد النبي 

                                                           
  .27 ص ،خوشنويسي اسلاميـ 1

2-Hausas. 
3- Fulanis. 

  .27، ص خوشنويسي اسلاميـ 4
  . جليل، طومار، مشق و ديباج نام برده است:  اين چهار قلم راالوسيطدر . 14، ص الفهرستـ 5
  .11، ص الفهرستـ 6



  

سخ  روابط اجتماعي و نيز براي تهية نُ،موضوعات اداري، تجاري، بازرگانينگارش براي ابداع شده خطوط 
  .رشد و گسترش يافتنيز غيرمذهبي 
هاي ضحاك بن عجلان   به نامدو خوشنويس سوري.) ق. هـ133ـ656(هاي اولية حاكميت خلفاي عباسي  در دهه

 و كسي به پاي او عباس بود و بر قطبه فزوني داشتضحاك كاتب اوايل خلافت بني. ردندق بن حماد ظهور كو اسح
. بود و بر ضحاك نيز برتري يافت.) ق. هـ 136ـ158(منصور ابوجعفر الق كاتب زمان خلافت رسيد و اسح نمي

اسحاق شاگردان زيادي را تربيت كرد، از جمله . شان بود هاي هنري قابل توجه ين دو بيشتر به دليل مهارتشهرت ا
 دو خط وي. بودبرتر اي  كه از هر نويسنده)  1 الشاعر�ب و ملقب به لقويوسف كاتمعروف به (زي گيوسف س

ن خط جليل را با اندك تغييري در او همچني. الثلثين را ابداع نمود  هاي خفيف الثلث و خفيف ظريف به نام
اش را در ارتباط با داشتن  اما ويژگي. هاي بازش تغيير داده و اصلاح كرد  هايش، بستن و مدور كردن انحنا عمود

توسط فضل ) قلم اداري(ها به ابداع خط زيبا و ظريفي به نام قلم رياسي  اين ويژگي.  بزرگ، حفظ كردحروف سرِ
  . 2انجاميد.) ق. هـ198ـ 218( وزير ايراني خليفة عباسي مأمون ،)ذوالرياستين(بن سهل  

قلم رياسي كبير، قلم نصف : النديم آنها را اين گونه برشمرده است ابن كه اقلام زير پديد آمدرياسي قلم از 
 قلم ، قلم رقاع، قلم مكاتبات،3رياسي، قلم ثلث، قلم صغير نصف، قلم خفيف ثلث، قلم محقق، قلم منشور، قلم وشي

  .4بياض ه، قلم نرجس و قلميغبارالحل
به نـام    خود     برادر يوسف نيز خوشنويس ماهري بود كه تجربياتش را به يكي از شاگردان برجسته              5سگزيابراهيم  
. از كلية رموز خط و كتابت و ساير نكات خوشنويسي آگاه و در اين زمينه اسـتاد بـود                  احول  .  انتقال داد  6احول محرر 

احـول  . گفـت   خي از خطوط رايج در آن دوران بود، پيوسته به آيين و روش و قانون خط سخن مي                 وي كه مخترع بر   
هايي بود كه از       نامه ةو نويسند ا.  از جمله خط مسلسل را از خط رياسي استخراج كرد          ،چند نوع خط مستدير و قوسي     

خـط را روشـن كـرد و آن را          احـول قواعـد و قـوانين        . شد  ان براي ملوك اطراف در طومارها فرستاده مي       ططرف سل 
ها برتري داشت و در       قلم طومار بود كه بر ساير قلم      ابتدا   اول قرار داد،      ةهاي سنگين را در مرتب      بندي نمود و قلم     درجه

. شـد    آن خط فرسـتاده مـي      باهاي ملوك     مهانوشتند و ن     و گاهي هم با قلم مي      ،شد   نوشته مي  7يك طومار تمام با سعف    

                                                           
  )المنجد(اي كه لب و دهان، يا فك را كج كند  شود به گونه  ميمرضي كه در چهرة انسان ظاهر: ـ لقوه1
  .دهند زي نسبت ميگخي منابع ابداع قلم رياسي را به يوسف سـ بر2
  . نقش و نگار :ـ وشي3
  .14، ص الفهرست  ـ4
ابن  به نقل از تذكرة خط و خطاطاان 22همچنين ميرزا حبيب اصفهاني در ص . ، ابراهيم و يوسف را برادر دانسته استصبح الاعشيـ قلقشندي در 4

 كاتبان بزرگ خط چون ابراهيم سگزي، يوسف سگزي، استاد احول، ابن مقله، ابن بواب و ولي عجمي ظهور كردند زنان وقلم... «: آورده استخلدون 
اند، و هر دو برادر، ايراني  زيسته با توجه به تحقيقات به عمل آمده، ابراهيم سگزي و يوسف سگزي در يك زمان مي» .كه همگي اصلاَ عجمي بودند

  ).مؤلف (اند الاصل و اهل سيستان بوده
  . داند الاصل مي آمده و ميرزا حبيب اصفهاني وي را ايراني» احول سگزي«ـ در تذكرة خط و خطاطان 6
  . خشك خرماة شاخـ7
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، قلـم مرصـع و قلـم        1ود، قلم مؤامرات، قلم امانـات، قلـم ديبـاج، قلـم مـديح             ه سجلات، قلم ع   سپس قلم ثلثين، قلم   
  . بندي نمود  را درجه2تشاجي

متوفي (عيسي  المحرر، ابوالحسن علي بن ���� خالدبن ابي الهياج، ـستادان و خوشنويسان اقلام موزونه  ا

،  يوسـف سـگزي    ابـراهيم سـگزي،    ،ق بـن حمـاد    ح، اس ـ .)ق. هـ   150متوفي در   (جلان  بن ع ، ضحاك .)ق.هـ  134در  
 و مهـدي     عبـدالجبار الرومـي و خـشنام البـصري          احول المحـرر،    ،.)ق. هـ   202متوفي در   (بن سهل   ذوالرياستين فضل 

در قلم جليل استاد    (، بنووجه النعجه    )الرشيد   دوران خلافت هارون   بن حماد و از خوشنويسان    شاگردان اسحق (الكوفي  
، ابن  ) عباسي  باالله خليفة   معتصم خوشنويس عهد (حفص، ابوحدي الكوفي    دان، احمدبن محمدبن    ، محمودبن سع  )بود

  . ، ابن عبدكان، ابن زيات، ططب محرر)زيستند م ميالندي كه در زمان ابن(ام شيبان، مسحور، ابوحميره و ابوالفرج 
الحضرمي، ابن زيد، محمدبن ابن ابي حسان، ابن : نوشتند  محقق و مشق ميشيوةخوشنويساني كه مصحف را به 

يوسف الفريابي، ابن ابي فاطمه، ابن مجالد، شراشير المصري، ابن سير، ابن حسن المليح، حسن بن النعالي، ابن 
حديده، ابو عقيل، ابومحمد اصفهاني، ابوبكر احمدبن نصر و پسرش ابوالحسين، ابراهيم بن المحسن، شقير خادم 

از منشيان جعفربن (، عبدالجبار رومي، شعراني، ابرش، سليم خادم )كنيز بن قيوما(به  ثناء كات ،)معلم قاسم بن منصور(
، عبداالله بن شداد، عثمان بن زياد ) مأمون عباسيانكاتب ( الكلبي و احمد، عمروبن مسعده، احمدبن ابي خالد)يحيي

اساني، اسحق بن ابراهيم بن ، ابوالفضل صالح بن عبدالملك تميمي خر)ملقب به مدني(العائل، محمدبن عبداالله 
الخط  اي در رسم معلم مقتدر عباسي و فرزندانش و مؤلف رساله(عبداالله بن صباح بن بشربن سويد بن اسود تميمي 

 ابو اسحق ابراهيم النمس، ابوالقاسم اسمعيل بن اسحق  ،)در خط نصف استاد بود (، محمدبن معدان) الوامق���به نام 

اسم بن اسمعيل بن اسحق، ابوالعباس عبداالله بن ابي اسحق، ابن منير، زنفطلي، روايدي و بن ابراهيم و ابومحمد ق
  . 3ابواحمد عباس بن حسن

  يكي از آن: گويد چگونگي نوشتن با هر يك از آنها ميموارد استفاده و  موزون و 4هاي  قلمةباررابن النديم د
 كه هر يك از قلم جليل دوازده قلم زير استخراج گرديد. تمنشاء پيدايش كليه اقلام بوده اسا، جليل است كه ه قلم

  :از آنها موارد استفاده خاصي داشت
  . از قلم جليل استخراج گرديد قلم سجلاتـ1
  . شد  از قلم جليل استخراج گرديد و از آن در نوشتن طومارها استفاده مي قلم ديباجـ2
  .نوشتند ارها را با آن مي از قلم ديباج استخراج گرديد و طوم قلم طومار كبيرـ3
  .  مقصود از خرفاج خطي گشاده و فربه بوده است. از قلم طومار كبير استخراج گرديد قلم خرفاجـ4

                                                           
 ةو در نسخبه معني استوار،  »مدمج«قلم  33، ص بدائع الخط العربي و در 27، ص تذكرة خط و خطاطان و در الفهرست چاپ فلوگل ةدر نسخـ 1

  . آمده است»قلم المديح« لفهرستاخطي چستربيتي 
  . آمده است»قلم التشاجي«،  الفهرست خطي چستربيتية و در نسخ»قلم النساخ« الفهرست چاپ فلوگل ة در نسخـ2
  .18ـ22، صص  خوشنويسان تذكرة و مولانا غلام محمد هفت قلمي دهلوي، 11ـ14، صص الفهرستـ 3
مراد حروفي است كه در شكل خود از ديگر اشكال مستقل باشد، مثل خط لاتين، خط عربي » خط«ست كه بريم از اين روي ا رانام مي» قلم«اينكه ما  ـ4

  ).2، حاشية95 ص ،1 ج ،شناسي سبكمحمدتقي بهار، (داده شود خط تغييراتي است كه در يك مراد » قلم«و خط سنسكريت، اما 



  

نامه   افرآن از طرف خلفا به عمال و امراي اطبا  و ،طومار كبير استخراج گرديد ثقيل از  قلم ثلثين صغيرـ5
  . نوشتند مي

  . رفت به كار ميو دادگري راج گرديد و در دادخواهي  از قلم ثلثين استخ قلم زنبورـ6
  . نوشتند  نامه ميپادشاهانبا اين قلم دربارة عدل و انصاف به  و ، از قلم مفتح استخراج گرديد1 قلم حرمـ7
دادخواهي ميان در از قلم مؤامرات . خاص مكاتبه اميران بود  و از قلم ثلثين استخراج گرديدؤامرات قلم مـ8

   .كردند استفاده ميآناز در اثلاث نيز در عدل و انصاف، و ملوك  و پادشاهان
  . اند نگاشته  ميسوم طومار دوآن را در  از قلم حرم استخراج گرديد و  قلم عهودـ9

  . قلم امثال النصفـ10
  . رفت هاي كاغذ كوچك به كار مي وشتن برورقبراي نو بوده،  از قلم حرم و مؤامرات جستخرملم قصص ق ـ11
  . رفت  قلم اجوبه كه از قلم حرم و مؤامرات استخراج گرديده و در نوشتن اثلاث به كار ميـ12

  :اند از از اقلام فوق دوازده قلم ديگر استخراج گرديد كه عبارت
 به وسيلة آن خلفا به عمال و است وبوده ستخرج از آن م قلم خرفاج ثقيل كه خفيفي از قلم طومار و ـ1

  . نوشتند نامه ميفرماندهان اطراف 
  .  قلم خرفاج خفيف كه از قلم خرفاج ثقيل استخراج گرديده استـ2
  . شد ه و از آن در نوشتن طومارها و غيره استفاده ميشد از قلم سجلات اوسط استخراج )سميعي( قلم سميع ـ3
 زمين و خاك و ريخريدا،  آزادي بندگان، از قلم سجلات اوسط استخراج گرديده و در نوشتن رقمه قلم اشريـ4

  . رفت غيره به كار مي
  . فتر دادخواهي به كار ميانصاف  از قلم ثقيل النصف استخراج گرديده و در  قلم مفتحـ5
  . قلم خفيف النصف ثقيلـ6
 و براي  از قلم خفيف النصف ثقيل استخراج گرديد و نويسندگان به آن قلم رياسي گويند قلم مدور كبيرـ7

  . دش و آمار اداري از آن استفاده مي گزارشات و ثبت اسناد
 نوشتن دفاتر و حديث و اشعار  براياست كه استخراج گرديد و آن قلم جامعي  قلم مدور صغير از قلم رياسيـ8

  .رفتبه كار مي
  . رفت  از قلم خفيف نصف ثقيل استخراج گرديد و در نوشتن قلم نصف به كار مي قلم خفيف ثلث كبير-9

  .رفت قلم خفيف ثلث كبير استخراج گرديد كه در نوشتن توقيعات و مانند آن به كار مي از  قلم رقاع-10
11-از قلم نصف ثقيل استخراج شده استح نصففتَّ قلم م .  
  2.رفت  از قلم خفيف النصف استخراج شده و در نوشتن اثلاث به كار مي قلم نرجس-12

  : در كتابتابداعي از خطوط  ديگرموارد استفاده برخي

                                                           
  ). 95ص ، 1ج بهار،  ،شناسي سبك(م است  الجز ظاهراً ـ1
  .14 و 13، صص رستالفه ـ2
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 و مقدار مساحت عرض آن بين طومار ،شد مختصر طومار كه در طوماري به قطع بغدادي كامل نوشته مي قلم ـ
  . نوشتند مختصر طومار را نواب و وزراء و امثال ايشان ميقلم . بوده است)  موي استر16 تا 14بين (ين كامل و ثلث

  .توانست آن را تغيير دهد بود، كه كسي نمي خطي در هم پيچيده سجلات. نويسي بود  قلم سجلات كه قلم خفيـ
  .نوشتند  قلم عهود كه قباله و احكام را با اين خط ميـ
  . اين خط خاص مكاتبة اميران بود.نوشتندميد قلم عهود، قباله و حجت را اقلام مؤامرات و امانات نيز ماننبا  ـ
كردند و از يك دانگ تا شش دانگ قلم   مي، خوشنويسان تحرير)رياشي( با اقلام ديباج، مديح، مرصع و رياش ـ

  .نوشتند چيز مي
  . اندنوشتهعيه را ميو اوراد و ادبا اقلام غبار، حسن و بياض، قرآن و احاديث و روايات ـ 

  .شد فرستادند استفاده مي ـ قلم نصف براي نوشتن اسنادي كه به اطراف مي
جليل، جلي، رياسي، نصف، :  دانسته است بدين گونهابن مقله بيضاوي شيرازي اقلام رايج را بيست و يك قلم

، قصص، حوائجي، محدث، )مؤامرات(، مسلسل، غبار الحليه، صغير الغبار )رقاع(خفيف النصف، ثلث، خفيف الثلث 
  1.مدمج، ثقيل الطومار، خفيف الطومار، شامي، مفتح الشامي، منثور، خفيف المنثور و جزم

 قلم الثلث، قلم المنثور، قلم المقترن، قلم التواقيع، قلم  :لم را برشمرده است، شانزده ق صبح الاعشيقلقشندي در
ليل المحقق، قلم الريحان، قلم جلي الثلث، قلم المصاحف، قلم المسلسل، قلم غبار الحليه، قلم نسخ الفضاح، قلم ج

  .2قاع، قلم الرياسي، قلم اللؤلؤي، قلم الحواشي و قلم الاشعارالر
 خوشنويسان دربار خلفاء رايج و متداول بوده و نام آنها در تواريخ ذكر گرديده  در ميان،اقلام ديگري كه 

متساوي، عقدالمنظوم، مقترن، مجموع، جليل النصف، معلق، مرسل، مخفف، عباسي، بغدادي، ممزوج، : اند از عبارت
، تجاويد، واطي، امانات، نساخصنوع، راصف، سل، ممخلع، سياقت، قرمه، جناح، عراقي، مؤلف، وراقي، معجر، �معما

  .3 موشع و مونعنمنم، مسهم، درخسس، وضاح،م
  4.اند نوع ذكر كرده150  را منابع تعداد خطوط رايج آن دوراندر برخي

آخرين سلطان مماليك (» قانصوه غوري«محمدبن حسن الطيبي الشافعي خوشنويس مصري عهد ملك اشرف 
 نام برده صبح الاعشيشانزده قلم را از اقلام رايج را كه قلقشندي در ، طريقة ابن بواب را پيروي كرده و )مصر

، آورده است»  اولي البصائر والالباب�
	�و   الكتاب�����جامع محاسن « كتاب خود هايي از آنها در ، و نمونهنگاشته
 غير از دو قلم تعليق و كند و  اقلام محقق، ثلث، توقيع، رقاع، مسلسل، و نسخ را تجزيه و تحليل مي در اين كتاب وي

ثلث، منثور، مقترن، تواقيع، جليل الثلث، : دهد، اقلام  به خود نسبت مي رااعقدالمنظوم كه ابداع و اختراع آنه
 لؤلؤي، حواشي و اشعار را  ،)رياسي(ي  جليل المحقق، ريحان، رقاع، رياشاح،، نسخ الفضمصاحف، مسلسل، غبار

                                                           
  .215، ص اصناف الكتابـ ابن مقله بيضاوي شيرازي، 1
  .135، جزء سوم، ص  الانشاء�����صبح الاعشي في ـ 2

  .33، ص الخط العربيبدائعالدين المصرف،  و ناجي زين19ـ23، صص تذكرة خوشنويسان و 315، ص مصورالخط العربيالدين المصرف، ـ ناجي زين3
  .71 ، صنگاري قرآن كريم  آيه هنرهروي،ـ محمدعلي عطار 4



  

ناجي زين الدين المصرف . يب و منقح كرده باشدت كه ابن بواب اين اقلام را تهذيسطريقة ابن بواب دانسته و بعيد ن
 خط خود نوشته و از طريقة ابن بواب، شانزده قلم بهطيبي به پيروي :  در اين باره گفته استمصور الخط العربيدر 

 شأن عظيم و قدر رفيع دارد، اواب پنج قرن فاصله است، اما براي مگرچه بين او و ابن ب. طريقة او را نشان داده است
  .  خصوصيات آنها را روشن ساخته استمونه، خطوط دوران كهن اسلامي است كهزيرا براي ما بهترين مثال و ن

. باشد شان بعضاً منسوب به مخترع هر خط مي تمام اين خطوط برگرفته از خط كوفي بودند، و اختلاف اسامي
، تفاوتي نداشته و بيشتر آنها )خط كوفي( اصل با خط مادرشان درشتي و ريزي خط، سطح و دايره خطوط، در

اين خطوط تا زمان المقتدر باالله، هجدهمين . ندا مختصر فرقي از لحاظ اعراب و اعجام و تجويد با خط كوفي داشته
  1.رواج داشت.) ق . هـ295 -320(خليفة عباسي 

دند، نتوانستند شيوه و سبك ماندگاري پيدا اما در حقيقت همة خطوط فوق كه از خطوط كوفي متولد شده بو
 و  در اواخر قرن سوم هجري قمري، ابن مقله بيضاوي شيرازي پا به عرصة هنر خوشنويسي گذاشتسرانجامكنند تا 

  .تحول عظيمي در خطوط جهان اسلام پديد آورد

  قلم جليل 
 ���� در آخر دولت اموي،«  :مده است آالوسيطدربارة قلم جليل در . شود قلم جليل پدر تمام اقلام ناميده مي

نويسند، و او قلم جليل را  المحرر از خط كوفي و حجازي، خطي استنباط كرد كه اساس خطي شد كه امروز بدان مي
 2».نگاشتند اختراع كرد رفت، و قلم طومار را كه بر صفحة بزرگي مي كه در بناها بكار مي

يي نوشتن آن را ندارد، مگر آنكه با دشواري و زحمت بسيار آن را آموخته اند كه هر كسي توانا دربارة قلم جليل گفته
  .كوبد  قلم جليل نهاد نويسنده را مي :گويد يوسف سگزي در اين باره مي. باشد

النديم  ابن. ترين اشخاص  اجتماع اختصاص داشت  قلم جليل بسيار درشت و پهن و فربه بود و به بلند مرتبه
از قلم جليل دو قلم . نوشتند  از طرف خلفا بر طومارهاي كامل به پادشاهان روي زمين نامه ميبا اين قلم«: گويد مي

  3».قلم سجلات و قلم ديباج: استخراج گرديده است

  قلم طومار
طومار خطي است پر قدرت و .  كه در ميان بزرگان رايج بودترين خطوط عربي است خط طومار يكي از قديمي

هاي قلم طومار  از ويژگي. گرديد شد، در مقابل غبار كه خفي و ريز كتابت مي ي پهن نوشته مي كه با قلم جلي و فربه،
كه در ديگر ( در حروف ها و اتصالات داشتن حلقه ،هاي كشيده الف و لامدر حروف، داشتن ضخامت و درشتي 

دار بودن و   گوشه،ريدر حدود قرن چهارم هجري قم.  بودن آن است  و نيز بدون نقطه)ها غيرمجاز بوده شيوه

                                                           
  .55- 56، صص پيدايش خط و خطاطانـ 1
  .194، ص الوسيطـ 2
  .13 ص ،الفهرستـ 3
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 از آن از قلم پساميه و  بزرگان در زمان بني. اند  المحرر دانسته ����واضع خط طومار را .  اين خط از بين رفت ايستايي

مقله، ابن بواب و ياقوت مستعصمي،  ابن .بردند  و بعدها در توشيح حكمرانان از آن بهره ميكردند طومار استفاده مي
شده  نگاري نيز استفاده مي  از اين خط در كتيبه.بي كه شبيه ثلث جلي بود، به آن خط دادندظرافت و انحناي جذا

، مقدار عرض  قلم طومار اندازة طول الف براي بدست آوردن اسب است و1 شعرة24 عرض قلم طومار،  اندازة. است
  24 × 24 = 576  موي اسب                                                :شود كه چنين است قلم در خودش ضرب مي

  ي زطوماري ـخـوانـده نشـود خط                   م ـصد سالت اگـر ز مـكـر او گـويـ        :ناصرخسرو     
 لان مست ــر هم افتادند چون پي د                وماري به دست ـهر يكي را تيغ و ط             :مولوي

  قلم رياسي
در زماني كه ذوالرياستين، : دگوي دهد و مي بن سهل نسبت مي ابداع قلم رياسي را به فضل ،الفهرستالنديم در  ابن

رعاتي معروف شده و متف» رياسي«بود و به بن سهل روي كار آمد، قلمي را اختراع كرد كه بهتر از ساير اقلام فضل
  .پيدا نمود كه قبلاَ نام برده شده است

  �.بن سهل دانسته است، مخترع قلم رياسي را ذوالرياستين، فضلمولانا غلام محمد هفت قلمي
اي در خط نمود و مقدم قلم رياسي را كه بن سهل، تصرف عالمانهفضل: عبدالمحمدخان ايراني نيز گفته است

  �.منسوب به رياست اوست، اختراع كرد
 وي اندكي تغيير  . فرا گرفتبن حماد يوسف سگزي خط جليل را از اسحق :تياسين حميد سفادي نيز گفته اس

ها به ابداع خط زيبا و  اين ويژگي.  و انحناهاي باز اين خط را مدور كرد و آن را اصلاح نمود،ها داد در عمودي
فضل اين خط جديد را مورد تحسين قرار داد و دستور داد . ظريفي انجاميد كه مورد توجه فضل بن سهل قرار گرفت

. 4را بر آن نهاد) اداري(ارشات و ثبت اسناد و آمار اداري استفاده شود و نام رياسي كه از اين خط براي نگارش گز
  . اند بدين سبب آن را قلم اداري نيز گفته

  .قلم رياسي تركيبي از خطوط نسخ و ريحان است كه نسخ آن بر ريحان غالب است

  قلم مسلسل
 ة و در يك سطر به وسيل،دنشو ميمسلسل خطي است كه همة حروف و كلمات آن پيوسته و متصل نوشته 

. هيچ يك از حروف آن منفصل نيست، و اند حروف و كلمات به هم پيوسته و زنجير شدهتمامي هاي نازك،  خط
  .منشأ اين خط، خط ثلث يا توقيع استو اساس 

                                                           
  . تار مويك: ـ شعره1
 .21، ص تذكرة خوشنويسانـ 2
 .55، ص پيدايش خط و خطاطانـ 3
  .19، ص خوشنويسي اسلاميـ 4



  

 اخذ احول محرر قلم ثلثين و ثلث را از ابراهيم سگزي: دربارة پيدايش خط مسلسل در صبح الاعشي آمده است
 و نيز قلمي به نام فيف الثلث نام گذاشت، اختراع كرد،تر از ثلث بود و آن را خ كرد و قلم نصف را كه خفيف

وي خط مؤامرات و .  پديد آورد را»���
 	����« قلمي به نام  و)شد كه همة حروفش متصل نوشته مي(مسلسل 

و به بهجت و زيبايي توصيف شده است، لكن خالي خط ا. را ابداع نمود» حوائجي«قصص و قلمي خرد و ريز به نام 
  2.احول در تراشيدن قلم مهارت عجيب داشته است.  بوده است1 و اتقاناز احكام

 كه در اين با خط مسلسل نوشتتوان با حفظ اصول و رعايت قواعد مربوطه،  هر يك از انواع خطوط را مي
، ديواني مسلسل، كوفي مسلسل ، مقترن مسلسللث مسلسلث: صورت بعد از نام خط، لفظ مسلسل خواهد آمد، مانند

  .اند نوشته كه از باب تفننّ آن را مي  اين خط از خطوط معمول نبوده است مگر آن... . و
  .مسلسل زنجيري و مسلسل مضاعف: انواع خط مسلسل عبارتند از

  خط مسلسل زنجيري
هاي آن به   قسمت ازهاي حروف، بعضي از انواع خط مسلسل است كه علاوه بر پيوستگيمسلسل زنجيري 

  3.دان تكرار شدههماهنگ و زنجيري  تلاصورت اتصا
  

  خط مسلسل مضاعف

هاي مكرر خط مسلسل تكرارهاي مجدد داشته باشد، آن را مسلسل مضاعف گويند   اتصالات و پيوستگيچنانچه
  4.كه معرف قدرت قلم و تبحر و استحكام دست كاتب است

  قلم متساوي
شباهت زيادي به اين خط . در ميان نويسندگان دربار خلفاء متداول بوده استاست كه ي از اقلاموي قلم متسا

  5. استهاي مساوي  با كششتر خط مقترن دارد، اما كمي مبسوط

  قلم عقدالمنظوم
 جامع محاسنو در كتاب خود . قلم عقدالمنظوم از اقلامي است كه محمدبن حسن طيبي آن را وضع كرده است

قلم عقدالمنظوم شبيه . اي از اين خط را آورده است  از آن نام برده و نمونه اولي البصاير و الالباب�� الكتاب و نز��كتا
  . شوند به قلم مسلسل است و حروف و كلمات آن پيوسته و متصل نوشته مي

                                                           
  . ر كردن و استواري است دو به معني محكم كردن، استوا هر :ـ احكام و اتقان1
  .17 و 16، صص 3، ج  الانشاء����� الاعشي في صبحـ 2

  .491، ص تجلي هنر در كتابت بسم االلهـ 1
  . ـ همان2
  .490، ص تجلي هنر در كتابت بسم االلهـ 5
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  قلم مقترن
شيوة مقترن . دنشو وشته ميبسيار نزديك به هم ن قرين و حروف و كلماتدر آن  است كه ي از اقلامقلم مقترن

 مختصر، مقترن مبسوط و ، مقترنمقترنكوفي : اند از انواع قلم مقترن عبارت. شود در اغلب اقلام خوشنويسي ديده مي
   1.مقترن مسلسل

  مصاحفالقلم 
اين خط . خط ريحان كه بعد از محقق پديد آمد در قرن پنجم هجري قمري رو به ترقي و رواج بيشتري گذاشت

تر  له اقلامي است كه ابن بواب آن را تهذيب و ترويج كرده و چون حروف و كلماتش نسبت به محقق ظريفاز جم
خط . اند ها مورد استفاده قرار گرفت، به همين سبب آن را قلم المصاحف ناميده ، براي نوشتن قرآن تر بود و باريك

  .نحصر گرديدريحان بعدها براي نوشتن مطالب كوتاه و مكاتبات رسمي و تجملي م

  قلم جليل الثلث
جليل به معني درشت و فربه و بزرگ اندام و امروزه آن را جلي . قلم جليل الثلث از انواع قلم ثلث است

يا » ثلث جلي«اين خط امروزه به ، و باشدبزرگ نوشته شده خط ثلثي است كه درشت و جليل الثلث، . گويند مي
  2.اند گفتهثلث ثقيل آن به ها  عربگردد و  مياطلاق » اي ثلث كتيبه«

  3قلم الحواشي
همچنين مطلبي كه در كنارة كتاب نوشته شود را . حاشيه به معني كناره، كرانه و كنارة جامه و يا كتاب است

  . حاشيه گويند و جمع آن حواشي است، و وجه تسمية قلم حواشي نيز به همين منظور است
كند و  يه، دورتادور و كنارة كاغذ نوشته و به هم متصل ميورت قاب و حاشدر قلم حواشي كاتب خط را به ص

اي از قلم حواشي را به خط نسخ غبار نوشته و آن را در  طيبي نمونه. آورد  را پديد ميآرايييي از صفحه زيبافرم
يئت سطرها و اقلام منثور، نسخ الفضاح و حواشي از نظر شكل و تركيب و ه . آورده استجامع محاسنكتاب 

 و قلم منثور با فواصلي كه بين ،تر است  ندارند، جز اينكه قلم نسخ الفضاح از منثور درشتها تفاوتي با هم شيوه
   .شودتر نوشته مي درشت از قلم حواشي،كلمات دارد

  4قلم لؤلؤي
 خط از اين. شود تر از آن نوشته مي تر و فشرده  ظريفقيع است، با اين تفاوت كه ريزتر،قلم لؤلؤي شبيه به قلم تو

  . آورده استجامع محاسن اي از آن را در بي نمونه و طي، است كه ابن بواب آن را تهذيب كردهيجمله اقلام

                                                           
  .71، ص نگاري قرآن كريم هنر آيهـ 1
  .485، ص تجلي هنر در كتابت بسم االلهـ 1
  .كناره و پيرامون: ـ حاشيه2
  .مرواريد: ـ لؤلؤ1



  

 آن است كه در ورقي به  وشود قلم ثلث خفيف، ثلث هم گفته مي به …«: گويد قلقشندي پيرامون قلم لؤلؤي مي
تر و  في ندارد جز مقادير حروف آن اندكي دقيق صور و اشكالش مانند ثلث ثقيل است و اختلا، نويسند1قطع نصف

منتصبات و مبسوطات در ثقيل هفت : اند تفاوت بين اين دو قلم را بعضي چنين گفته. باشد تر از ثلث ثقيل مي لطيف
  2».شود نقطه و در خفيف پنج نقطه است و اگر باز اندكي از اين مقدار كم شد، قلم لؤلؤي ناميده مي

  3خط غبُار
هاي كوچك به  و ظريف كه براي نوشتن يادداشتخطي است بسيار ريزبرگرفته از خط رقاغ است؛ خط غبار 

نوشتند و آن را هاي كوچك و باريك با فلم ريز ميها را روي كاغذها و نامهاين خط پيغام چون با. رفته استكار مي
وجه تسمية . اند ناميده4»ناحقلم الْج«يا » قلم غبار«بستند، آن را بر ميبراي ارسال به گيرندة پيام به بال كبوتران نامه

  : در بارة قلم غبار در منابع مختلف آمده است. اين خط به غبار، به دليل همين كوچكي و تشبيه آن به غبار است
و در جاي ديگر     . داند، خط غبار را برگرفته از خطوط رقاع و نسخ مي          الاعشيصبحـ احمدبن علي قلقشندي در      1

الحلبه و   وقلم غبار « : كند غبار را خالصاً زاييدة خط رقاع دانسته و به اين روايت كه از ابن مقله آورده، اشاره مي                  قلم
، كه در اينجا قلم غبار دور خـالص اسـت  و هـيچ صـورتي از خـط                    5»...هو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم       

  6.مستقيم نيست و سطح در آن وجود ندارد
 و  7 الخَْيـل  �������� شَبه لدِِقَّتِهِ بغِبُارِ  «:  خط غبار به گرد برخاسته از رمة اسبان تشبيه شده و آمده است             الوسيطـ در   2

 اسـبان   ةه از حركـت رم ـ    به گردي ك   بودن   و ريز  يعني خط غبار به سبب باريكي        ،»يكتُب بِه في بطائق حمام الزّاجل     
  .اندهبست مي بر   و به بال كبوتران نامهنداهنوشت ميخط ريزه خرد و  در نامة  شده، و به آنشبيهتخيزد  برمي
 همـان قلـم   »هقلم غبار الحلب«عبدالرحمن بن الصائغ قلم غبار الحلبه را غير از قلم غبار دانسته و گفته است كه ـ  3

   8. باريك و دقيق نوشتن هر يك از اقلام است»قلم غبار«ديمي است، اما ق
  .آمده است» قلم الحلبه«و » قلم غبار الحلبه«ول ابن مقله نام دو قلم جداگانه ـ در اصناف الكتاب از ق4

                                                           
 عرض  شود و اندازة  موي اسب است و اقلام ديگر بر مبناي طومار سنجيده مي24گونه كه در خط طومار گفته شد، اندازة عرض قلم طومار  ـ همان1

  . باشد  است مي24 موي اسب كه نصف 12قلم نصف 
  .104ء سوم، ص ، جز الانشاء��صنا الاعشي في صبحالدين احمدبن علي قلقشندي،  شهابـ 1

  .گرد و خاك، غبار: ـ الغبار2
  .پرنده بال :حـ جنا4
و كثيراً ما كتُب به مصاحف القديمه و قلم غبار الحليه و هو قلـم مـستدير                 «: اين روايت در جاي در صبح الاعشي ديگر به اين صورت آمده است            ـ  4

  . پيرايه و زيور معدني: حِليه. آمده است» غبار الحليه«، 27، و تذكرة خط و خطاطان، ص 14در الفهرست، ص . »كلّه

 .52، جزء سوم، ص  انشاء��صبح الاعشي في صناـ 5

  .كننددواني شركت ميها كه در مسابقة اسبعدة اسب: 	������ .رمة اسبان:  الخيل���� ��

  . الخط و الكتاب����� اولي الالباب في ���ـ عبدالرحمن بن الصائغ، 8
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اند كـه وي    اند و گفته  دانسته) همان قلم قديمي  (ـ برخي از مؤلفان، احول محرر را واضع الاصل قلم غبار الحلبه             5
  .اين خط را از خط رياسي اقتباس كرده، و مهذب و مهندس آن ابن مقله بوده است

شود، و اگـر    علي هروي نيز گفته است چنانچه هر يك از اقلام سته را به قلم باريك كتابت كردند، غبار مي                  ـ مير 6
  . گويندبه قلم جلي نوشتند، آن را طومار مي

 آن دور و خـالي از سـطح اسـت و بـه              ة كه هم  ، كوتاه و ريز   ، يكنواخت ، خالص ،دستخط غبار خطي است يك    
      فـاء و   «،  » وسـط و آخـر     عـينِ «: هاي حروف   ها و گره     و يا حلقه   ،شود   نوشته مي  كرَصورت فشرده و جمع و بدون س

 متناسب بـا ريـزي خـط و سـرعت           را خط غبار    .ر و بسته بنويسند   توانستند پ    را مي  »لام و الف  « و   »واو و ميم  «،  »قاف
انـستند و   د  بعضي از خوشنويسان قديم قلم غبـار را يـك نـوع خـط خـاص نمـي                 . نوشتندميكتابت و كوچكي كاغذ     

  .توان به قلم غبار نوشت نظرشان اين بوده كه همة خطوط را مي
ها توسط كبـوتران معلـم        گونه كه گفته شد، خط غبار در آغاز كاربرد سياسي داشت و بيشتر براي رسانيدن پيغام                 همان

هاي ريـز     شتن قرآن شناسي خط غبار متجلي شد و براي نو         فرم زيبا  ، به بعد  از قرن هفتم هجري   . شد  فته مي به كار گر  
كاتبـان غبـارنويس در آغـاز از        .  نيـز از آن اسـتفاده گرديـد        1هاي قطع بازوبندي، ادعيه و علم جفر         كتاب  بر طومارها، 

آور   هاي زيبـا و شـگفت       بين رواج يافت و نمونه      ، عينك به جاي ذره    كردند ولي از قرن نهم هجري       يبين استفاده م    ذره
، »صـلوات محمـدي    « ،»حيمحمن الـرّ  بسم االله الرّ  «به عنوان مثال غبارنويسان     .  شد غبار به خط نسخ و نستعليق نوشته      

هـا را كـور       و وسط نوشته   نوشتند،  مي خط نسخ جلي     را به ... ي از پرنده و     و يا طرح  » محمد« نام    ،»يسسورة مباركة   «
را به خـط نـسخ غبـار        ... وات، و هايي از قرآن مجيد، ادعيه، صل     ، و در داخل آنها سوره     )گذاشتندسفيد مي (كردند    نمي

  .كردند كه از ارزش هنري والايي برخوردار بوده استكتابت مي
   :صائب تبريزي گفته است .اند سرايان و شاعران چه زيبا سروده دربارة خط غبار سخن

  خـطِ غبار به افشاندن از كتاب نرفت    تو از دل به هيچ باب نرفت  خطِغبارِ
  : دهسعدي شيرين سخن چنين سرو

  كه بر حرير نويسد كسي به خط غبار   به مشك سودة محلول در عـرق ماند 
  : گونه تشبيه كرده است امير حسينعلي جلاير خط غبار را اين

  اي كه بود در خطِ غبار  نقطهليكن چو  نـقطة دهنش در غبارِ خط مـانـد بـه 
اند، به  اً آن را به اندازة بسيار ريز كاهش دادهاند و اخير نويسي بسيار توجه داشته خوشنويسان به اين هنر كوچك

قلم غبار اغلب براي كتابت قرآن . نويسند تر از يك دانة برنج نيست، مي  نحوي كه خط غبار را روي اشيايي كه بزرگ
 ادوار مختلفكه در توسط استادان متبحر خوشنويسي  هايي از غبارنويسي نمونه .گرفت يد مورد استفاده قرار ميمج
  .گذردريخ كتابت گرديده از نظرتان ميتا

  : خطوط غباري كه در خوشنويسي اسلامي آمده
   .مرغ جا داده شده است  كلمه دارد، بر روي پوستة يك تخم77934ـ متن كامل قرآن كه دقيقاً 1«

                                                           
  . اند كنند، و به آن علم حروف هم گفته بان آن مدعي هستند به وسيلة آن به حوادث آينده آگاهي پيدا ميعلمي كه صاح: ـ جفر1



  

   .متر نوشته شده است  سانتي45×55ـ متن كامل قرآن بر روي  يك صفحة كاغذ به ابعاد 2
  . گندمةء از قرآن توسط حسن عبدالجواد از مصر بر روي يك دانـ نگارش سه جز3
   . كلمه است بر روي يك دانة برنج توسط نسيب مكارم از لبنان287ـ نوشتن سرود ملي لبنان كه 4
كتابت .) ق.   هـ808متوفي در (تيمور گوركاني   قرآن كامل به خط غبار كه توسط عمر اقطع در دورة امير-5

  .شد قدر كوچك و ظريف است كه در خاتم انگشتري جاي داده مي نشده، اين قرآن آ
  .در تركيه.)  ق. . هـ1110متوفي در (متر توسط حافظ عثمان   ميلي12×22قرآن كتابت شده به ابعاد  -6
در شيراز . ق.    هـ950در سال است و متر   سانتي5/4اي به قطر   ـ يك جلد قرآن مجيد كه صفحات آن در دايره7

  .گرديده استكتابت 

  1».توسط داود حسيني از افغانستان) متر  سانتي54/2( بر سطح مربعي به اضلاع يك اينچ ة كلم555ـ نوشتن 8
  .متر است  سانتي2×3 صفحه نوشته شده كه ابعاد صفحات كاغذ آن حدود 100 كمتر از  درـ متن كامل قرآن9

   2.، موزه آستان قدس رضوي.ش. هـ 1362 در،يشةپ مايل توسط ابراهيم دانش شبه صورت آيات قرآن وشتنـ ن10
 كتابت شده در ،العابدين شيرازي ، به خط نسخ زين سطر50 و هر صفحه  صفحه64 در مجيدقرآن كتابت ـ 11

  .كه توسط مؤسسه مطبوعاتي معراجي به چاپ رسيده است. ق.   هـ1291حدود سال 
 26 متر، به شكل هشت ضلعي، اندازة نوشته  ميلي42×40 ه ابعادـ كتابت كلام االله مجيد به قلم نسخ غبار، ب12

  .  سطر كتابت گرديده است14 در كهمتر  ميلي
 كه توسط ، ) سطر18هر صفحه ( سانتي متر 4اي به قطر حدود هاي دايرهروي كاغذاالله مجيد  ـ كتابت كلام13
  3.كتابت گرديده است. ق.   هـ1024 تاريخ بهامين كاتب الغباري  محمد
  . شود االله گلپايگاني نگهداري مي متر كه اكنون در كتابخانه آيت  ميلي11×22االله مجيد به خط غبار به ابعاد   كتابت كلامـ14
 شاه ة نظامي به قلم غبار به خط شاه محمود نيشابوري كه آن را براي كتابخانة خمساي از ـ كتابت نسخه15

 پاكيزگي و يكدست تند كه هيچ خوشنويسي بدان قاعده و، و جميع استادان عصر اذعان داشطهماسب اول نوشته
  4.ه است استاد بهزاد نقاش اتمام يافتگري و آن خمسه به تصويركتابت نكرده،
 نوشته  به شكل شمايل مقدسين و صور مختلف در ابعاد كوچك توسط استادان غبارنويسيآيات و احاديثهمچنين 

  .شود هاي ايران و جهان نگهداري مي ها و كتابخانه ساير موزه آستان قدس رضوي و  موزة قرآن كه درشده است

كه برخي علماء و دانشمندان از آن استفاده ) خطوطي( دربارة اقلامي  ـ مصطفي عالي افنديهاانواع قلم

 نيرنجات و 1 و راقمان6 مغرب زمين و راقيان5علماي علم روحاني و دانشمندان جازم«: كردند چنين آورده است مي

                                                           
  .34 و 23، صص خوشنويسي اسلاميـ 1
  .  243 و 242، ص االله تجلي هنر در كتابت بسم ـ2
  .52 ، ص  8، شمارة ��
	�   فصلنامة حروفـ 3

  .87، ص گلستان هنرـ  4
  . كه در قصد خود ترديد نداشته باشدقاطع، كسي: ـ جازم5
  .كسي كه مدارج علم و دانش را پيموده باشد: راقي. ـ6
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ها از   را با آن قلم�
	��� �����اند و حفظ آن علوم  هاي ديگر اختيار كرده  بين ملل متخالف بعضي قلم2ها طلسم

 و مخالفت، 3اند، تا از طريق مخالطت چنانكه بعضي از آنها طلسمي را با سه چهار قلم نوشته. اند نااهلان مدنظر داشته
، )قلم معتبر ميان عرب و عجم و اهل روم و ديلم( قلم عربي :اول. سرّ آن را چون گنجِ طلسم شده در امان نگه دارند

، )اند كه منجمانِ آفاق آن را به كار برده( قلم طبيعي :سوم، )كه قبل از هجرت، اكثر آن قلم جاري بود( قلم كوفي :دوم

 مبجل به قول بعضي اورياي اول و به گفته برخي ديگر اين شخص همان ادريس نبي( قلم هرمس حكيم :چهارم

قلم اسرار، : هفتم قلم حكما، : ششمقلم قلقطيني،: پنجم، )به احتمال قوي اين قلم مقدم بر اقلام ديگر است. است

قلم :  سيزدهمقلم يوسف كاهن،: دوازدهمقلم قطيري، : يازدهمقلم سرياني، : دهمقلم اشاره، : نهمقلم مكنون، :  هشتم

قلم : هجدهمقلم ميخي و : هفدهمقلم قبطي، : شانزدهميوناني، قلم : پانزدهمقلم ريحاني، : چهاردهمفارسي، 
  4».اند، اما مفردات آن كه مورد نظر ماست همين هيجده قلم است اگر چه تعداد آن را بيست نوع نوشته. صقالبي

: اند، چنين ذكر كرده است نوشته ها را مي  اقلامي كه با آنها علوم روحاني و طلسمرزا محمد يوسف لاهيجي،مي
 قلم رومي، قلم  قلم ساماق، قلم طير،قلم برناوي، قلم يوناني، قلم عبراني، قلم يوناني قديم، قلم سرياني، قلم احجار،

، قلم چيني، قلمي كه جابربن حيان كتاب تدابير الرائيه را لم پهلوي، قلم ترزجي، قلم قلقطيرفرنگي، قلم طيرقان، ق
تصعيد ، قلم كتاب طلسمات و بالاطيسي، قلم لطيني، قلم قبطي، قلم كتاب جمنمي، قلم رملي، قلم نبطااند، قلم  نوشته

، قلم )قلم روحاني (در معرفت روحاني سرالاسرار، قلم كتاب نواميس الكبير هرمس، قلم كتاب زرنيخ و كبريت
 قلم الصابي، قلم ،اند، قلم سيماي كبير، قلم العقول  را به اين قلم نوشتهصلياني، قلم نيرنجات كه محرمات، قلم تكليل

 روك نيزعيلي، قلم جعفري، قلم الطبيعي، قلم الاسرار، قلم حميري و قلم مشجر كه آن را سداودي، قلم اسم
   5.اند ناميده

  اقلام سته
 بن  عليبن چهرة درخشان فرهنگ و هنر ايران، ابوعلي محمد. ق.   هـ272سال  شوال 21شنبه پنجدر روز 

 كه پدر و نياكان او از مردم فارس ـ»  الكتاب�قدو« ملقب به و» ابن مقله«زي معروف به  مقله بيضاوي شيرابن حسين
ابن مقله مدتي .  مقله از فضلا و خوشنويسان خط كوفي بودبن پدرش علي.  در بغداد چشم به جهان گشود ـبودند

 القاهر باالله ،.)ق. هـ296-320(المقتدر باالله : او در خدمت خلفاي عباسي. اي از ولايات فارس بود حكمران پاره
ابن مقله علاوه بر . بود و سه بار به وزارت رسيد.) ق. هـ323-329(، محمدبن مقتدر الراضي باالله .)ق. هـ323-320(

يگانة و انشاء ترسل ، ، شعررياضيادبيات، قرائت، فقه، تفسير، : كه شخصي فاضل و در علوم مختلف همچون اين

                                                                                                                                                                                        
  نويسنده، محرر: راقم. ـ1
نويسند، و معتقدند كه  كشند و يا حروف و كلماتي مي هايي مي ها يا جدول تكه كاغذ يا قطعه فلز كه جادوگران يا فال بينان در روي آن خط: ـ طلسم2

  .سي يا چيزي و دفع بدي و آزار از انسان مؤثر استبراي محافظت ك
  .آميخته كردن: ـ مخالطه3
  .22، ص مناقب هنرورانـ 4
  .255ـ258، صص رسالة كلام الملوكـ ميرزا محمديوسف لاهيجي، 5



  

او كه دشواري خط كوفي را بر . دست نيز بود و در نگاشتن خط كوفي نظير نداشت  زمان خود بود، هنرمندي چيره
قلم اي زد و ابتدا مدار خط را بر دايره و سطح نهاد و  ايرانيان و ديگر مسلمانان دريافته بود، دست به ايجاد خط تازه

مرا قلم ثلث گاه  را پديد آورد، آن )ريحاني( قلم ريحانپس از آن يك دور بر آن خط افزود و .  را ايجاد نمودققح
 را قلم توقيعسرانجام . دكركنندة همة خطوط در سهولت و نگارش بود، ابداع   كه نسخ راقلم نسخسپس . وضع نمود

از ميان اين شش نوع خط كه آنها را . وضع نمودها  مكاتبات و رقعه را براي قلم رقاع و فرمان و منشوربراي نوشتن 
او نخستين خوشنويسي بود كه با . اند، خطوط نسخ و ثلث از اهميت بيشتري برخوردار است ام نهاده نيز ن»اقلام سته«

  .ايجاد اين خطوط اولين قواعد خوشنويسي را پديد آورد
مقله با دانشي كه از علوم هندسه داشت، اندازه و قياس حروف الفبا را بر مبناي دايره و نقطة لوزي به عنوان  ابن

، خوشنويسي اسلامي را در ايران و كشورهاي .ق. هـ 310 و با ابداع اقلام سته در سال ،ا نهادبن  يريگ واحد اندازه
را » علم الخط و القلم«وي رسالة . ترين تحولات خوشنويسي گرديد گذاري نمود و باني يكي از مهم اسلامي پايه

  . دربارة اصول و قواعد خوشنويسي تأليف كرد
اش، زيبايي و  ، با استفاده از نبوغ و استعداد هنري»بواب ابن« هلال معروف به بن  عليدر قرن پنجم هجري قمري،

اي را در اقلام سته پديد آورد  مقله اضافه كرد، و اصلاحات عمده ظرافت را به توازن و هماهنگي هندسي حروف ابن
  .شهرت يافت) وب زيبامنس(الفائق اين شيوة دلپذير به المنسوب . و آنها را زيبا و استوار گردانيد

مايل قلم، و با ابتكار و در قرن هفتم هجري قمري ياقوت مستعصمي توانست با ابداع روش جديد در قط اريب 
آنها را به اوج زيبايي و شيوايي و كمال و خلاقيت خود به اقلام سته بعد تازه و جديدي از ظرافت و زيبايي بدهدو 

  . سي را ابداع كرد كه به شيوة ياقوتي معروف استياقوت شيوه جديدي از خوشنوي. برساند
  :اند مقله و پيدايش اقلام سته در كتب و رسالات خود آورده مورخان و نويسندگان دربارة ابن

نوشتند،   مي1 كه با مداداز وزرا و نويسندگان«: گ قرن چهارم هجري قمريالنديم مورخ و نويسنده بزر ـ ابن1
 2از كساني كه با حبر...  مقله استبن  عيسي و بوعلي محمدبن عليبن سن عليبن حسن، ابوالح ابواحد عباس

، و نظير اين دو نفر در گذشته تا زمان ما ديده نشده است، و هر ...قله ابوعبداالله حسن به علي م نوشتند، برادر ابن مي
گروهي از خانواده و .  لقب او بود»مقله« عبداالله، و بن  حسنبن ، علي»مقله«نام . نوشتند  خط پدرشان مي دو به پيكرة

فرزندانشان در زمان حيات اين دو تن و بعد از آن، به نويسندگي مشغول بودند ولي به پاية اين دو نفر نرسيدند، بلكه 
 اما مرتبة كمال مخصوص ابوعلي و  نوشتند، گونه مي اي بدان گاهي بعضي از آنان حرفي در پي حرفي، و يا كلمه

 بن  ابوعلي و ابواحمد سليمانبن  از فرزندان اين دو تن كه نويسنده بودند ابومحمد عبداالله، ابوالحسن.ابوعبداالله بود
   3».ام  ابوعلي است، و من قرآني به خط جدشان مقله ديدهبن ابوالحسن و ابوالحسين

                                                           
  . نوشتند نوعي از مركب است كه خوشنويسان پيشين به آن مي: ـ مداد1
  .  اندك فرقي با مداد دارد ،نوع ديگري از مركب است كه در ساختن: ـ حبر2
  .15، ص الفهرستـ 3
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 لاغت و بيان به نثر واو به مرتبة عالي از علم در اعراب و حفظ لغت و ب. ولي كمال از آن ابوعلي وزير بود...«ـ 2
 عبيداالله، وزيري بن پس از فوت قاسم:  فضايل او شهادت داده است كه به1 نائل شده بود، چنان كه صولينظم

قلم و از بلاغت و قوي و سلطة   ام كه از رفتار و حركات پسنديده و اشارات ظريف و خط مليح و حافظة نديده
   2». بوده باشد]ابن مقله [ علي بالاتر و بهتر از محمدبن جلب قلوب خلفاء،

اند، و كمال از آن ابوعلي  فرد و يگانه بوده من3ابو عبداالله در خط نسخ و ابوعلي وزير در خط درج«: ـ قلقشندي3
   4».وزير بود كه حروف را هندسي كرد و به تحسين نوشتن آنها پرداخت

كس در نوشتن اين دو خط به هر بود كه هيچ و توقيعات يگانة دابن مقله وزير در قلم رقاع«: ـ ياقوت حموي4
  5».نوشته است رسيد و برادرش ابوعبداالله در قلم دفتر و نسخ استاد بود و بهتر مي مرتبة او نمي

الخط بديع است، لهذا نام نكويش در  ابن مقله اولين كسي است كه مبتدع و مخترع رسم«:  عبدااللهبن ـ مصطفي 5
   �».ي استدايرة حيات تا دامن قيامت باق

  7».او پيشواي خطاطان است كه به دست او و برادرش، خط كوفي به شكل معروف زمان ما در آمده است«ـ  6
، در زمان المقتدر باالله و وزارت ابن فرات وضع نمود و آن را .ق. هـ 310ابن مقله خط نسخ را در سال «ـ 7

و اخذ آن راغب گشتند و اين خط در تمام ممالك تر از ساير خطوط بود مردم به تعليم  خوش نوشت، و چون آسان
االله مجيد را بدان خط نويسند، و خط محقق و ريحان و كوفي و معقلي را ان شايع گشت، سپس بفرمود تا كلامو بلد

  8»...ها مكتوب دارند در سر سوره
همچنان . پيغمبر خط بوداو : مقله؟ گفت گويي دربارة خط ابن  الزنجي كاتب پرسيدم، چه ميبن از ابوعبداالله«ـ 8

  9».ريزي كرده است هاي مسدس خود ملهم شده، دست او هم خط را قالب كه زنبور عسل در ساختن خانه
  : دانسته و در رسالة منظوم خود چنين سرودهون رفيقي هروي ابن مقله را واضع اقلام ستهـ مجن9
  

 كنوز شش جهت را در گشادم
ققَبه خط ثلث و توقيع و مح 

  رموز شش قلم را شرح دادم 
  به توفيق خدا گشتم موفق

                                                           
و دومي ابوبكر محمدبن يحيي صولي .) ق. هـ 243متوفي در (اند، يكي ابراهيم بن عباس گرگاني صولي مشهور به كاتب العراق  ـ دو تن صولي بوده1

 خط و قلم و ابزار و ادوات كتابت نوشته و معاصر با  كه دو جزء اين كتاب را دربارةادب الكتابمؤلف .) ق. هـ 336متوفي در (شطرنجي گرگاني 
  . مقله بوده است ابن
  . 268، ص 3، ج النجوم الزاهرهـ 2
  .نامه، نوشته، طومار، آنچه در آن چيزي نوشته شود: ـ درج3
  .16.  صسوم، زء، ج الانشاء�����الاعشي في  صبحـ 4

  .29، ص معجم الادباء  ـ ياقوت بن عبداالله رومي،5
  .الظنون عن اسامي الكتب والفنونكشفطفي بن عبداالله، مصـ 6
  .197، ص الوسيطـ 7
  .نامة دانشوران ناصريـ 8
  .)اصول و قواعد الخط العربي (رسالة في علم الكتابةـ ابوحيان توحيدي، 9



  

 م سه خط گرديد معلومچو تعلي
 هر آن رمزي كه گفتم در محقق
 ز خط ثلث اگر يابي نشاني

 استماع استهبه توقيعت حديثي ك
 

  سه خط ديگر از وي گشت مفهوم
  خط ريحان همان نوع است مطلق
  سراسر اصطلاح نسخ داني
  1تمامي اصطلاحات رقاع است

 
ابن مقله عليه الرحمه «: همچنين در رسالة خط و سواد خود، ابن مقله را مخترع شش قلم دانسته و گفته استوي 

اي آن بر نقطه استخراج كرد، يعني به ميزان نقطه بن  ونام نهاد زيرا كه ثلث او دور بودقلمي اختراع نمود و او را ثلث 
او افزود ديگر استخراج نمود، بر اين طريق كه يك نقطه بر و از ثلث پنج قلم . براي هر حرفي مقداري مقرر ساخت

 و يك نقطه از او كم ساخت و دور آن را بيشتر .اناتر استو و او را محقق خواند، زيرا كه خو سطح او را بيشتر كرد
 باريك كرد، را) ، محقق و توقيعثلث(ها  و چون آن قلم. نوشتند داد، و او را توقيع نام نهاد، چه توقيعات را بدان مي

؛ و باريك   ها به آن نويسند هاست، چه اكثر كتابت  قلم ديگر ابداع شد، باريك ثلث را نسخ گفت كه ناسخ خطسه
   2.نوشتند ها را بدان مي محقق را ريحان نام نهاد كه رنگ و بوي محقق دارد؛ و باريك توقيع را رقاع ناميده كه رقعه

 ثلث، نسخ، محقق، خطوط سته كه به شش قلم،«: گويد ه خود ميخوان در رسال الدين محمد قصه ـ قطب10

  3».از خط كوفي استخراج كرد. ق.  هـ 310معروف است؛ ابن مقله در سال ريحاني، توقيع و رقاع 
ابن « را ريحاني و محققو واضع خطوط » ابن مقله« را نسخ و ثلث اصفهاني، واضع خطوط  ـ ميرزا حبيب11
ق اولين اند كه محق بعضي گفته.  معلوم نيسترقاع و توقيعگفته است كه واضع حقيقي اقلام داند؛ همچنين  مي» بواب

قلم است و ريحاني از آن مستخراج شده، و ثلث سومين اقلام است و نسخ از آن استنباط شده، و از توقيع رقعه اخذ 
 نسخ كتابت مصاحف و ادعيه،  براي ريحاني: اين اقلام هر كدام محل استعمال مخصوص به خود دارند. شده است

 براي مكاتبات و رقاع براي تحرير فرمان و منشور، توقيع براي تعليم و ورزش خط، ثلثبراي تفاسير و احاديث، 
 اصول هستند و هر كدام به قلم خفي و قلم جلي گانة اينها اقلام شش. ايد و اشعار قص  براي ثبتمحققمراسلات و 

   4.اند گانه متفرع ند، و اين دوازده قلم از اقلام شششو تقسيم شده و دوازده قلم مي
بعضي اقسام خط را ...  « :ـ ميرعلي هروي هم ابن مقله را مخترع شش قلم دانسته و در رسالة خود آورده است12

  : اند كه گفته اند، چنان اند و طومار را يك قسم نام نهاده هفت دانسته
 طومــار و محقــق و رقــاع و ريحــان   است كه ثلث او به توقـيع نـوشتنسخ

اند، پس هرچه هست از شش جهت بيرون نيست، از بهر  ليكن در اصل وضع شش است، و از جهات سته گرفته
شود، و به قلم   به قلم باريك نوشته، غبار مي]محقق، ريحان، نسخ، ثلث، توقيع و رقاع[آنكه هرگاه خطي از اين خطوط 

                                                                                                                                                                                        
  .ق. هـ 940، سروده در سال رسالة منظوم رسم الخطـ 1
  .رسالة خط و سوادـ 2
  . رسالة خط و نقاشيـ 3
  . 29 و 28، صص ذكرة خط و خطاطانتـ 4
  .رسالة مداد الخطوطـ 2
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پس اقسام خطوط شش است و براي هر يك . شود، بدين دليل اقسام خط هشت باشد  ميجلي كتابت كنند، طومار
  2».الرحمه مخترع و مبتدع شش قلم است الاستادين، ابن مقله عليه�
��و بدان كه ... اند اي قرار داده اصول و قاعده

قله نام، حضرت اميرالمؤمنين ي عباس شخصي مبن  در زمان... «: ـ فتح االله سبزواري هم در رسالة خود گفته است13
 در آن 1السلام را در خواب ديد و از آن حضرت ارشاد يافت و در خط كوفي تصرف كرد و اندكي از تدوير علي عليه

كردند تا  گاه پسران او علي و عبداالله تتبع خط پدر نمودند و اندك اندك اصول و قواعد استخراج مي آن. خط پديد آورد
  2». مقله به خط محقق مشهور شد و عبداالله به نسخبن دند، علياين شش نوع خط وضع كر

اصول آن است كه ابن مقله بر «: آورده است) تأليف در قرن هشتم هجري قمري( ـ عبداالله صيرفي در رسالة خود14
ي دور اند از بهر آنكه در اين خط ربع اول محقق نام نهاده. دايره و نقطه وضع كرده، و به شش نوع نسبت نموده است

دوم . است و باقي سطح، پس مشابهت با خط كوفي و معقلي بيشتر دارد از جهت سطحيت، و اين قسم خط مقدم است
 3»...ريحان كه تابع محقق است از بهر آنكه اصول محقق و ريحان يكي است

 خط كوفي را اد و قدم به عرصة هستي نهالنساخين، ابن مقله وزير مقتدر و كاتب مشير، امام الخطاطين، همام«ـ 15
  4».به عربي نقل كرد و لطافت قلم وي شهرت يافت

هاي آن را با خطوط محقق و ريحاني  مقله با خط نسخ نوشت، قرآني بود كه سر سوره كه ابن چيزي اولين«ـ 16
خط خواه واضع . پس از آن خط توقيع را براي نوشتن سجلات، و خط رقاع را براي نگاشتن فرامين ايجاد كرد. نگاشت

باشد، و آنچه كه   ابن مقله باشد يا ديگري، اين مطلب محقق است كه ابن مقله مروج بسيار معروف اين خطوط مينسخ
   5».او را مشهور كرده همين خط است

 ابن مقله به موجب ارشاد ...بايد دانست كه اقسام خطوط در بين متقدمين عرب و عجم همين شش قلم است«ـ 17
اي نهاد كه بدان اصول از  ، خط ثلث و نسخ را اختراع نمود، و هر يكي را اصول و قاعده)ع(ي حضرت اميرالمؤمنين عل
اند، از بهر آنكه در اين خط يك دانگ و نيم دور و چهار دانگ  قسم اول را محقق نام نهاده. شود ديگر خطوط ممتاز مي

 قسم دوم را ثلث نام ...حان يكي است، و ريحان تابع محقق است، از بهر آنكه اصول محقق و ري استو نيم سطح
 و نسخ تابع اوست، چون اصول ثلث و نسخ ...بدان كه هر كه اين خط دانست، ثلثي از خط را دانسته است. اند نهاده

در اين خط . قسم سوم را توقيع خوانند. يكي است و بدان سبب نسخ گويند كه عرب بيشتر كتب را بدان خط نويسند
 قسم چهارم ...نوشتند  وجود دارد، و اينكه قضات، سجلات محكمه و توقيعات را بدان خط مينيمي سطح و نيمي دور

   6».نوشتند ها را بدان خط مي ها و رقعه اند، چون در آن عصر اكثر رقم را رقاع نام نهاده
 كه تا ظهور جمله مورخين بر آنند«: ـ مهدي بياني هم ابن مقله را واضع خطوط ثلث و نسخ دانسته، و گفته است18

وي، هيچ يك از خطاطان به قدرت او در نوشتن اقلام مختلف و تتبع او در اختراع خطوط نيامده است، و بعضي 

                                                           
  .دور دادن، مدور كردن، گرد و درست كردن: ـ تدوير1
  .رسالة اصول و قواعد خطوط ستهـ 2
  .رسالة خطـ عبداالله صيرفي، 3
  .37، ص مناقب هنرورانـ 4
  .15، ص تذكرة خوشنويسان معاصرـ علي راهجيري، 5
  . 123ـ124، صص تذكرة خوشنويسانمي دهلوي، ـ مولانا غلام محمد هفت قل6



  

قدر مسلم اين است . گويند، اقلام سته را كه از اصول خطوط متعارفه اسلامي بود، وي از خط كوفي اقتباس كرده است
 و شايد بعضي خطوط را نيز وضع كرده و يا سر و صورتي به آنها كه ابن مقله در تكميل اقلام موجود كوشيده است

با اين همه شهرت . ، ولي نسبت به وضع تمام شش قم به او روا نيست)مانند محقق و توقيع و رقاع و نسخ(داده باشد 
و نسخ در ابن مقله، از آثار وي چيزي به جاي نمانده، و آنچه به نام او ديده شده شش رقعه از مرقع ثلث و رقاع 

 1».موجود است) خط ابن مقله(كتابخانه كاخ گلستان با رقم 

در زمان مأمون نويسندگان در نيكو ساختن خط به مسابقه «: ـ جرجي زيدان نويسندة عرب زبان هم گفته است19
خط وي خط نبطي را از خط كوفي جدا كرده و معتقد است كه . پرداختند و در نتيجه خط كوفي به بيست شكل درآمد

جرجي . اين نظريه با نظرات پژوهشگران ديگر متفاوت است. نسخ از خط نبطي استخراج شده است، نه از خط كوفي
خط نبطي يا نسخ به همان شكل سابق در ميان مردم و براي تحريرات ساده و غيررسمي معمول بود : نويسد زيدان مي

ت نيكويي درآورد و آن را جزء خطوط رسمي دولت قرار تا آنكه ابن مقله خطاط مشهور، با نبوغ خود نسخ را به صور
مشهور است كه ابن مقله خط نسخ را از خط . باشد  همان خط اصلي ابن مقله مي داد و خطي كه امروز معمول است،

كوفي استخراج كرده است ولي، معتقديم كه خط كوفي و نبطي هر دو در اوايل اسلام معمول بوده، و كوفي را براي 
شد، و ابن مقله اصلاحاتي در خط نسخ  برند و نبطي در مكاتبات رسمي استعمال مي رآن و امثال آن به كار ميكتابت ق

   2.نمود وآن را براي نوشتن قرآن شايسته و مناسب ساخت

  الامر ابن مقله ظهور كرده و اين اقلام���
� « :ـ ميرزا حبيب اصفهاني دربارة ابن مقله در كتاب خود آورده است20
 را به صورت ثلث و نسخ درآورد و خط او نسخ ناميده شد، و ابن بواب خط او را تهذيب و ]خطوط موزونه اصلي[

 را به درجة كمال رسانيده و خوشنويس و 3تنقيح كرده و خط او بديع ناميده شد، و ياقوت مستعصمي خط جودت
  4».خطاط نامي به اطلاق شد
، شش نوع خط اختراع كردند كه ]معقلي و كوفي[اطان با امتزاج اين دو خط استادان و خط... «: ـ وي نيز گفته است

  :به هر كدام به مناسبت معنايش اسمي وضع شده است
  . ـ ثلث، كه چهار بخش آن مسطح و دو بخش آن مدور است1
  . واضع اين دو قلم ابن مقله است. ـ نسخ، كه تابع ثلث است2
  .  باقي مدور استـ محقق، كه قسمت بيشتري از آن مسطح و3
  .واضع اين دو قلم ابن بواب است. ـ ريحاني، كه تابع محقق است4
  . ـ توقيع، كه نصف آن مسطح و نصف ديگرش مدور است5
   5».واضع حقيقي اين دو قلم معلوم نيست. ـ رقاع، كه اكثر حروف آن متصل هستند6

                                                           
  .1016، ص 4 و 3، ج  احوال و آثار خوشنويسانـ مهدي بياني،1
  . 454 ـ 455 صص تاريخ تمدن اسلام،ـ جرجي زيدان، 2
  .خوب شدن، نيكو شدن: ـ جودت3
  .27، ص تذكرة خط و خطاطانـ 4
  .28  و27، صص همان  ـ5
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ولي با اين حال  دست راست او را بريدند .ب شدچيني دشمنان مغضو  در پي سخن»الراضي باالله« زمانابن مقله در 
 و قلم را بر بازوي بريده بست و خط نوشت به از پاي ننشستباز . با دست چپ نوشت، دست چپ او را نيز بريدند

اين اندازه هم اكتفا نكردند و زبانش را نيز بريدند، سپس به جرم توطئه عليه خليفة عباسي او را به زندان افكندند و به 
  .به قتل رساندند. ق.  هـ328م الراضي باالله در سال حك

  : اش گويد شيخ اجل سعدي شيرازي درباره
 كــاش بـودي ابـن مقلــه در حيـات   تـا بمـاليـــدي خطـــت بر مقلتيــن

  :و در جاي ديگر گفته است
 گر ابن مقلــه دگـر بـاره در جهـان آيد  كه دعوي معجز كند به سحر مبينچنان

 به آب زر نتواند كشيــد چون تــو الف  سين به سيـم حـل ننگارد به سان ثغر تو
  : اند و نيز گفته

 چنان خطي كه اگر ابن مقلـه زنــده شود   تراشــة قلــم او بــه مقلــه بــردارد
 خديوي ةاست و در كتابخانكه يك جزء آن منتسب به ابن مقله ( كتابت سه جلد قرآن مجيد  ـاز آثار ابن مقله

ند، و اه لقب داد»امام الخطاطين«كه با تأليف اين كتاب مورخان او را   علم الخط و القلمةرسال، )شود مصر نگهداري مي
در است كه  به خط ثلث و رقاع و نسخ اتيآثار وي چيزي به جاي نمانده و آنچه ديده شده شش رقعه از مرقعديگر از 

  . شود محفوظ و نگهداري مي و يك قطعه از آثار وي در كتابخانة ملي تهران  كاخ گلستانةكتابخان

  1قخط محقََ
دربارة خط محقق و چگونگي پيدايش آن در . ق يكي از اقلام قديمي است كه از قلم رياسي پديد آمدخط محقّ

  : كتب و رسالات مختلف آمده است
تا آغاز دولت عباسي مردم به «: گويد كند و مي اشاره ميعباس  يبن  النديم به پيدايش خط محقق در عهد ـ ابن1

نوشتند، همين كه خاندان هاشمي ظاهر گرديد،  مي...) يعني خطوط كوفي و جليل و طومار كبير و (همان شيوة قديم 
د گفتند و همان خط محقق بو ، و خطي پيدا شد كه به آن خط عراقي مي نوشتن قرآن به آن خطوط اختصاص يافت

 و اصحاب و ، و اين خط مرتباَ رو به ازدياد و زيبايي گذاشت تا كار به مأمون رسيد.شد آن وراقي نيز گفته ميكه به 
به خوشنويسي  تا آنكه   و مردم بر سر اين كار با هم تفاخر داشتند،نويسندگان او به نيكو ساختن خط خود پرداختند

و به معاني خط و اشكال آن ) نيمة دوم قرن دوم هجري(بود نام احول محرر پيدا شد كه از پرورش يافتگان برمكيان 
هايي بود كه از  بندي نمود، و نويسندة نامه او قواعد و قوانين خط را روشن كرد و آن را درجه. دانش بسزايي داشت

را به وراقاني كه قرآن «: گويد النديم همچنين مي  ابن2».شد طرف سلطان براي ملوك اطراف در طومارها فرستاده مي
ابي فاطمه، ابن ابوحسان، ابن حضرمي، ابن زيد، فيريايي، ابن : نوشتند عبارت بودند از خط محقق و مشق و امثال آن مي

                                                           
  .استوار و منظم: ـ محقَّق1
  . 14، ص هرستالفـ 2



  

 تعالي، ابن حديده، ابوعقيل، ابومحمد اصفهاني، بن مصري، ابن سير، ابن حسن مليح، حسنال ابن مجالد، شراشير
  1».ام ين دو نفر را ديدهابوبكر احمدبن نصر و پسرش ابوالحسين كه من ا

   2.ـ راوندي در رسالة خود، اصول قواعد خط را به نظم و نثر آورده و قواعد خط محقق را نيز بيان كرده است2
ثلث و نسخ و خط را به محقق و «: گويد  محقق را در رأس خطوط نام برده و مي آملي،الدين محمد ـ شمس3

   3.كند  محقق هم اشاره مي شمردن قواعد خط، به قواعد در ضمن بري، و»گردانيدندمتنوع ... رقاع و عهود و توقيع
اي از اقلام به وجود آمد كه اصل و   در خط كوفي عده: آورده است كهالاعشي صبحـ قلقشندي در جزء سوم 4

ن يا گروه اول به خطوط لي. گردند باز مي) مستقيم و راست(و مبسوط ) منحني و گرد(ريشة آنها به دو گروه مقور 
شوند مانند ثلث و رقاع، و گروه دوم خطوط يابس يا خشك هستند مانند محقق، و اقلام موجود همه بر  نرم تعبير مي

و هذه صور حروف  «: است خط محقق را در رديف اقلام سبعه برشمردهوي 4.اند محور اين دو اصل قرار گرفته
الطومار، و مختصره، و الثلث، و خفيف الثلث، و الرقاع، : و هيالاقلام السبعه التي تستعمل في ديوان الانشاء و لوازمه 

   5».و المحقق، و الغبار في حالت الافراد و التركيب
اند كه رعايت آن بر خوشنويسان  اهل صناعت، خط را به دو قسم محقق و مطلق تقسيم كرده: گويد  مينيزوي 

مفرد صحيح باشد و نقص و ناتمامي در آن ديده خط محقق آن است كه اشكال و حروف آن به اعتبار . لازم است
هاي بين پادشاهان، بر حسب  ها و اسناد معتبر و نامه نشود و اين قسم خط در كارهاي بزرگ و مهم از قبيل پيمان

آن به بعض ديگر از هم و درهم شده و بعضي  و خط مطلق آن است كه حروف آن داخل. رود شئون افراد به كار مي
شود، و واجب است كه   از محقق متولد گرديده و در مكاتبات فوري و مهم عمومي استفاده مين خطو اي. ندبپيوند

   6. را به شيوه و روش خود نوشته و به ديگري مخلوط نكنديت كند كه هر يك از اين دو قسم خطخطاط پيوسته رعا
 گفته خود برشمرده وم مضبوطة خط جليل محقق را يكي از اقلا ،جامع محاسندر ـ محمدبن حسن طيبي 5
   7 . آورده است را در آن كتاباي از اين خط  و نمونه،»��� �� ���� جليل المحقق طريقة ابن بواب قلم«  :است

 دايره بن مقله وضع خط درعلي... «: گويد ز خط ثلث دانسته و ميج اـ ميرعلي هروي خط محقق را مستخر6
و از ... اع نمود و او را ثلث نام نهاد قلمي اختركهمردمان را تعليم داد چنان و نهاد و بالمره از طريق كوفي بگردانيد
 ود و سطح او را بيشتر كرد و محقق نام نهاداين طريق كه يك نقطه بر اصول افرثلث پنج قلم ديگر استخراج نمود بر 

  8»...زيرا كه خواناتر است

                                                           
  .12ـ همان، ص 1
  . السرور�� الصدور و آ�
��رساله ـ محمدبن علي بن سليمان راوندي، 2

  .نفايس الفنون في عرايس العيونالدين محمدبن محمود آملي،  ـ شمس3
  .15، ص  الانشاء�����الاعشي في  صبحـ 4

   .52ـ همان، صص 5
  .26 ، ص  الانشاء�����الاعشي في   صبحـ6

  . الكتاب
�محاسن كتاجامع ـ 7

  .مداد الخطوطـ رسالة 8
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اندك اندك «: داده و گفته استه ابن مقله نسبت االله سبزواري هم در رسالة خود وضع خط محقق را ب ـ فتح7
 مقله به محقق مشهور شد و عبداالله به بن كردند تا اين شش نوع خط وضع كردند و علي اصول و قواعد استخراج مي

   1.وي خط محقق را چهاردانگ سطح و دو دانگ دور دانسته است» ...نسخ
   :رسيم كه خط محقق از موارد ياد شده به اين نتيجه مي

  الف ـ خطي است استوار، باشگوه و داراي اندامي درشت
  . ه است اقلام موزون نبوده و خطي مستقل است كه توسط وراقان پديد آمدب ـ جزء

  .  ـ به خطوط معقلي و كوفي نزديك است، و اولين قلمي است كه از كوفي استخراج شده استج
  . سي ظهور يافته است ـ در آغاز دورة عباسيان، در زمان مأمون خليفة عباد

  .  ـ اولين خطي است كه توسط ابن مقله هندسي شد و اندازه و قياس حروف آن بر مبناي نقطه وضع گرديدهـ
اي است كه ياقوت مستعصمي آن را انتخاب كرده است و پس از آن استادان در اين  گانه ـ ـ يكي از اقلام ششو

  . شان دادندخط و ديگر اقلام سته مهارت و استادي از خود ن
  . ه استشد هاي نفيس از اين خط استفاده مي  و كتاباالله مجيدكتابت كلامز ـ براي 

دار بود و تمام اجزاي خط  نسبت به كوفي داراي زاوية كمتر و همراه با پيوندهاي خطي فاصلهحروف خط محقق 
ر جزئيات نگارش آن، دليل خوبي براي نظر د  آيد، دقت  كه از نام آن بر مي چنان هم. شد با دقت زيادي كتابت مي

هنگامي كه ابن مقله قلم محقق را . يافت بيشتري ش كاغذ و انتشار سريع آن، خط محقق گستراختراعبا . برتري دارد
 استخراج كرد، آن را تحت ضوابط و قانون منسوب خويش درآورد و اصلاحاتي در آن به وجود آورد و به 2از كوفي

هاي منظم،  شكوه و عظمت، اندام درشت، فاصله.  با دقت بسيار نگارش شود، تبديل كردتوانست خطي مهم كه مي
در اين خط هر حرف شكل ثابت و معيني دارد و با . هاي بارز خط محقق است يكدست و ساده بودن از ويژگي

.  روشنشود و بدين جهت خطي است واضح و چنين كلمات متداخل نوشته نمي هم. شود حروف ديگر اشتباه نمي
هاي   به آن دنباله،او براي ايجاد تحرك و پويايي خط محقق.  تحقق يافت»ابن بواب«تكامل واقعي اين خط به دست 

، الفهاي بالايي گسترش طولي بيشتري داد به نحوي كه حروف،  پاييني افقي پويا و كم عمقي بخشيد و به عمودي

.  در هر موقعيتي باز استلاو ، م، ه  ف، ق، و  و چشمانع حلقة .شد  بلندتر نوشته ميطدستة و ل، ك 

 .باشد  كه عمق كمتري دارند، در خط محقق نسبتاً عريض مي ظوص، ض، ط هاي ابتدايي، مياني و انتهايي  حلقه

اين خصوصيات باعث شد كه خط محقق . دور وجود دارد   چهار دانگ و نيم سطح و يك دانگ و نيم در اين خط
هاي بزرگ در تمامي كشورهاي شرق جهان اسلام، خصوصاً  ترين خط براي نگارش قرآن سببيش از چهار قرن، منا

  . عراق و ايران باشد، در مصر قمريهاي چهارم و پنجم هجري قرن
  : فريدالدين عطار نيشابوري، عارف بزرگ قرن ششم هجري قمري دربارة خط محقق گفته است

                                                           
  .اصول و قواعد خطوط ستهـ رسالة 1
  ).الفهرست( ـ خط محقق تكامل يافتة خط كوفي در اوايل دورة عباسي بود كه بسيار به كوفي نزديك است، 2



  

 ود ـت را روان بـخ آفتـاب رخطــت كه   زآن خط محقق است كه شد نسخ ناز تو

  خط ريحان
به نحوي كه آن را باريكِ  ،ها بعد از آن پديد آمد  با محقق دارد و سالينزديكي خاصخطي است كه  1 ريحانخط

 خط .توان يافت ميخصوصياتي از خط ثلث را نيز در اين خط . اند محقق ـ كه رنگ و بوي محقق دارد ـ نيز نام نهاده
 تا زمان ياقوت مستعصمي و تر شد كامل و پيوسته گذاشت ابن ابواب رو به ترقي و رواج بيشتري ريحان از زمان

را  از جمله ميزان سطح و دور هاي خط محقق  خط ريحان تمام ويژگي.پيدا كرده بود يتر بيشكه شيوع شاگردان او 
يكي . تر است  كوتاه در آنمودي و خطوط ع،تر تر و ظريف  نازكش حروف و كلمات، و افزون بر آن حركاتاستدار

، اما برخلاف استهاي حروف   مركز خميدگيپر شدن ،شود نيز ديده مي محقق درترين مشخصاتش كه  از واضح
هاي  هاي آن بيش از خميدگي ، اگر چه خميدگيشود مي كامل ة، استفاد هاي حروف زير خط زمينه محقق از پايانه

   :گفته استدر بارة خط ريحان  هروي مجنون رفيقي .ثلث، باز و گشوده هستند
 هر آن رمزي كه گفتم در محقق   2خط ريحان همان نوع است مطلق

   :گويد خوان هم مي الدين محمد قصه و قطب
نزديك هر كس كه هست  محقق به   3كه ريحان خطش برد دل ز دست

و در . اند كه رنگ و بوي ريحان دارد خط ريحان خطي است زيبا و شكيل و بدان جهت آن را بدين نام نهاده
  .كند ظرافت و لطافت مانند برگ و گل زيبا و خوشبوست كه بيننده را شاد و منبسط مي

ها و تعبيرهاي برخي از شعرا و   دربارة توصيفخوشنويسي و فرهنگ اسلامي 187آنه ماري شيمل در صفحة 
وب شاعران ريحاني بوده است كه نام آن بوي خوش بي ترديد خط مطل: نويسندگان پيرامون خط ريحان آورده است

  :گويد حافظ، غزلسراي بزرگ در اين باره مي. رساند ريحان را به مشام مي
 هميشه تا به بهاران هوا به صفحة باغ

 

  هزار نقش نگارد به خط ريحاني 
  

  : چنين سرودهصائب تبريزي هم 
  خط ريحانت كه ني در ناخن ياقوت كرد

 

 قلم شق در ميان انداختهمنشيان را چون  
  ج

   4 .خط ريحاني او گويي گلي است كه همة فرشتگان مشتاق بو كشيدن آنند: گويد ابن الامين اينال نيز مي
  :همچنين محمد اصلح گفته است

  5 بهارمهره از شبنم كشد بر صفحة گلها  ارـبهكند انشا  از خط ريحـان مرتب مي
ديان مسيحيت و جاست كه ا ريحان خط او مصحفي از قرآن، اينايي است ولبان جانبخش او مسيح: و در جاي ديگر

     6.اند، زيرا روي او قرآني به مسيح تقديم داشته استاسلام جمع آمده

                                                           
  .هر گياه سبز و خوشبو: ـ ريحان1
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 ديدهها  نآهاي واضحي در شكل حروف   اما بر اثر دقت، تفاوتهستندخطوط محقق و ريحان در نظر اول شبيه ثلث 
ها رواج  اسلامي براي نوشتن قرآنكشورهاي  ساير  درم و يازدهم هجري قمري در ايران واين دو خط تا قرن ده. شود مي

اين دو  ، اما به تدريج به سبب كندي در نوشتن. استها بودهن، يكي از موجبات به كار رفتن آنداشته و به خاطر خوانا بود
قلم «رو به آن ستفادة كاتبان قرآن بود، از ايناالله مجيد مورد اها براي نوشتن كلام مدتخط ريحان. ندمنسوخ گرديدخط 

 اگر چه  ريحانخط. شد هاي تجملي نيز استفاده مي  براي نوشتن مطالب كوتاه و نوشتهاز اين خط. گفتند،مي» المصاحف
  .اند در برخي منابع تاريخي اين خط را ريحاني ذكر كرده. ثلث دوام نكردةش از محقق بيشتر شد اما به اندازعمر

  ثلث خط
جليل يا جلي به معني . رسد كه آن هم از كوفي اقتباس شده است  به چند واسطه به قلم جليل مي ثلثسابقة خط

 گفتهابن مقله دربارة رواج خط ثلث در روزگار پيشين . باشد درشت و فربه در مقابل خفي به معناي باريك و ريز مي
پادشاهان احكام و اقطاع . ز ديگر اقلام بود، قلم ثلثين بودتر ا رفت و جلي قلمي كه بيش از همه به كار مي«: است

   1».ناميدند نوشتند و آن را سجلات مي خود را با آن مي
   :وجود دارد دو نظريه ،گذاري خط ثلث و ثلثين و نصف دربارة نام

 اقـلام   فتـه  گ از ابوعلي محمدبن مقله وزير اسـت كـه        : گويد  مي منهاج الاصابة ـ قلقشندي به نقل از        اول نظرية

 ـ ) سـطح (امي حروف مبسوط    طومار تم . طومار و غبار الحليه اصل و اساس دوازده قلم ديگر است           ه همـه   و غبارالحلب
شـوند و ثلثـين و ثلـث          است، و ساير اقلام به نسبتي كه از اين دو قلم سطح و دور دارند، سنجيده مي                ) دور(مستدير  

 و بـدين  ، دور اسـت دو سـوم  از حروفش سـطح و    يك سوم طومار،  بدين معني كه ثلث به نسبت قلم        . اند  ناميده شده 
  2. دور استيك سوم از حروفش سطح و دو سومشود، و ثلثين  جهت ثلث ناميده مي

 ميزان تقسيم شود كهسنجيده مي ) مو24يعني( قلم طومار براساس واحد موي اسب ـ اندازة عرض   دوم نظرية

 16 مـو را كـه       24دو سـوم از      و   شود، قلم ثلث اسـت،       مي  8كه  را   مو   24از  يك سوم   . باشد  و سنجش ساير اقلام مي    
 همچنين اندازة بلندي الـف در اقـلام         .اند   قلم نصف ناميده   شود،   مي 12مو را كه     24 از   يك دوم  و   ، قلم ثلثين  شود،  مي

آيـد،  يدسـت م ـ  شود و طول الف بـه     مقدار عرض قلم در خودش ضرب مي      : شودگيري مي مختلف بدين منوال اندازه   
  :شود موي اسب است، اندازة طول الف چنين مي24مثلاً در قلم طومار كه عرض قلم 

  24 × 24 = 576اندازة طول الف قلم طومار بر حسب موي اسب          
 8 × 8 = 64:                         شود موي اسب است، اندازة طول الف آن مي8و در قلم ثلث كه اندازة عرض قلم 

مقله براي هندسي كردن و تحت قاعده درآوردن خطوط، قلم طومار را به روش قلم محقق، تماماَ سطح و قلم  بنما اا
 قلم ديگر را كه خود انتخاب كرده از روي اين دو قلم سنجيده و حدود هر يك دوازدهغبار را همه دور قرار داده، و 

   3.مقله بوده و قبل از وي وجود نداشته است بنرا مشخص نموده است، و پيداست كه اين تناسب از ابتكارات ا
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اند، بدان سبب كـه، هـر كـه ايـن خـط را              اما قسم دوم را ثلث نام نهاده      « : گويدعبداالله صيرفي در رسالة خود مي     
   1».بايد دانست و دوم ثلث رادانست ثلثي از خط را دانسته باشد، از بهر آنكه اول محقق مي

  و انـد ، خط ثلث را معادل خط محقق دانـسته        گلستان هنر قمي در   احمد منشي   و   مدادالخطوطميرعلي هروي در    
 دو دانـگ     خط ثلث  درپس   .رسدبه نظر مي  كه صحيح   وجود دارد    »دور«سوم  يك   و   ،»سطح«دو سوم    ، در آن  اندگفته

   : استگفته يمجنون رفيقي هرو.  دو دانگ دور و چهار دانگ سطح وجود دارد، و در ثلثينسطح و چهار دانگ دور
  يــنسخ دان سراسر اصطلاح   انيـخط ثلث اگر يابي نشز

 عبـداالله صـيرفي   اما نظرية   . تر است   تر و صحيح    مقله علمي    ابن شود كه نظرية    ستنباط مي هاي فوق چنين ا     از نظريه 
د، سـاير  ويـس بن  هم صائب است كه گفته، هر كس قواعد خط ثلث را به خوبي بداند و بتواند آن را محكـم و اسـتوار                      

 بـن   از زمان مأمون عباسي بر اثر اصلاحات فضل «: آمده استر الخط العربي ومصدر  . ويسدبن    تواند  سته را نيز مي   اقلام  
  2».شد  آنان با صغير ثلث نوشته ميهم ثلث بود و پاسخ عمال بقل وزرا به عمال با ة، مكاتب)ذوالرياستين(سهل 

قلـم در   .  است و گردش گرم و نرم قلم در اين خط محسوس است             دور و استداره بر سطح     ةبناي خط ثلث، غلب   
هـاي    هـا و رشـته      در انتهاي حروف دنبالـه    . نگارش ثلث چنان پرحركت و مواج است كه گويي به حالت رقص است            

 كـه   صـورت رهـا شـده      دگي و گاه بـه    نشود كه رو به پايين سرازير است، گاه در حالت پيچ            باريك و نازكي ديده مي    
. حروف و كلمات ثلث در عين درشتي جمع و جور است          . ها گود است    ها و دايره    گاهي نيز قوس  . است لارساهمان  
شكال مختلف وجـود دارد و      در خط ثلث براي يك حرف اَ      . شود  مينوشته  باز و گاهي بسته     گاهي  هاي حروف     حلقه
 استفاده از آن و برگزيدن هـر يـك از    اما.آورد وجود مي بهرا  اي براي هنرنمايي خوشنويس        مجال گسترده  ،نكاماين ا 

 سطرها گاه بيشتر و گاه كمتر و گـاه          ةدر خط ثلث فاصل   . اشكال در جاي خود كاري است دقيق و محتاج بصيرت تام          
ترين و نيز دشوارترين خطوط در كـشورهاي اسـلامي            خط ثلث از زيباترين، معروف    . تو در تو و در هم پيچيده است       

هاي قرآن مجيد،     ه   در ايران بيشتر براي نوشتن عنوان سور       خط اين   .اند   ناميده »الخطوط ام«است و به همين سبب آن را        
خـط ثلـث در قـرن پـنجم          .رود   به كار مـي     كاري   و كاشي  نگاري  در كتيبه    و خصوصاً  ، قصارنويسي ها  پشت جلد كتاب  

و شيوايي رسيد، از آن پس      يي   ياقوت مستعصمي به كمال زيبا     توسط و در قرن هفتم هجري       ،هجري توسط ابن بواب   
 . توسـعه يافـت  توسط استادان سبعه در ايران و خوشنويسان عثماني و شاگردانشان در كـشورهاي اسـلامي تـرويج و      

، ديباج، طومار، ثلثـين، مختـصر طومـار، نـصف،     )جلي(ثلث جليل: اند از عبارتكه در قديم وجود داشته انواع قلم ثلث  
  .در ميان نيست نام ديگر اقلام» خط ثلث« يا »قلم ثلث« جز اقلام كه از اين ،ثلثصغير ثلث، كبير ثلث و خفيف  ،ثلث

  خط نسخ
 نسخ«يا » نسخي قديم « به صورت نسخ ناقص كه به خطولي خط كوفي ةخط نسخ در آغاز خطي بود همپاي

 .معمول بودخط بيشتر در تحرير نامه و مكاتبات فوري اين  پس از رونق يافتن خط كوفي، . معروف بود»حجازي

                                                           
  .).ق.  هـ8مدون در قرن (رسالة اصول خطوط سته ـ عبداالله صيرفي، 1
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دربارة سابقه و پيدايش خط .رفت  مختلف به كار مي1در ابتدا به قلم نسُخ معروف بود و براي نوشتن نُسخنسخ خط 
   :آمده استدر منابع مختلف نسخ 
» نسخ حجازي«يا » نسخي«ـ خط لين كه استداره در آن بيشتر و سرعت گردش قلم در آن زيادتر است به نام 1

 ها اندكي بعد ازموجود است كه تاريخ آن» پاپيروس«هايي به خط نسخي بر روي كاغذ بردي  مهنا. معروف بوده است
ترين نمونة خط قديم .تواند از خط كوفي مشتق شده باشد، بلكه سابقة بيشتري دارد و نمي اي شهر كوفه است،بن 

  .است آمده بدائع الخط العربي و مصورالخط العربيهايي است كه در  نسخي قديم، نامه
مقله بوده و آن را به رسم و شيوة نسخ متطور از  را كه مربوط به دويست سال قبل از ابنخط نسخي ـ قلقشندي 2

   2.نوشتند، ديده است كوفي مي
  و عرب،ناميدند  مي»نسخ دارج«يا » ارجالد«و » النسخي«آغاز همان قلم نبطي بوده كه آن را  ـ قلم اسلامي از 3

  3. از خط نبطي متأخر گرفته بود مستقيماَاين قلم را
گويد كه خط نبطي يا ـ جرجي زيدان معتقد است، خط نسخ از خط نبطي استخراج شده نه از كوفي، وي مي4

نسخ به همان شكل در ميان مردم و براي تحريرات ساده و غير رسمي معمول بوده، تا آنكه ابن مقله خط نسخ را به 
  4.خطوط رسمي دولت قرار دادصورت نيكويي در آورد و آن را جزء 

   5.ـ قلم نسخ مأخوذ از جليل يا طومار است 5
  :اند كه اند و آورده مقله دانسته برخي از مؤلفين در رساله و كتاب خود، واضع خط نسخ را ابن

   6.دهدعبداالله صيرفي در رسالة اصول خطوط سته، وضع خط نسخ را به ابن مقله نسبت مي
    7».ها به آن است هاست، چه اكثر كتابت  مقله باريكي ثلث را نسخ گفت كه ناسخ خطابن«: مجنون رفيقي هروي

 گويا چنان است ،نويسند اند و مي بيشتر قرآن و حديث و اكثر كتب را به خط نسخ نوشته « :درويش محمد بخاري
  8».اند اند و بدين التفات نموده هاي ديگر را ترك كرده هاي ديگر است و خط  ناسخ خط اوكه

از آن جهت نسخ گويند كه بيشتر كتب . هاست باريكِ ثلث را نسخ نام نهاد كه ناسخ خط... «: مير علي هروي
  9»....اند اند و بدين خط اكتفا نموده ها را ترك كرده بدان خط نويسند، گويا چنان است كه ديگر خط
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  . آدابهالخط العربي و تاريخـ 5
 .رسالة اصول خطوط ستهـ  6
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در بلاد عرب بيشتر كتب را بدان  كه نسخ را از آن سبب نسخ گويند«: محمد هفت قلمي دهلويمولانا غلام
   1».استها  اند و بدين اكتفا كرده، پس ناسخ ديگر خط ها را ترك كرده نويسند پس گويي چنان است كه ديگر خط مي

اند كه جميع خطوط را نسخ  خط نسخ از لحاظ سطح و دور تابع خط ثلث است و از اين جهت آن را نسخ گفته
  . اين خط شدكرد و كتابت قرآن مجيد منحصر به

شود كه اين خط در اوايل اسلام به  از نمونة خطوط نسخ بدست آمده در قرون اوليه هجري قمري، معلوم مي
 خط كوفي براي كتابت قرآن معمول بود و خط نسخ پس از اسلام.صورت نسخ ناقص معمول و متداول بوده است

اي در نسخ اوليه به عمل آورد و آن را  حات عمدهگرفت و ابن مقله اصلا در مكاتبات رسمي مورد استفاده قرار مي
  .پردازيم خط نسخ انواع مختلفي دارد كه در پايان همين بخش به آنها مي.براي كتابت قرآن شايسته و منقح ساخت

ها و قواعدي كه  خط نسخ از اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجري قمري از زمان ابن مقله به بعد با مقياس
كه   و با هندسي كردن آنها، دورة ابتدايي پيشين را طي كرد و به مرحلة پيشرفت و زيبايي رسيد چناناو وضع كرد

  . شد ها و ادعيه و كتب مذهبي از آن استفاده مي براي نوشتن قرآن
 و  دور و تناسب، پاية خط نسخ را به حد كمال رسانيد،پس از ابن مقله، ابن بواب با وضع قواعدي مانند سطح

   .ز ابن بواب اولين كسي كه خط ثلث و نسخ را به درجة كمال رسانيد، ياقوت مستعصمي بودبعد ا
 كه يكي از قواعد مهم )شكل يكساني و تعادل اندازة حروف متشابه و هم(در خط نسخ رعايت نسبت 

 همين به علاوه خط نسخ خطي است كامل، معتدل و منظم و واضح، به. شود خوشنويسي است، سبب زيبايي خط مي
آيد، خصوصاً وقتي كه با حركات و اعِراب  سبب در خواندن حروف و كلمات آن هيچ اشتباه و دشواري پيش نمي

كه حدود (ويژگي ديگر خط نسخ اعتدال است، اين اعتدال در اشكال و صور مبسوط و متسدير آن . همراه باشد
در حركات قلم و گردش نرم آن بارز و محسوس و نيز )  و در آن سطح بر دور فزوني دارد،نيمي سطح و نيمي دور

از اين رو زيبايي خط . شود حروف و كلمات در خط نسخ چندان درشت نيست و در آن اعتدال رعايت مي. است
ها   او و شاگردانش در اقلام ستهّ مدتةپس از ياقوت مستعصمي شيو. شود گر مي نسخ در قلم معتدل بيشتر جلوه

 خصوصاً رين شاگردان و مروجان شيوة وي ايراني بودند و در پيشرفت هنر خوشنويسيت رايج و مقبول بود و مهم
، خراسان و فارس و آذربايجان از  قمريكه در قرون هشتم و نهم و دهم هجري  چنان.سهم بسزايي داشتند اقلام سته

، ميرزا احمد يهد صفودر اواخر عه. رفتبه شمار ميترين مراكز خوشنويسي و جايگاه استادان بزرگ خط نسخ  مهم
  . كه همان خط نسخ ايراني است و تا امروز در ايران مقبول و معمول استپديد آورداي  نيريزي در خط نسخ شيوه

شته و خط نسخ از آغاز پيدايش در تمام كشورهاي اسلامي مورد توجه و اهميت قرار دا انواع خط نسخ ـ

نسخي قديم : اند از انواع خط نسخ كه از قديم رواج داشته عبارت. رفته استاالله به كار ميبيشتر براي كتابت كلام
، نسخ  )جديد(نسخ بغدادي  ،)نسخ نيريزي(نسخ ايراني  ،)نسخ ياقوتي(، نسخ عثماني ، نسخ الفضاح)نسخ حجازي(

  . الحديث،  و نسخ چاپي
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  )نسخ حجازي(خط نسخي قديم 
دار بوده و نرم و  قور يا لين كه خطي مستدير و انحناءشد، يكي خط م خط عربي در آغاز به دو صورت نگاشته مي

خط مقور كه استداره در آن بيشتر است و . شد، ديگري خط مبسوط كه زواياي مستقيم داشته است روان نوشته مي
خط نسخي قديم مشتق از كوفي . باشد به خط نسخي قديم معروف بوده است سرعت گردش قلم در آن زيادتر مي

هاي مصر و  موزههاي آن در  و نمونه، نوشته شده)پاپيروس (هايي كه با اين خط روي كاغذ بردي امهنيست، چرا كه ن
 به چاپ رسيده  تاريخ الخط العربي و آدابه و الخط العربي بدائع و مصورالخط العربي عمان موجود است، و در 

ترين قديم. ت كم از آن مشتق شده باشدتواند در اين مد اي شهر كوفه است و نميبن است، تاريخ آن اندكي بعد از
در » اهناسيه« هجري قمري است كه از سوي يكي از عمال عمروبن عاص براي 22نمونة اين خط مربوط به سال 

گردد كه   روشن مي،هاي به دست آمده به خط نسخي قديم از نامه. باشد مصر صادر شده و به عربي و يوناني مي
خط نسخي قديم را نسخ حجازي، . كرده است نگاري مي رن دوم هجري قمري نامهعرب با اين نوع خط تا اواخر ق

خط نسخي قديم قرن اول هجري لازم به ذكر است كه . اند نسخ كهن، نسخ ناقص، نسخي و نسخ الدارج نيز نام نهاده
  . شباهت زيادي به خط تعليق داشته است،قمري

  قلم نسخ الفضاّح
محمدبن حسن طيبي اين صفت را به خط نسخ داده و آن را . باشد و آشكار ميكلمة فضاح به معني بسيار هويدا 

شدند،   نوشته مين خط از اقلام منثور و حواشي كه ريزشايد به خاطر اين است كه اي. قلم نسخ الفضاح ناميده است
 �� محاسن كتاجامع«اي از اين خط را نوشته و آن را در كتاب خود  طيبي نمونه. تر و آشكارتر بوده است واضح

  .نام برده است»  ابن بواب���طر« آورده و از آن به عنوان يكي از خطوط » اولي البصائر و الالباب��الكتاب و نز

  )نسخ ياقوتي(خط نسخ عثماني 
دربارة ياقوت . اي در حس خط گشوده شد پس از ابن بواب و پيروان او، با ظهور ياقوت مستعصمي فصل تازه

ياقوت جميع اصول خط را در اين بيت . ط را كامل ساخت و رياست خط به او منتهي شداند كه وي خطو گفته
   :آورده است

  صعود و تشمير، نزول و ارسال    اس و نسبتاصول و تركيب، كر
  : و شاعري دربارة حسن خط ياقوت گفته است

  كه خط برچشمة كوثر نشاندي     ت را ــردسيـوة تــازم شيـبن    
  ي ــر نوشتـوت بالاتـو از ياقـت   وتـ زياقكسي ننوشت بالاتر    

، به اقلام سته ظرافت و زيبايي خاصي داد و آنها را به )قط تند ( قلمياقوت با ابداع روش جديد در قط محرف
اين شيوه از نسخ در خوشنويسان دولت . ناميدند» شيوة ياقوتي«اي پديد آورد كه آن را  كمال مطلوب رساند، و شيوه

  .  خوشنويسان كشورهاي عربي متداول استعثماني و نيز



  

استادان خوشنويسي عصر . دادند به كتابت قرآن اهميت فراوان مي.) ق.  هـ 699ـ1311( دولت عثماني تركان
عثماني كه به پيروي از ياقوت مستعصمي، شيوه و سبك او را دنبال كردند، در نگارش قرآن مجيد سهم بسزايي 

حافظ عثمان از . ر خط نسخ شدند كه به نسخ عثماني يا نسخ تركي مشهور گشتاي د داشتند و خود صاحب شيوه
  .خوشنويسان بزرگ اين شيوه است

  نسخ بغدادي 
نويـسان بغـداد      خط نسخ در بغداد توسط ياقوت مستعصمي و شاگردان و پيروان او انتشار و توسعه يافت و نسخ                 

هاشم محمد  . تدا نسخ شيوة عثماني را همچنان دنبال كردند       شيوة ياقوت مستعصمي و شاگردان او را دنبال كردند و اب          
شـيوه جديـدي    ) ، از خوشنويسان برجستة تركيه است     »حامد الآمدي «كه از شاگردان برجستة موسي عزمي       (البغدادي  

  .  معروف گرديد به نسخ بغدادي جديد و نسخ عربيدر نسخ عثماني پديد آورد كه
  

  )نسخ نيريزي(خط نسخ ايراني 
 در وي. اندنويس ايراني است كه او را همپاية ميرعماد در خط نستعليق دانسته نسخترين احمد نيريزي بزرگميرزا 

نيريزي ابتدا از آقا . زيسته است مي.)ق. هـ 1105ـ 1135( عهد شاه سلطان حسين صفوي نيريز به دنيا آمد و در
. بسيار كردالدين تبريزي هم مشق  ط علاء، و از خطوز آقا ابراهيم قمي تعليم خط گرفت امحمدصادق و سپس

 جلد 99 كه ، جلد قرآن كتابت نموده است150 جلد و به روايتي300اند در مدت نيم قرن خوشنويسي مورخين گفته
. دنشو  نگهداري ميها يده شده است كه در موزه ديگر به خط وي د و مرقعات ادعيه بسياري صحيفه و77قرآن و 

يي و استحكام بخشيد و واضع شيوة خاصي در اين خط شد كه به نسخ ايراني يا نسخ نيريزي به خط نسخ، زيبا
در . كنند نويسان ايران از آن پيروي مي اين شيوه از نسخ در ايران تاكنون باقي است و نسخ. نيريزي معروف گرديد
ريزي، آثاري از خط با دقت نظر در برخي از حروف نسخ ني. است) متوسط(يه قط قلم ميانه خط نسخ نيريزي زاو

  .اندنمودهرا احياء  عبدالصمد صمدي از استادان معاصر است كه خط نسخ ايراني .شود  ديده مينستعليق در آن

  1خط نسخ الحديث
. كنند هاي جديد خط نسخ است كه برخي از خوشنويسان عرب آن را كتابت مي خط نسخ الحديث از شيوه

  .آمده است» الخط الزاهرالجلي«ي النجفي در كتاب وي، هايي از اين خط به قلم جواد سبت نمونه

  نسخ چاپي
افزارهاي رايانه با خط نسخ طراحي  هاي چاپ ملخي، ماشين تحرير و همچنين نرم حروف سربي براي ماشين

اي  سخ چاپي يا نسخ روزنامهنلذا آن را  ،دنگرد طبع و منتشر مينسخ  خط  نوعنشريات با اينكتب و اند، و  شده
  .اند  نام نهاده نيز»نسخ ميانه«نسخ چاپي را . ندويگ مي
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  1خط توقيع
اين خط از . استهاي مستدير و قوسي   از اقلام سته و گروه خط،قلم توقيع كه به نام تواقيع نيز مشهور است

قرن سوم هجري اوايل خط توقيع در . ده استش از خط رياسي اقتباس آنمشتقات خط ثلث است و احتمالاً شكل 
 در زمان  از اين خط.ابداع گرديدتوسط يوسف سگزي .) ق.  هـ 198 ـ 218(ي در زمان مأمون خليفه عباسي قمر

و هنگام امضاء مورد آنها به عنوان خطي درباري براي نوشتن القاب و عناوين ) .ق  .   هـ133 ـ 656(خلفاي عباسي 
ها و توشيحات   كه در قديم در فرامين و نامهدش به آن اطلاق ميگرفت و عنوان توقيع بدان جهت  مياستفاده قرار 

 و تركيبات آن آنقواعد آن نظير ثلث است اما ريزتر از . رفت هاي ديواني به كار مي خلفا و وزرا و برخي نوشته
 ، و در بعضي موارد پيروي از خط نسخ، كوچكتر بودن حروف توقيع از ثلث.تر و اتصالاتش بيشتر است فشرده

  .  در اين خط پنج دانگ دور و يك دانگ سطح وجود دارد.ده استش كتابت  درني آنموجب سهولت و روا
النديم در اقلام موزون، قلم توقيع را مستخرج از خفيف ثلث كبير دانسته و گفته است كه اين خط در نوشتن  ابن

   2.رود توقيعات و مانند آن به كار مي
ا در اند كه خلفا و وزراء اين خط ر توقيع بدان حيث ناميده«: كند قلقشندي نيز قلم التوقيع را چنين معرفي مي

  » .اند كردند و آن را قلم توقيعات نيز گفته ي داستان توقيع ميها نگاري و بر پشت كتاب نامه
   :قواعد حروف توقيع در اصل مانند ثلث است، جز در موارد زير

تر است، زيرا در خط توقيع  ثلث كه به تحريف مايلتر است برخلاف قط قلم در  ـ قط قلم در توقيع به دور مايل1
  . باشد پر و فربه بودن حروف، يكسان و يكنواخت است اما خط ثلث داراي تشعيرات بوده و محتاج تحريف مي

  .  بيشتراستتر از ثلث است و استداره در آن ـ حروف توقيع گردتر و عميق2
توان بدون سرك   ولي در غير منتصبات، برخي از حروف را ميشود رك نوشته ميند ثلث با سـ منتصبات توقيع مان3

  . نيز نوشت
   3.ـ باز و بسته بودن در حروف فاء، قاف، ميم، واو و حلقة لام و الف جايز است4

است و اساس و خط اجازه يا توقيع خطي بين ثلث و نسخ : محمدطاهر الكردي الملكي دربارة قلم توقيع گفته است
و تعليم اين خط دشوار نيست و كاتب ... زي وضع كرد و آن را از خط جليل بيرون آورد سگقواعد آن را يوسف 

   4.باشد، زيرا كيفيت امتزاج و اختلاط بين ثلث و نسخ در ذهن او وجود دارد محتاج تمرين زياد نمي

                                                           
لغت نامة (نوشتني عرب كه آن را طغرا و خط طغرا نيز گويند قسمتي از خطوط ). فرهنگ معين(امضا كردن نامه و فرمان شاه، طغراي شاهي : ـ توقيع1

  ). 237 ، ص 8، ج الذريعه(صادر شود و بوسيلة يكي از نواب اربعه ابلاغ گردد ) عج(الزمان  اي كه از ناحية مقدسة صاحب نامه). دهخدا
  . 14، ص الفهرستـ 2
  .3، جزء  الانشاء��الاعشي في صنا صبحـ 3

  .  و آدابهالخط العربي تاريخـ 4



  

م قديم است و خط گويد خط توقيع يكي از اقلا ا اجازه را يكي دانسته و ميالمصرف خط توقيع ب الدين  اجي زينن
 از طرف استادان در بين خوشنويسان دولت  كهاجازه يعني گواهينامه، مخصوص نوشتن گواهينامه خط به خطاطان،

  . عثماني متداول بوده است
 اي زند را ن مهري كه سلطان بر نامهنوشت گذاشتن بر نامه يا كتاب آمده است، همچني در المنجد توقيع به معني پي

   1. جمع آن تواقيع استتوقيع گويند و
 در هاي حروف تفاوت ميان خط ثلث و توقيع در اين است كه مقدار و اندازه: محمدبن حسن طيبي هم گفته است

   2.باشد  سهولت و رواني خاص آنها ميتوقيع كوچكتر است، و
ول و قواعد وي اص. مقله وضع كرده اصول خط آن است كه ابن«: درويش محمد بخاري در رسالة خود آورده است

از آن حيث توقيع گويند كه ... است و نوع سوم را توقيع خوانده ... طه كرده و شش نوع نسبت نموده خط را بر دايره، نق
  3.قضات، سجلات محكمه و توقيعات را بدين خط نويسند

 ناميد، زيرا ثلث او مقله قلمي اختراع نموده و او را ثلث ابن«: گويد مجنون رفيقي هروي درباره قلم توقيع چنين مي
 و از ثلث پنج قلم ديگر ، مقرر ساختياي آن بر نقطه نهاد، يعني به ميزان نقطه براي هر حرفي مقداربن دور بود و

 بر اين طريق كه يك نقطه بر او افزود و سطح او را بيشتر كرد و او را محقق خواند زيرا كه خواناتر ،استخراج نمود
  4».نوشتند بدان ميرا خت و دور آن را بيشتر كرد و آن را توقيع نام نهاد، چه توقيعات است؛ و يك نقطه از او كم سا

 و تاريخ شد ميدهنده و يا نام كسي كه كتابت به او اهدا   نام سفارش،ها  كتاب،ها خط توقيع براي نوشتن پايان قرآن
مل در اواخر قرن پنجم هجري قمري و  توسعه و تكامل توقيع به طور كا.رفت و مكان تحرير و نام كاتب به كار مي

او يكي از شاگردان نسل دوم ابن بواب به .  صورت گرفت»الخازين ابن« احمدبن محمد  ابوالفضلاستقرار آن توسط
  . است را ستودهرفت و ابن بواب شمار مي

ت و خط توقيع به تدريج توسعه ياف. تر بوده جاي توقيع را گرفت آساننوشتنش در ايران خط رقاع كه 
  .بدان توجه داشتندخوشنويسان عراق و عثماني 

  : فردوسي گفته است
 چـو آن نـامـه نـزديك قيصر رسـيـد

 

  نـگـه كـرد و تـوقـيع پـرويز ديد 
 

  :خاقاني چه زيبا سروده
 دگانبن  خلق باري كيست كامرزد گناه

 

  يـزدان آمده بنده را توقيع آمرزش ز 
 

   :دگوي و فرخي سيستاني هم چنين مي
 بـر درگـه خـلـيـفـه دبيران همي كنند

 

  ها نگار هاي تو بـر ديـده توقيع نامه 
 

                                                           
  .المنجدـ 1
  .  اولي البصائر والالباب�� الكتاب و نز
�جامع محاسن كتاـ محمدبن حسن الطيبي، 2

  .رسالة فوايد الخطوطـ 3
  .رسالة خط و سوادـ 4
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، »ابن بواب« هلال بن  عليشيرازي،ابن مقله بيضاوي يوسف سگزي،   ـتوقيعبرجستة خط استادان 
ي، يحيي الدين ياقوت مستعصمي، احمد روم ، جمال).ق .  هـ518متوفي  (»ابن الخازين« محمد بن  احمدابوالفضل

 عوض، بن ، مولانا جنيد»زرين قلم« قطب بن  عبداالله كاملي، احمدبن سهروردي، مباركشاهبن ارغونجمالي صوفي، 
ملا علاء «الدين تبريزي  ءالاعرج هروي، علا محمد، »بياني«الدين عبداالله مرواريد  محمود سلطاني هروي، خواجه شهاب

 محمدحكيم ، عبداالله آماسي،بن حسن طيبي بن صائغ، محمد لرحمن شيخ حمداالله آماسي، عبدا،حافظ عثمان، »بيك
  . تركيبي، ميرعلي مستوفي و مجدالدينحافظ

  1قاعخط رِ
خط . رفته است به كار مي) ها رقعه(رقاع خطي است كه بر اثر نياز به تندنويسي و مختصر نوشتن در مكاتبات 

روي در رسالة خود مجنون رفيقي ه. رواني برخوردار است به همين سبب از آساني و  ويع به وجود آمدهقرقاع از تو
   2 ».اند نوشته ها را به آن خط مي باريكِ توقيع را رقاع ناميد از براي آنكه در آن وقت رقعهابن مقله ...«: گفته است

 با آنها، اما هاي حروف رقاع در حالت مفرد و مركب شبيه ثلث و توقيع است ها و شكل در عين حال كه صورت
حركت ). ع  ،ط، صغير از (د نشو  بسته نوشته ميف، ق، م، و، لا: ها از قبيل ها و گره تفاوت دارد، اكثر حلقه

خطي است تمام دور و كمتر از .  و برخلاف ثلث ملايم و سريع است،گردش قلم در رقاع آزادتر از ثلث و توقيع
 در اي منظم  مرسوم نيست بلكه فاصله آن حروف آن پر و فربه و تداخل در.يك ششم سطح در آن وجود دارد

 براي ذكر تاريخ و نام بزرگان ،ها ها و كتاب ها و پايان قرآن خط رقاع نيز بيشتر در سرلوحه. شود  رعايت مينوشتن آن
  . رفته و در ايران و كشورهاي اسلامي رواج داشته است و كاتب به كار مي

 اما 3.را واضع خطوط توقيع و رقاع دانسته است» ابن الخازين« محمد بن ميرزا حبيب اصفهاني، ابوالفضل احمد
توان گفت وي در به كمال رساندن اين خطوط نقش بسزايي داشته است و قبل از وي در عهد عباسيان به كار  مي
  ).مؤلف(رفته است  مي

   :خاقاني گويد
 انم به مكتبــر درمــور از فـق

 

 نويسم خط ثلث و نسخ و رقاعي 
 

     

  استادان سبعه        
ياقوت مستعصمي به همراه اين . واسطه ياقوت شش نفر بودند كه به استادان سبعه معروف هستند شاگردان بي

 كه نام آنها در منابع مختلف با اندكي اختلاف چنين اندگفته» استادان سبعه«اش در اقلام سته را  شش شاگرد برجسته
  : آمده ا ست

                                                           
  هاي مختصر ها، مكتوبها، نوشته نامه: ـ رقاع 1
  .رسالة مداد الخطوطـ  2
   .60، ص تذكرة خط و خطاطانـ 3



  

ط محقق ممتاز بود، مولانا عبداالله صيرفي در خط نسخ پهلوان عالم بود، مولانا يحيي ـ مولانا ارغون كامل در خ1
نظير بود، مولانا مباركشاه سيوفي در خط ريحاني سرآمد روزگار بود، مولانا  صوفي در خط ثلث در ربع مسكون بي

  ر خط نسخ جليآمد و مولانا احمد سهروردي د مباركشاه قطب در خط نسخ شهرة دار و ديار به شمار مي
  ).39، ص مناقب هنرورانمصطفي عالي افندي، (المقدار بود  جليل
زاده سهروردي، ارغون كاملي، نصراالله طبيب، مباركشاه زرين قلم، يوسف مشهدي و سيدحيدر  ـ شيخ2
  ).رسالة خط و نقاشيخوان،  الدين محمد قصه قطب. (»جلي نويس«نويس  گنده
قلم، يوسف مشهدي و سيدحيدر گنده  ملي، نصراالله طبيب، مباركشاه زرينزاده سهروردي، ارغون كا ـ شيخ3

  ). 22 و 21، صص گلستان هنرقاضي ميراحمد منشي قمي، (نويس  
سيدحيدر و . زادة سهروردي، خواجه ارغون كاملي، خواجه مباركشاه زرين قلم ـ مولانا نصراالله طبيب، شيخ4

، ص 1، ج احوال و آثار خوشنويسان، نقل از حالات هنروراني، دوست محمد كوشواني هرو(مولانا يوسف مشهدي 
193 .(  
ـ عبداالله صيرفي در خط نسخ، عبداالله ارغون در خط محقق، احمد طيب شاه در خط ثلث، مباركشاه قطب در 5

خوشنويسي و فرهنگ آنه ماري شيمل، (خط توقيع، مباركشاه سيوفي در خط ريحان و احمد سهروردي در خط رقاع 

  ). 51، ص مياسلا
نويس و شيخ  ـ مولانا عبداالله ارغون، ناصرالدين متطبب، مباركشاه قطب، مولانا يوسف خراساني، ميرحيدر گنده6

  ). رسالة قطبيهالدين يزدي،  قطب(احمد سهروردي 
ـ شيخ احمد سهروردي، ارغون كامل، نصراالله طبيب، مباركشاه زرين قلم، يوسف مشهدي و سيدحيدر جلي 7

  ). 7، ص كلام الملوكميرزا محمديوسف لاهيجي، (نويس 
ـ عبداالله صيرفي راسم نسخ، عبداالله ارغون محقِّق محقَّق، يحيي صوفي كاتب ثلث، مباركشاه قطب مظهر توقيع، 8

  ).الخطاطين  �����زاده،  سليمان سعدالدين مستقيم(مباركشاه سيوفي ناقد ريحاني و شيخ احمد سهروردي ناقد رقاع 

، عبداالله صيرفي را از شاگردان 1با عنايت به اينكه در كتب رسالات متعدد: مؤلف راجع به استادان سبعهاما نظر 
اند، به اين نتيجه  سيد حيدر، و پير يحيي جمالي صوفي را از شاگردان مباركشاه قطب و احمد رومي برشمرده

توان استادان  ابر وجه صواب ميبن اند و  نبودهرسيم كه عبداالله صيرفي و پير يحيي صوفي از شاگردان مستقيم ياقوت مي
هدي، شيخ احمد سهروردي،  عبداالله كاملي، يوسف مشبن ياقوت مستعصمي، ارغون: سبعه را بدين گونه برشمرد

  .، نصراالله طبيب و سيد حيدر گنده نويس»زرين قلم«بن قطب مباركشاه

  2خط تعليق
  :دربارة وجه تسميه خط تعليق آمده است. ست اسلامي اليق يكي از خطوط اختراعي ايرانيخط تع

                                                           
  . 23 و 22، صص گلستان هنر و رسالة حالات هنروران به نقل از 194، ص 2 و 1 ج شنويساناحوال و آثار خوـ 1
   درآويختن : تعليقـ2



  مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران

  

62

آويختگي، تعليقه، ضميمه، تتمه، به معاني  كه از رقاع و توقيع برآمده و  استتعليق مأخوذ از تازي، نوعي خطـ 1
   1.گردد ، اطلاق ميحاشيه، فهرست، دفتر و مكتوبي كه از جانب شخص بزرگي نوشته شده باشد

  2.نگارند به نسخ دارد و آن را نامه نيز گويند كه نامه را بدان ميتعليق براي آن گويند كه تعلق ـ 2
  . مؤلف ديگر گفته است بدان جهت آن را تعليق گويند كه بين توقيع و رقاع معلق گشته استـ 3

اند كه تعليق به صورت يك   استخراج شد و گفته3تكلف كه از خط پيرآموز دار و بي خط تعليق خطي است قوس
تحول خط تعليق زماني صورت گرفت . ا نهاده شدبن جري قمريز اختراع قلم رياسي در قرن سوم ه پس ا،خط تنها

 چون رقاع و توقيع قرار گرفت و اين تأثير از چنان گستردگي برخوردار بود كه برخي منابع، وطيكه تحت تأثير خط
  . خط نسخ استذلك خط تعليق تابع مع. كنند اقتباس آن را مستقيماً به اين دو خط مرتبط مي

 در خط نسخ تحريري شيوة ايراني، تطوراتي رخ داد و از اواسط قرن هفتم هجريقمري از قرن پنجم هجري 
ها و   خطي به وجود آمد كه آن را خط تعليق نام نهادند كه براي تحرير كتاب،بر اثر تكامل قلم ايرانيقمري 

  .رو به تكامل بودهجري قمري هاي شعر به كار مي رفت و تا قرن هشتم  ناديو
پيوستگي حروف و كلمات مجاز شمرده شود و سرعت كتابت تعليق  خط از به تندنويسي موجب شد كه در ني

 منشيان  اين خط، خاص.  گويند»شكسته تعليق«اين مرحله را . آن بيشتر شود و براي نوشتن مراسلات مناسب گردد
شكسته تعليق خطي است متداخل و پيچيده كه به دليل . اند ه نيز ناميد»ترسل«و كاتبان ديوان بود كه گاهي آن را 

سرعت در كتابت، به هم پيوستن حروف منفصل به يكديگر در آن مرسوم است و گاه چندين كلمه را به صورت 
حروف و كلمات آن از نظر درشتي و ريزي و فربهي و لاغري، يكدست و يكنواخت نيست از . نويسند پيوسته مي

خط .  اجزاء در آن حالتي ديگر دارد و با ترتيب و تناسب ملحوظ در خطوط ديگر متفاوت استاين رو هماهنگي
  .اند تعليق را يك دانگ سطح و پنج دانگ دور تعيين نموده

   :دربارة واضع خط تعليقنظر برخي از مؤلفان و تذكره نويسان 
ادبا و مشاهير قدوة فضلا و ة از نخب يكيخواجه ابوالعال  «:آورده استدر كتاب خود عبدالمحمدخان ايراني ـ 

و در نوشتن و خواندن خط پهلوي و ط تعليق را او وضع و اختراع نمود،  و برخي گويند خ، و مخترعين بودخطاطين
  �».خطوط قديمه بصيرتي كامل داشتبيشتر 

                                                           
  .فرهنگ نفيسي ـ1
  .مداد الخطوطرسالة  ـ2
ري قمري هجرواج داشت و از قرن اول هجري قمري تا اوايل قرن سوم .)  م224-651( خط پيرآموز خط خاص ايرانيان بود و از زمان ساسانيان ـ3

عن ه يالابن مارگوليوث و كتاب ةهاي قديم چون قبال  خطوط در مدارك و نوشتهةهاي دقيق بين سلسل از بررسي. شد براي نوشتن قرآن از آن استفاده مي

ها   حركات، گردش درهتشود كه بين آنها شبا  معلوم مي،و سپس با خط پهلوي) پيرآموز( و سنجش آن با كوفي ايراني ،البلاغه ترجمانو  حقايق الادويه
 خط پيرآموز به وسيله خوشنويسان ايران بعدها به صورت نوعي نسخ عربي و سپس به تعليق و نستعليق، تغيير شكل داده است. و پيوستگي وجود دارد

  .) هنر و مردمةالدين همايون فرخ، مجل ركن به نقل از 398، ص اطلس خط(
  .79، ص پيدايش خط و خطاطانـ 4



  

و .) ق .  هـ322-338( در زمان عمادالدوله ديلمي علي فارسي،بن حسين حسن« : استگفتهوي در جاي ديگر ـ 
 نسخ و ثلث وط اولين كسي بود كه از خط و اوبه امر كتابت اشتغال داشت،.) ق .   هـ338 -372(عضدالدوله ديلمي 

نمود، و به تدريج تمامي كاتبان و منشيان به او تأسي جسته و پيروي خط او و ايجاد و رقاع، خط تعليق را استخراج 
 به  و بدين جهت و براي سلاطين و امرا به خط تعليق مكاتبه نمودند،،فتند گرفرا از او خط تعليق را  و جمعي،كردند

شد، و اين خط كلماتش به يكديگر بستكي ، زيرا رسائل و مراسلات بدان خط نگاشته ميگشتعروف  م1لخط ترس
  :گويد  مي بارة خط ترسل قاآني در2».داشت و تغيير و تبديل در او متعسر بود

  ل توستس او مرادـر دامن زلف تـب  ل از خط ترستراي زلف تو پيچيده
 مأخوذ گشته و خواجه تاج سلماني  خط تعليق از رقاع و توقيع«: ـ قاضي ميراحمد منشي قمي نيز گفته است

 او درست  ، تعليق در ميان نبوده و خط درستِ،نوشته قبل از آن يك چند شكسته ميكه  ي، و  واضع آن استاصفهاني
 چون نوبت به خواجه عبدالحي منشي رسيد، قاعده و نزاكت و اسلوب پيدا كرد نزاكت و رعنايي درآورده؛كرده و به 

   3».رسد نويسان و شجرة ايشان به اين دو استاد مي و سلسلة تعليق
 اند، واند و اقلام را هفت شمردهبعضي خط تعليق را بر اقلام سته اضافه كرده«: ميرزا حبيب اصفهاني آورده است

از فروعات خط كوفي و خط   خط تعليق را ابوالعال بنا به تحقيقات ما، .العال استگويند كه واضع آن خواجه ابو
 كه تا آن زمان سه چ، ژ، پ:  براي حروف گرفته و براي نوشتن خط فارسي وضع كرده است؛ و اوست كهيپهلو

الدين  خواجه تاج« واضع خط تعليق را  وي در جاي ديگر4».نقطه گذاردن معمول نبوده، وضع سه نقطه نمود
خطوط از خط تعليق : گويد ميرزا حبيب مي.سته استدان  خواجه عبدالحي منشي استرآبادي  و مكمل آن را،»اصفهاني

-شوند، و كساني كه خط تعليق را مياين خط نوشته مياحكام با مناشير و گفته است كه و اخذ شده، رقاع و توقيع 

  5».بنويسند ئي را هم خوب  و سياقت و طغراو چپ ديواني وط خطنويسند، بايد
ي در خط  تصرفخاري در رسالة خود گفته است كه خط تعليق در اصل رقاع بوده، و هر كسـ درويش محمد ب

تعليقي كه او وضع كرده، .  استالدين سليماني  از آن جمله طريق خواجه تاجرقاع كرده و طريقي اختيار نموده؛
خط . است، كه فرع از رقاع است و نسخ، در اين خط يك دانگ سطح و دو دانگ دور وجود داردنيكوترين روشه

  . نويسندتعليق تعلق به انشاء دارد كه منشيان آن را به طريق ترسل مي
  ي استــة نامــاء نامــر انشــبه  خط تعليق خواجه سلماني است

  ي ـــوده تا دانــت نبـولاي ي ـب انيــن سليمــاج ديــه تـواجـخ
  6اصل او يافت زين دو خط ايقاع  اعـخ و رقـوده او ز نسـوضع فرم

                                                           
  .ساله نوشتن، نامه نوشتنر: ـ ترسل1
  .108، ص پيدايش خط و خطاطان - 2
  . 42گلستان هنر، ص ـ 3
  .28، ص تذكرة خط و خطاطان ـ4
  .173، ص همانـ 5
  .رسالة فوائد الخطوطـ درويش محمد بخاري، 6
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، و خواجه تاج سليماني واضع  است مأخوذ از رقاع و توقيع خط تعليق«: گويد خوان مي الدين محمد قصه ـ قطب
و از . رسد ين دو استاد ميان به انويس و سلسلة تعليق او خواجه عبدالحي استرآبادي منشي؛ و بعد از آن است،

خواجه عبدالحي دو روش در ميان است يكي در نهايت رطوبت و حركت و تيزي كه مناشير سلطان ابوسعيد 
منصور و خواجه جبرئيل و غيره در آن طرز  درويش و امير گوركان بدان روش نوشته؛ و از منشيان خراسان مثل ملا

بيك و يعقوب بيك   ستحكام و اصول پختگي و چاشني كه احكام حسننويسند؛ و ديگري در كمال ا اند و مي نوشته
 و غيرهما تتبع ، يميني و مولانا ادريساند، و منشيان آذربايجان و عراق و ساير سلاطين آق قويونلو، بدان طرز نوشته

  1».پسندند نمايند و خط شناسان عراق آن را مي ايشان مي
  است، و تعليق بدان جهت و پنج دانگ دورق يك دانگ سطحتعليخط در « :ـ ميرعلي هروي هم گفته است

 ، و خط تعليق را خواجه تاج سلماني...ندنگار  او را نامه نيز گويند كه نامه را بدان مي،گويند كه تعلق به نسخ دارد
نموده و  روش ديگر ، و مولانا عبدالحي منشي استرآبادياختراع نموده و هيچ مخترعي خط خود را بهتر از او ننوشته

  2».كنون به از او پيدا نشده تا
الدين سلماني، كه واضع  و حضرت خواجه تاج... «: محمد كوشواني هروي نيز در رسالة خود آورده است  دوست

 و بعد از . انشاء نيز پسنديدة روزگار خود هستند اند و در فن اند، تدوين و اختراع اين وضع فرموده  خط تعليقالاصل
اند؛ و ديگر مولانا معين ، و ايشان منشي سلطان ابوسعيد بودهاند  اين فن را تكميل كردهلحي منشي كهولانا عبدااو م

3»...انداسفزاري كه از شاگردان مولانا عبدالحي بوده
  

 و او اين خط را سر و صورت كامل  سلماني واضع خط تعليق بوده، جه تاجتوان گفت كه خوا با اين اوصاف مي
دوران رونق و رواج خط تعليق در ايران از آغاز پيدايش تا اوايل قرن . ه استت قاعده و قانون درآوردآن را تحه و داد

رو به ضعف گذاشت ) به بعدقمري از قرن دهم هجري (دهم هجري بود و پس از پيدايش خط نستعليق و شكسته نستعليق 
با ها به خط ديواني معروف گرديد و آنان  صرياين خط نزد خوشنويسان دولت عثماني و م. و كمتر از آن  استفاده شد

  . ديواني مبدل كردند، آن خط را بهخط تعليق به وجود آوردنددر كه تغييراتي 

  خط نستعليق
 ايرانيان طبعبه بركت ذوق و ) حدود يك قرن پس از انتشار خط تعليق(از نيمة دوم قرن هشتم هجري قمري 

نظمي و دواير ناقص خط تعليق به سليقة ايراني  چون پيچيدگي و بي. خط ديگري به نام نستعليق به ظهور رسيد
، »تعليق« كه خطي منظم و معتدل و زيبا بود، با خط »نسخ«نمود، از اين رو از تركيب دو خط  چندان مطبوع نمي

 »يقنسخ تعل« بعدها خط  كهص تعليق به دور است، به وجود آمدواق كه از كندي نسخ و ن»نسخ تعليق«خطي به نام 
هاي ظريف و موزون و به غايت دلپذير  اين خط از نظم و اعتدال و متانت وافر و دايره. نام نهادند »نستعليق«را 

هايي از خط تعليق كه از قرن  در نمونه. اند  نيز نام نهاده»عروس خطوط اسلامي«برخوردار است بدين جهت آن را 

                                                           
  . رسالة خط و نقاشيـ 1
  .رسالة مداد الخطوطـ 2
  .  م1936، چاپ لاهور، حالات هنرورانـ 3



  

از طرفي از آغاز قرن هشتم هجري قمري، . يق مشهود استهفتم هجري قمري به جاي مانده نوعي گرايش به نستعل
كم به شيوة تعليق نزديك شد و بعد به نستعليق  نسخ قديم ايراني كه خط تحريري آن دوره بود، بر اثر سرعت قلم كم

 خط نستعليق از ابداعات خالص ايرانيان است، كه در آن ذوق و سليقه و قريحة ايراني كاملاً مشهود .شباهت يافت
اند كه ميرعلي سلطاني فرزند  هاي خود آورده ها و رساله  اغلب مورخين در كتابواضع خط نستعليقبارة  در.است

  . ه است را ابداع كردآن.) ق .  هـ772-808(در زمان امير تيمور گوركاني حسن تبريزي، 
  : در رسالة خود گفته استسلطانعلي مشهدي ـ 1

  ي استـرعلـاضع الاصل، خواجه ميو  ي استـي و جلـنسخ تعليق اگر خف
  يــه علـد بــرس ز ميــش نيـنسب  يـي ازلــا علـوده بـش بــتنسب

  مــوده در عالـط نبـن خـز ايـهرگ  م و آدمـــوده است عالـه بـتا ك
  1از خــطِ نسـخ و از خـطِ تعـليــق  وضـع فـرمـوده او ز ذهــن دقيـق

  :ه استـ مجنون رفيقي هروي گفت2
  تعليقـع خط نسخـشد واض  قـان تحقيـي آن جهـسيدعل

ــت ــراع پيوس ــة اخت    2شستبن  هـبر مسند اين تعل  در خط
بريزي است و او  حسن تبن واضع خط نسخ تعليق خواجه ميرعلي«: اضي ميراحمد منشي قمي گفته استـ ق3

  3».دداالله داد و او در اين فن سرآمد دوران شتعليم به پسرش عب
االله، خط نسخ تعليق را اختراع و  خواجه ميرعلي تبريزي طيب«: ي هروي در رسالة خود آورده استـ ميرعل4

  4».ابداع نمود
  5».خط نستعليق هرگز نبوده و نشنيده، و ميرعلي آن را اختراع كرد«: غلات نيز گويدـ ميرزا حيدر دو5
چنان . خوانده است» الاصل واضع«سطة ميرعلي تبريزي، او را شاگرد با وا) جعفر بايسنغري(ـ ميرزا جعفري تبريزي 6

 العبد المذنب جعفر ����«: شود، آورده است هاي خود كه در كتابخانة كاخ  گلستان نگهداري مي كه در پايان يكي از قطعه
  » ...بن حسن السلطانيعلي طريق واضع الاصل علي.. الكاتب
 ميرعلي فوائد الخطوط،رسالة  و درويش محمد بخاري در ط و نقاشيرسالة خخوان در  الدين محمد قصهـ قطب7

  . اند تبريزي را واضع خط نستعليق دانسته
6».واضع خط نستعليق مولانا ميرعلي تبريزي است«: ـ مصطفي عالي افندي نيز آورده است8

  

 با جديت و اشتياق مسلماني متدين بود،  ميرعلي تبريزي…«:  آورده استكتاب خودياسين حميد سفادي در ـ 9
 كه تمامي  كسي،)ص( پسرعم پيامبر )ع(امام علي . فراوان دعا كرد تا سبك جديد و زيبايي از خوشنويسي به او عطا شود

                                                           
  .رسالة صراط السطورشهدي، سلطانعلي م ـ1
  . رسالة آداب الخط ـ2
  . 57، ص گلستان هنرـ 3
  .رسالة مداد الخطوطـ 4
  .تاريخ رشيدي،  ـ ميرزا حيدر دوغلات5
  .59، ص مناقب هنروروانـ 6
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 ة يك پرندةدانند، در يك رؤيا بر او ظاهر شد و او را به مطالع خوشنويسان مسلمان خود را منتسب به حضرتش مي
 پرنده ملاقات كرد و بر او الهام شد ةقرقر او در رؤيايش با يك با،به زودي پس از آن. ]تعليم داد[ راهنمايي كرد 1مشخص

هاي كامل  جداي از روايت، خطوط واضح و قوس. هاي آن پرنده طراحي كند كه سبك حروفش را مطابق با شكل بال
يوند يافته تا به نستعليق يك ها با هم پوضوح و خلوص هندسي آن. سازد م ميپرنده را در حال پرواز مجسنستعليق، يك 

  2».هاي بالاي به كار رفته در آن پنهان بماند اي بدهد كه قوانين صريح و مهارت ظرافت ظاهري غيرمنتظره
بايد ... «: علي تبريزي دانسته و در رسالة خود آورده استراالله سبزواري ابداع خط نستعليق را قبل از زمان مياما فتح

و از آن خطي ديگر ساختند و ... جماعتي از شيرازيان در آن تصرف نمودند.  در اصل نسخ بوددانست كه خط نسخ تعليق،
 نازك   اندك، بعد از آن تبريزيان هم در آن طريق كه شيرازيان در آن تصرف كردند، آن را اندك. مدتي بر آن بگذشت

   3»...زي رسيد، و او آن خط را به كمال رسانيدساختند و اصول و قواعد آنها را وضع كردند تا نوبت به خواجه ميرعلي تبري
ميرعلي تبريزي خط نستعليق را اختراع كرد، و بعضي از متأخرين گويند، بسا خط نستعليق را ... «: بختاورخان نيز گويد

  �».اند، و ميرعلي آن را تكميل كردپيش از دورة امير تيمور گوركاني ديده
توان گفت كه خط نستعليق قبل از ميرعلي تبريزي نيز رواج  تعليق زير، ميبا توجه به آثار به دست آمدة خطوط نس

  :داشته و اين عقيده كه ميرعلي تبريزي اين خط را وضع كرده مردود است
  منسوب به ابن مقلهبه خط نسخ و ترجمة ابتدائي خط نستعليق. ق. هـ 308ـ قرآن مجيد كتابت يافته در سال 1

دارد و اكنون در موزة خديوي » ... حامد االله تعالي�� ثمان و ثلثما��� مقله في شهور كتبه ابوعلي محمدبن«كه رقم 
  ).دو صفحه از اين قرآن در بخش خط نسخ آمده است(شود  مصر نگهداري مي

تر  تر و شبيهكتابت شده و از ميان اقلام سته، به خط نستعليق نزديك. ق. هـ 750هايي در حدود سال  ـ كتاب2
  .باشد ورت نستعليق تحرير يا ناقص مياست، و به ص

الدين كرخيني نوشته شده  به خط كتابت نستعليق نجم. ق. هـ 785 كه در سال شرح مختصر قاضي عضدـ كتاب 3
...  هجريه �� خمس و ثمانين و سبعما���  و كتابه يوم الاحد الاثنين من جمادي الاولي
	تم الكتاب قر«و در پايان رقم 

  .دارد» كرخينيال ربه الغني نجم الدين ���باد المحتاج الي علي يدي اضعف الع

. ق. هـ 798 خواجوي كرماني كه در تاريخ الانوار ��رو و نامه  كمال ،هماي و همايونهاي  ـ يك نسخه از مثنوي4

سوم به تم الكتاب المو«: شود تبريزي نوشته شده و در پايان چنين تمام ميبن الياس  كتابت نستعليق ميرعليبه خط 
الدين محمود المشهور به خواجوي كرماني طيب االله ثراه، في ثامن  نامه من منظومات افضل المتأخرين، كمال كمال

، علي يد العبد الضعيف اضعف الناس �
� الهجريه الهلا��ما  ثمان و تسعين و سبع���عشرين جمادي الاول 

العبد ...«: اي ديگر از مثنوي آمده استو در صفحه. »تر عيوبهماالياس التبريزي الباورچي غفراالله ذوبهما و سبن  ميرعلي

                                                           
  . اين پرنده بط آمده استپيدايش خط و خطاطاندر  ـ1
  .31، ص خوشنويسي اسلامي ـ2
  .رسالة اصول و قواعد خطوط ستهـ 3
  .، فصل خطاطانالعالم����  ـ بختاورخان،4



  

 به دارالسلام �� ثمان و تسعين و سبع ما���الآخر ربيع...االله تعالي شأنه في يوم الاحد بن الياس التبريزي اصلح ميرعلي

  . شود  اين مثنوي هم اكنون در موزة بريتانيا نگهداري مي.»...بغداد
 علي رازي نوشته بن به خط كتابت خفي نستعليق صالح. ق. هـ 800 كه درتاريخ د جلايرديوان سلطان احمـ 5

شهر 	 بن علي الرازي في غر العباد صالح الشريفه، اقل�� هذه الشرقيات المبار��خدم به كتا«: شده و در پايان رقم

دارد و اكنون در كتابخانه » ي عن الاضداد االله تعال	 السلام بغداد، حما��� الهلاليه، به مد��جمادي الثاني سنة ثمانما

  . شود اياصوفيه تركيه نگهداري مي
گردد كه خط نستعليق مانند ساير اقلام به يكباره وضع نشده، بلكه به تدريج  الذكر روشن مي با توجه به آثار فوق

ابت اين قرن حاصل شده است، زيرا اگر به تكامل و تحول خطوط قرن هشتم هجري قمري توجه شود و خطوط كت
گردد كه از ابتداي قرن هشتم هجري قمري، خصوصاَ در نيمة دوم اين قرن، قلم  مورد مطالعه قرار گيرد، معلوم مي

البته نه شكسته تعليق كه در (كم متمايل به شيوة تعليق شده است  كتابت نسخ به تدريج به واسطة سرعت قلم كم
  . نستعليق نزديك گرديده استو همان قلم به ) رفت كتابت فرامين به كار مي

ذكر كرده، چنانچه عمر . ق . هـ 850 تاريخ وفات او را به سال تذكرة خوشنويساناما ميرعلي تبريزي كه سپهر در 
 در  را اگر سن ويحال. اتفاق افتاده باشد. ق . هـ775 سال فرض كنيم، ولادت او بايد حدود  سال 75وي را حدود 

خط به  آثار موجود كه با توجه به، .)ق . هـ805 تا 800حدود سال  (بدانيم سال 30 تا 25زمان ابداع خط نستعليق، 
 خط نستعليق كه به رسيم كهكتابت شده است، به اين نتيجه مينستعليق در نيمة دوم قرن هشتم هجري قمري 

اند ـ در اواخر  نستهن را واضع خط نستعليق داكه غالب مورخين آ و ميرعلي تبريزي ـ صورت نازيبايي رواج داشته
 كه ه است، و به آن هيئت خاصي بخشيدهآن را منضبط كرد.) ق. هـ 808قبل از سال (سلطنت اميرتيمور گوركاني 

 خط وضع كه نام وي به  است ميرعلي تبريزي نخستين خوشنويسيحالبه هر .  دارد رااين كار كمال اهميت
به صورت يك خط آن را  ه و به اين خط سر و صورتي خوش داد پس از آنكهوها و تواريخ آمده  نستعليق در تذكره

 او اين خط را  را به فرزند خود ميرعبداالله تبريزي آموخت ونستعليق مير علي تبريزي خط . ه استمستقل درآورد
خوشنويسان و اهل ادب و  خط مورد قبول و پسند ، آن و دقت، زيبايي به واسطة ظرافت، لطافتكامل نمود، و

  .ه زودي متداول گرديدرار گرفت و ب قفرهنگ
عبدالرحمن خوارزمي معاصر اظهر تبريزي و سـلطانعلي        «: هاي خط نستعليق گفته است      مهدي بياني پيرامون شيوه   

ابتـدا وي و بعـد دو فرزنـدش         .  ميرعلي تبريـزي اسـت     بن  مشهدي و به قول ميرزا حبيب اصفهاني، شاگرد ميرعبداالله        
 پادشاه، در شيوة خط نستعليق تصرفاتي كردند و در روش سلطانعلي مشهدي تغييـري               عبدالرحيم انيسي و عبدالكريم   

هـا     گرديـد و مـدت     با اينكه اين شيوه مقبول قاطبة خوشنويسان معاصر نبود، در جنوب و مغـرب ايـران رايـج                 . دادند
بـست و   يـران رخـت بر     به كلي آن شـيوه از ا        و آذربايجان و عراق از آن پيروي كردند، ولي بعدها          استادان خط فارس  

هـاي درازتـر از حـد معمـول و            فقط اثر آن اكنون در هند و پاكستان محسوس است و اختلاف روش بارز آن، كشيده               
  1».باشد دواير بزرگتر از قاعده مي

                                                           
  .379، ص احوال و آثار خوشنويسان ـ مهدي بياني،1



  مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران

  

68

آورده بود، فرزند وي انيسي آن را تكميل كرد و ] عبدالرحمن خوارزمي[روشي كه وي ... «: همچنين گفته است
كريم هم به همان روش رفت، و اين شيوه به روش انيسي معروف شد كه در تندي و ظرافت خط برادرش عبدال

  1».نستعليق كوشيده است و همين طراوت خطش موجب شهرت او گرديد
بالجمله پدر و دو فرزندش روش سابق را تغيير دادند و اسلوب استادان «: گويد باره مي افندي در اين مصطفي عالي

نويسي  اي از نازك رف تحريفي دلپذير كردند و تا حدي امتياز به دست آوردند و به مرتبهسلف را حرف به ح
...  دارالملك شيراز به تتبع اسلوب آن پرداختند و در نزاكت و ظرافت از اسلاف درگذشتندخوشنويسانرسيدند كه 

ان سومين فرد آن گروه، مولانا ان، و مقلّد آنورمكمل مولانا انيسي نادره دغييردهندة نخستين ملاعبدالرحمن و ت
اين سه تن با سلطانعلي .  نيز بيان شده استتحفة ساميكه اين مطلب در  چنان. عبدالكريم پادشاه صاحب شأن است

  2».مشهدي معاصر بودند و در دعوي مهارت و قدرت، مغاير وي
، در شيوة غربي، كلمات و كهكه در اين دو شيوه محسوس است ايناختلاف سبكي  «: كند مهدي بياني اضافه مي

تر از اندازة  ها در عين صافي، بزرگ ها در عين استواري، زياده از حد قياس، بلند و دايره حروف تند و تيز، و كشيده
كه در شيوة شرقي يا خراساني، اندازة كلمات و حروف معتدل، و همان سبك است كه پس از  معمول است؛ در حالي

رت زيباي كنوني به دست ما رسيده است؛ ولي شيوه غربي پس از گذشت اندك تكامل در طي چهار قرن به صو
نويسي  خود از بين ايرانيان رفته و فقط آثار آن هنوز در نستعليق  چون مورد پسند طباع واقع نشد، خودبه زماني، 

  3».مانده است افغاني و مخصوصاً هند و پاكستاني باقي
االله   كه دكتر مهدي بياني و مصطفي عالي افندي و به تبع آنان حبيبهاي خط نستعليق نظر مؤلف دربارة شيوه

 جعفر تبريزي  ميرزاهاي به عمل آمده، و دقت نظر بر آثار با توجه به بررسي: اند هاي خود بيان كرده فضائلي در كتاب
حيم انيسي بايسنغري و اظهر تبريزي و سلطانعلي مشهدي، با آثار عبدالرحمن خوارزمي و پسران وي، عبدالر

چنان تفاوتي وجود ندارد كه بتوان خط نستعليق را به دو شيوة  توان گفت كه آن خوارزمي و عبدالكريم پادشاه، مي
مدات بلند و تند و تيز بودن حروف و كلمات در سبك همة خوشنويسان قديم . بندي نمود شرقي و غربي تقسيم

  .خصوصاً استادان سلف خط نستعليق وجود داشته است
 موزوني، استواري، تناسب، حسن تركيب و اعتدال،: ، از جمله نستعليق از همة شرايط زيبايي برخوردار استخط

علاوه بر زيبايي منظر، سهولت . شود هماهنگي ذوق و سليقه؛ چون همة اصول و قواعد خوشنويسي در آن رعايت مي
ابراين نستعليق  بن .جبات رواج آن بوده استو سرعت تحرير خط نستعليق، و نيز آساني قرائت كلمات و سطور از مو

هاي معين است و تقريباً تمام آن دور و يك ششم آن  خطي است با قاعده كه در آن حروف و كلمات داراي اندازه
از آغاز قرن نهم هجري قمري با وجود تداول ديگر خطوط اسلامي، اكثر كتابت ايرانيان به خط نستعليق . سطح است
ط به دليل مزاياي مذكور به زودي در سراسر ايران رواج يافت و به هند و تركيه و عثماني و مصر اين خ. بوده است

                                                           
  .384همان، ص  ـ1
  .89، ص مناقب هنروران ـ2
  .386 و 385، صص احوال و آثار خوشنويسان ـ3



  

يك از اين كشورها نتوانستند آن را به زيبايي و شيوايي مي نفوذ كرد، اما خوشنويسان هيچ اسلاساير كشورهايو 
خط .  در نيمة اول عصر صفويان بودرواج و رونق خط نستعليق در ايران به خصوص. ويسند بن خوشنويسان ايراني

و ديگر خوشنويسان جلا و جلوه فراوان يافت » سلطانعلي مشهدي«نستعليق در طي روزگاران توسط استاداني چون 
. به اوج كمال و زيبايي و شيوايي رسيد» محمدرضا كلهرميرزا «و » ميرعماد حسني سيفي قزويني«تا آن كه به دست 

 اما در نيمة دوم قرن سيزدهم اكثر هنرها از جمله خوشنويسي كاسته شد، از رونق در قرن دوازدهم هجري قمري
در قرن . هجري قمري، بار ديگر به خط نستعليق توجه شد و استادان خوشنويسي آثار ارزشمندي به وجود آوردند

هجري شمسي  1358چهاردهم هجري قمري از رواج خوشنويسي كاسته شد اما در نيم قرن اخير، خصوصاً از سال 
تاكنون به خوشنويسي بالاخص خط نستعليق توجه بسزايي شد و استادان و خوشنويسان توانمندي در اين خط 

ديگر استادان قرون . داشت اصول و قواعد خط نستعليق امروزه همان است كه ميرعماد ملحوظ مي. ظهور كردند
سيفي قزويني و شاگردان و پيراون الكتاب يرزا محمدرضا كلهر، عمادسيزدهم و چهاردهم هجري شمسي همچون م

ها  ها و نكات دقيق و تركيبات موزون، به زيبايي و ظرافت اين خط افزودند كه اينك آن تجربه كاري آنها با برخي ريزه
  .هاي ذوق و قريحه، سرمشق هنرجويان خوشنويسي است و جلوه

   نستعليقخط شكسته
 ظهور نهاد كه نخست ةپا به عرص)  صفويهةاواخر دور(ي قمري خط شكسته نستعليق از اوايل قرن يازدهم هجر

شد و  چندان تفاوتي با خط نستعليق نداشت، فقط برخي از حروفش، بر اثر سرعت قلم روان و پيوسته نوشته مي
هايي از خط تعليق را  هاي اين عصر نمونه در نوشته. آمد بعضي حروف و كلمات منفصل، به صورت متصل درمي

گردد و حاصل   مشاهده ميهايي از حروف و كلمات تعليق مونه يعني در خط شكسته نستعليق اوليه، ن؛يدتوان د مي
كم در نوشتن  تر از خط تعليق بود كم  را يافت كه چون از حيث تركيب، ساده»شكسته«اين آميختگي عنوان مستقل 

خط شكسته . قطعات هم از آن استفاده شدنويسي، اشعار و  ها و احكام جاي تعليق را گرفت و بعدها در كتاب نامه
درباره واضع خط شكسته آمده . هم مانند ساير خطوط ناگهان پيدا نشد و يك نفر به تنهايي واضع آن نبوده است

كه متمايل  پيچيده آنروش .  متداول بوده استيسينويسي و پيچيده و در هم نو است كه ابتدا دو روش متفاوت ساده
قلي خان شاملو از شود اين نوع خط را مرتضي انده مياند كه به سختي خو نيز گفته»  ترسلخط «ار به تعليق است

كه خط شكسته در آن زمان در  تركيبات تعليق و نستعليق و شكسته، اتخاذ كرد و اين خود دليل واضحي است بر اين
  .  ابتدايي بوده استةمرحل

 ي و. ابداع نمود و به اين خط نظام بخشيد خط شكسته را»شفيعا«شفيع حسيني هروي معروف به محمد
هاي موجود اين خط گواه آن  نمونه. اي در آن به وجود آورد و از آن پس خط شكسته معمول شد اصلاحات عمده

  . اند  هر دو از پيشگامان خط شكسته بوده»شفيعا« و »خان شاملو مرتضي قلي«است كه 
به كمال قانونمندي و  ظهور درويش عبدالمجيد طالقانيبا تشبيه شده است، » زلف عروس«كه به خط شكسته 

شاگردان و پيروان درويش و خوشنويسان .  و او به اين خط صورت خاصي بخشيد،زيبايي رسيدقاعده و اصول و 
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ديگري كه در خط شكسته درخشيدند موجب انتشار و رونق اين خط شدند و شيوة او را ترويج كردند كه هنوز اين 
   :حاجت شيرازي در مدح درويش عبدالمجيد طالقاني گفته است. استاقبال بر دوام 

  مـفـتاح خـزائـن هـنـر خـامـة تـسـت  اي گشته مثل به خوشنويسي ز نخست 
  ننوشته كسي شكسته را چون تو درست  تـا كـرده خـدا لـوح و قـلـم را ايـجاد 

نمايد، اما  رد كه خواندنش كمي دشوار ميهايي وجود دا نويسي درويش، تا حدودي پيچيدگي  در شيوة شكسته
چون احكام و نامه و اسناد . دهد هاي او اين حالت را تحت شعاع قرار مي كاري قدرت قلم و حسن تركيب و شيرين

شد،  نوشتند، و مكاتبات و مراسلات اغلب به دست منشيان به خط شكسته نوشته مي مطالب ديگر را به اين خط ميو 
هايي آغاز شد و چندين شيوة پديد آمد كه  بدين منظور تجربه.  ساده نوشتن اين خط احساس شداز اين رو نياز به

گروسي و ميرزا اميرنظام خان  قائم مقام فراهاني، حسنعليميرزا ابوالقاسم مشهورترين آنها شيوة شكسته تحرير 
  .  بودالدوله   سينكي ملقب به امينخان علي

   :كسته گفته استفاني در ديوان خود پيرامون خط ش
 خط شكسته توان گفت خط سبز تو را

  

 خوش آن شكسته كه قدر خط غبار شكست  
  ج

   :و صائب تبريزي چنين گفته
 نظر به زلف و خط آن بهشت سيما كن

  

 شـكـسـتـة قـلـم صـنـع را تـمـاشـا كـن  
  ج

  : و در جايي ديگر
 خـط شكسته است مـرا خطّ سرنوشت

  

  مـن بـوريـا شـودبــال هـمـا به طـالـع  
  ج

هاي  خط شكسته همچنان به دست صاحبان ذوق و هنر به صورت قطعات بديع و متنوع براي كتابت و جنگ
هاي تأثيرگذار در ترويج شيوة  اكبر گلستانه يكي از اسطوره سيد علي. شعري در اقلام خفي و جلي استمرار يافت

توان وي را پل ارتباطي، بين نسل  ترويج اين هنر شريف، مي حفظ و علاوه بردرويش عبدالمجيد طالقاني است كه 
  .قديم و دوران معاصر به شمارآورد

  بداع خطوط مختلفا
، نامرئي، )كرمه(اجازه، ديواني، قرمه : اند از خطوطي كه پس از اقلام سته در برخي از كشورها ابداع گرديده، عبارت

خط (و قلم واوها ) جواهرنشان(، مرصع )صيني(ي، زلف عروس، چيني بريل، بابري، رقعه، سنبلي، حرف النار، تاج، بهار
: اند و هم اكنون نيز رواج دارند، مانند خطوطاقلام سته و خطوط فارسي ابداع شدهتعدادي از اينها با استفاده از ). واوي

  .اند دهاجازه، رقعه، ديواني و قلم واوها، و برخي موارد استفادة خاص داشته و تعدادي نيز منسوخ ش

   خط اجازه
 نظر .خط اجازه را خوشنويسان دولت عثماني با تصرفاتي كه در خط توقيع به عمل آوردند، متداول ساختند

  : خط توقيع و اجازه چنين استةمؤلفان كتب خوشنويسي عربي دربار



  

و قواعد خط اجازه يا توقيع خطي است بين ثلث و نسخ : ـ محمدطاهر الكردي المكي در كتاب خود مي گويد
  1.ي وضع كرد و آن را از خط جليل بيرون آوردگزآن را يوسف س

گويد كه آن يكي از اقلام قديمه است و  داند و مي خط اجازه را با توقيع يكي ميالمصرف الدين   ناجي زينـ
ناسبت به  ميان عثمانيان متداول بوده است و بدين م، خطةاجازه يعني گواهينامه و مخصوصاً براي نوشتن گواهينام

  2. ديده شده استكنوني صورت خط اجازه به جري قمرياجازه معروف شده است و از قرون نهم و دهم هـ
  3.داند  خوشنويس تركيه در كتاب خود، خط توقيع و اجازه را يكي ميزر محمود ياـ

  : ز اين قرار استاهايي دارد كه  تفاوت معرفي كرده با خط اجازه »الاعشي صبح«اما خط توقيعي كه قلقشندي در 
، خطي است ظريف و حركات نرم و )با تمام قواعد مختلف و بعضي تركيبات و اتصالات توقيع (  خط اجازهـ1

  . شود گرم در آن بيشتر ديده مي
  .  خط توقيع قديم بين ثلث و رقاع است و خط اجازه بين ثلث و توقيع و نسخ استـ2
  4. اجازه مانند ثلث محرف كامل است قط قلم توقيع كمي مايل به دور و قط قلمـ3

اند كه هنرجو براي خطاط شدن و خوانده  استادان بزرگ خوشنويسي در دولت عثماني دربارة خط اجازه گفته
خود » رقم«از تحصيل فراغت يابد و نام يا » اجازه«شدن، به سالها تمرين و مشق و استاد نياز دارد تا بتواند با دريافت 

. در پايان قطعات خوشنويسي بياورد» كتَبَه فلان«با آوردن ) دهد ام مستعاري كه استاد به او مييا در مواردي ن(را 
اندكي بعد . گردد  نائل مي5»سوده«براي نشان دادن مرتبة پيشرفت خط، شاگرد ابتدا به دريافت نخستين پايه يعني 

، شاگرد شايستگي دريافت بالاترين رتبه يعني 7ماهسرانجام پس از گذشته چهل .  رقم زند6»مشقَه«يافت  اجازه مي
»هَرا پيدا مي كرد و با گرفتن اجازة نوشتن » كتَب»هَهاي خود  توانست اين عنوان را در پايان قطعه از استاد خود، مي» كَتب

ه عنوان مثال در ب. توانست اخطاري در بر داشته باشد، يا شروطي را براي دريافت كننده قائل شود  اجازه مي8.بياورد
اي واحد  به شرط آنكه كلمه: نويسد است، استاد براي اعطاي اجازه چنين مي. ق. هـ 1198سندي كه مربوط به سال 

صلي االله عليه و «را به دو بخش تقسيم نكند و بر دو سطر ننويسد، همواره پس از ذكر نام شريف پيامبر اكرم عبارت 
   9 .كبر بالاتر از همتايان خود قرار ندهد، اجازة رقم زدن كتَبَ را به وي عطا كردمرا بنويسد و خود را با ت» آله و سلم

رفت، خط اجازه نيز براي نوشتن  گونه كه خط توقيع براي نوشتن توشيحات در ايران به كار مي پس همان
  .گرفتار ميگواهينامه يا اجازه خط توسط استاد يا استادان، در پايان قطعات خوشنويسي مورد استفاده قر

                                                           
  .تاريخ الخط العربي و آدابهـ 1
  .مصورالخط العربيـ 2
  .مفتاح الكتابات القديمهـ 3
  .267ص ، خط اطلس ـ4
   . 84، ص  الخطاطين ���را پس از نوشتن هزار صفحه مشق دريافت داشت، » سوده«ـ يكي از خوشنويسان مرتبة 5
كند، در  برداري معنا مي را نسخه» مشقه«را مشق، و » سوده«پذير، و  را نوشتن متني تلفظ» حرره«، مفتاح الكتابات القديمه 131 محمود يازر در صـ6

  . شد به منزلة نشانة فروتني رقم زده مي» رقمه«حالي كه 
قاضي .  به عنوان عددي سرراست به معناي مدتي مديد گرفته شده است40لفظ.  ماه تعليم از حافظ عثمان، اجازة كتَبَه به وي اعطا شد40شاگردي پس ازـ 7

 ). 158، ص  الخطاطين���(نويسي به تمام معنا شد كرد تا خوش، مدت ده سال هر روز مشق مي.)ق. هـ368 در متوفي( بن مرزوبان صيرفيحسن
  .557ـ همان، ص 8
  . 587، ص سون خط لرـ 9
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  1خط ديواني
بات اتمنشيان دولت عثماني در تركيه، از خط تعليق، خطي را ابداع كردند كه چون مخصوص امور ديواني و مك

  :اند  وضع و تطور خط ديواني چنين گفتهةمؤلفان كتب تاريخ خط دربار. رسمي بود، آن را خط ديواني نام نهادند
هاي قديم نامي از  ها و تذكره ين نام و نشان وجود نداشت و در كتابقبل از تأسيس دولت عثماني، خطي به اـ 

  2.يابم  و غيره خطي به اين نام نميجامع محاسن و صبح الاعشيديواني در ميان نيست و در 
  4.، به تبع خط تعليق مقرر گرديده استيي و سياقت و طغرا3 ديواني و چپوط خطـ
  5.ن عثماني است خط ديواني و خط رقعه از اختراعات خطاطاـ
بدين واسطه ديواني ناميده شد كه از ديوان همايوني سلطاني «:  گويدخود كتاب محمدطاهر الكردي المكي در ـ

ي از اسرار قصرهاي شد، و اين خط سرّ صادر گرديده و كليه اوامر شاهي و انعامات فقط با اين خط نوشته مي
 اول كسيابراهيم منيف  .شناخته است هي از زيركان، آن را نميپژو  سلطاني بوده كه جز كاتب آن و به ندرت، دانش

 پيدا كرد و رواج خط ديوانيو پس از آن قواعد خط ديواني را وضع كرد  6 كه چند سال بعد از فتح قسطنطنيهبود
بك بر زيبايي و استواري آن افزوده شد، همچنين محمد عزت و برادرش   توسط ممتاز7.ق. هـ 1280حوالي سال 

  تأثير گذارو زيباتر شدن خط ديوانيرسيدن كمال به  در  هستند، ظ تحسين كه استاد در خطوط ديواني و رقعهحاف
، همة اين صناعات خطي را باطل كردند و خط لاتين را 8پس از انقراض سلسله آل عثمان به دست آتاتورك. بودند

 پرتو مدرسه تحسين خطوط عربي مصر، اين اما در مصر از خط ديواني حفظ و حراست شد و در. جايگزين نمودند
خط پيشرفت نموده و بيش از پيش توجه و انتشار يافت و اكنون انعامات ملكي و بعض امور خاص به خط ديواني 

وي خطاط ملك . در اين عصر مصطفي بيك غزلان در ترويج و اكمال زيبايي خط ديواني شهرت دارد. شود نوشته مي
دانست و مقدم و بهتر از همه  يس توقيع در ديوان شاهي بود و انواع خطوط عربي را ميفؤاد اول پادشاه مصر و ري
وي در مدرسه . هايي از اين خط ترتيب داده كه به چاپ رسيده است الخط و رسم. نوشت خط ديواني همايوني را مي

خط . ني مشهور شدكرد و خط ديواني بدين مناسبت در مصر به خط غزلا تحسين خطوط مصر تعليم خط ديواني مي
استاد ما عبدالعزيز الرفاعي .  آن خوب برآيدةكه كاتب از عهد اي جذاب به شرط آن ديواني خطي است زيبا با منظره

هايي منتشر نموده  الخط  خط نيز رسم اين در قواعدبرده نامنيز خط ديواني و رقعه را زيبايي و طراوت بخشيده و 
  9».است

                                                           
  .گيران، ديوان شعر، نويسندگان و كاتبان دفتر براي ثبت نام لشكريان و جيره: ـ الديوان1
  .420، ص خط اطلس ـ2
  . سمت چپ دارندبه تمايل ديواني و رقعه بوده، چون اشكال و حروف آنهاخطوط  مراد از چپ، نوشتن ـ3
  . 173 ص ،خط و خطاطانتذكرة ـ 4
  .الخط العربي فنسيد ابراهيم مصري، مقدمة كتاب  ـ5
  .اتفاق افتاد. ق .  هـ857 فتح قسطنطنيه در سال ـ6
  ).معاصر محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار(در عهد سلطان عبدالمجيدخان اول ـ 7
رئيس جمهور تركيه شد، وي .  م1935امپراتوري بزرگ عثماني را از ميان برد و از آن تاريخ تا سال .  م1912 ـ مصطفي كمال پاشا آتاتورك، در سال8

 .لقب دادند) آتاتورك(نام پدر ملت ترك اصلاحاتي در كشورش به عمل آورد و او را به
  . اي از صفحات متعدد كتاب ، خلاصهالخط العربي و آدابه تاريخ ـ9



  

ـ 1481 (بعد از فتح قسطنطنيه به دست سلطان محمد فاتح«: گويد باره مي در اين المصرفالدين  زين  ناجيـ 
نيف اولين كسي بود كه قواعد آن را مبه صفت رسمي شناخته شده و گويند، ابراهيم ] ديواني[، اين قلم .)م1429

  1».وضع كرد
ثلث و نسخ خطوط ي از  حروف آن مخلوط،تر خط ديواني در صورت و شكل قديم«:  نيز گفته استـ سهيل انور

و حتي ريحان بوده، كه بعدها در دولت عثماني به صورت ديواني مطلق درآمد و مخصوص كتابات ديواني همايوني 
  2 ».هاي رسمي گرديده است و نوشته

   :خاقاني دربارة خط ديواني گفته است
   در حرف ديواني چو سين چو ميم اندر خط كاتب،  بـبـستم حـرص را چشم و شـكـستم آز را دندان 

اكنون در كشورهاي عربي رواج داشته، و خوشنويسان عرب تركيبات زيبايي از اين خط را خط ديواني هم
ديواني خفي، ديواني جلي و : خط ديواني بر سه نوع است. برنددر مرقعات و قطعات خوشنويسي خود به كار مي

  .ديواني جلي زورقي

   ديواني خفيخط 
ها در  نقطه. شود اين خط معمولاً بدون حركات و تزئينات نوشته مي. اند يواني خفي نام نهادهنوع ساده ديواني را د
و )   (، دو نقطه به صورت ) ( صورت به  يك نقطه شود؛ هاي خط رقعه گذاشته مي ديواني خفي مانند نقطه

  .شود نوشته مي)   (سه نقطه به صورت 

  خط ديواني جلي
 »ديواني جلي« به نام و زيبايي تزئيني خط از خط ديواني،  هجري قمرين يازدهماواخر قرن دهم و اوائل قر

 توسط شهلا احمد پاشا كه از آنو اختراع و ابتكار شد تزئينات خط ديواني جلي از خط چيني اقتباس . پديدار گشت
اند و   نيز گفته»خط همايوني و مقدس«خط ديواني و ديواني جلي را . ه استفتگررجال دولت عثماني است، صورت 

االله في الارض و مورد تقديس بوده است، ، همان سلطاني كه ظل)ابات سلطانياز لحاظ كت(به مقدس  تسميه آن سبب
  .كردند  استفاده مي نيزبرخي موارد خوشنويسان دولت عثماني از خط ديواني جلي براي تزئين صفحات  در�.باشد مي

 گونتزئيني گوناعناصر   اعِراب، به وسيلةپركردن فضاهاي خالي و  ديواني جلي، آرايشبارز خطت اخصوصياز 
 مستطيل شكل با حروف عمودي كمي  به صورت تودة ساختارية خطتمام مجموع .هاي ريز استو گذاشتن نقطه

با نقش اسليمي » ا، ط، ك، ل«هاي ديگر اين خط، تزئين انتهاي حروف عمودي گياز ويزه. شودنشان داده مي مايل،
اش ظاهر  ترتيب، حسن زيبايي اين نوع ديواني جز بدين. دهديبايي، كه تمايز آن را با خط ديواني خفي نشان ميز

 و پس داشت،رواج . ق . هـ 1342خط ديواني تا سال .  استبسيار صرف وقت  دقت وشود و نوشتن آن مستلزم نمي

                                                           
  . بي العر مصور الخط ـ1
  .تورك يازي جشتلري سهيل انور، ـ2
 .380ـ 381، صص مصورالخط العربيالدين المصرف، ـ ناجي زين1
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 كشورهاي ي در تمامه ولي امروزاز رونق افتاد ي كه خط تركيه به لاتين تبديل شد، مانند ساير خطوط اسلاماز آن
  .دننويس مي از باب تفننّ آن را فقطگاه معمول نبوده است و   ايران هيچخط ديواني در .استعربي متداول 

  خط ديواني جلي زورقي
ي خط ديواني جلنويسند را  ميكه خوشنويسان آن را با الهام از شكل قايق و كشتي ، نوعي از خط ديواني جلي

  . نامند ميزورقي 

  خط قرمه 
اين خط را تركان دولت عثماني براي امور ديواني ابداع . ، خطي بود كه از خط رقاع بوجود آمد)كرِمه(خط قِرمه 

اي تندنويسي بود كه در امور مربوط به ماليات و مقاصد  خط قرمه كه آن را خط شكسته نيز ناميدند، گونه. كردند
   1.خواستند رايج و شناخته شود ت و نميرف دولتي مشابه به كار مي

   خط نامرئي

كاتبان از ترفندهاي متعدد ... «: گويد باره ميزاده در اين توانستند بخوانند، مستقيم خط نامرئي را همه كس نمي
 يكي از اي كه نامحرمان نتوانند سندي سري را بخوانند، آگاه بودند؛ هاي خود به گونه  نامه پنهان داشتن يا  تغيير شكل

  2».شد ريخت، حروف مرئي مي اين راهها نوشتن نامه با شير به جاي مركب بود؛ چون گيرنده خاكستر گرم بر نامه مي

   خط بريل

نابينايان از طريق حس لامسة خود، يعني با حركت . خط بريل خطي است كه اختصاص به نابينايان دارد
فرانچسكو «اين خط ابتدا توسط . پردازند خواندن ميانگشتانشان بر خطوط كه مخصوص آنان طراحي شده به 

حدود يك . ها بر چوب بود كاري نويسه  اسپانيايي در قرن شانزدهم ميلادي ابداع شد، كه اساس آن كنده3»لوكاس
 موفق شد اين 5»هوي«سپس .  فرانسوي براي اين منظور از نويسه هاي سربي استفاده كرد4»پير مورو«قرن بعد، 

  .  به صورت برجسته بر كاغذ ثبت كندها را نويسه
 نظام جديدي را پديد آورد كه از همنشيني 6»لويي بريل«در نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي، آموزگاري نابينا به نام 

، نمايندگان سازمان . م1932در سال . شد و نگارش و چاپ آن بسيار ساده بود چند نقطه با يكديگر تشكيل مي
الفباي خط بريل شامل . ها پذيرفتند  ايالات متحده آمريكا، نظام جهاني بريل را براي انگليسي زباننابينايان بريتانيا و

اي به طول سه و عرض دو نقطه جا  تركيبات مختلفي از يك يا چند نقطة برجسته است كه در مستطيلي شش نقطه
ها،  د كه براي اشاره به تمامي نويسه تركيب مختلف بوجود آور63تواند  ها مي عدم يا وجود اين نقطه. گرفته است

                                                           
  .53، ص خوشنويسي و فرهنگ اسلاميـ 1
   . 628، ص الخطاطين ���� زاده  سليمان سعدالدين مستقيمـ2

3- Fracesco Lucas. 
4- Pierre Moreau. 
5- Hauy. 
6- L. Brail.  



  

تواند بيانگر مفاهيم رياضي،  هاي برجسته مي تركيب اين نقطه. گذاري، اختصارها و غيره كافي باشد هاي نقطه نشانه
خط بريل با كمك قلم فلزي يا ماشين تحريري كه مخصوص اين . موسيقي يا ساير حوزه هاي تخصصي نيز باشد

 الفباي فارسي خط بريل با همان مشخصات الفباي لاتين خط بريل، اما با  1.شود  ميكار ساخته شده است نوشته
لازم به ياد آوري است كه قرآن . هاي مخصوص حروف فارسي براي نابينايان ايران طراحي و نوشته شده استنقطه

  .  توانند قرآن را بخوانندميكريم نيز به خط بريل نوشته شده، به نحوي كه نابينايان با لمس كردن حروف آن به راحتي 
            

  خط بابري
  

سسان  كه از مؤ.) ق. هـ 888-937 (2را ظهيرالدين محمد بابر) اندگفتهنويس نيز كه به آن خط مشكل(خط بابري 
 در اين باره منتخب التواريخبدايوني در . امپراطوري مغول در هندوستان و نيز از خوشنويسان آن ديار بود اختراع كرد

از جمله غرايب و اختراعات آن شاه مغفرت پناه خط بابري است كه مصحفي بدان خط نوشته و به مكه  « :فته استگ
شد و گويا فقط خود بابر و مير عبدالحي  خط بابري خطي است مرموز كه در نهايت دشواري نوشته مي» .هفرستاد

. ق. هـ 1004تفنني رواج نيافت و در حوالي سال  بدين سبب اين خط ،توانستند آن را بنويسند و بخوانند مشهدي مي
   3 .كسي نبوده است كه آن را بخواند و بنويسد
هاي باقيمانده از آن خط به وضوح  اند اما اين قول صحيح نيست زيرا نمونه خط بابري را شبيه به خط نسخ دانسته

  . اي از خط كوفي و خطوط باستاني شبه قارة هند است نمايان است كه آميزه
اي از قرآن مجيد كه مير عبدالحي مشهدي در زمان ظهيرالدين محمد بابر نوشته و به  از خط بابري علاوه بر نسخه

 مركزي آستان قدس رضوي موجود است كه بخانة در كتا50اي ديگر از قرآن مجيد به شمارة  مكه فرستاده، نسخه
   4.كرده است) ع(حضرت امام رضا آن را وقف آستانة . ق. هـ 1119سلطان حسين صفوي به سال شاه 
  

قعهخط ر  
و جمع آن رقعَ و ه به معناي مكتوب قع و در المنجد، الرّ، نامه و وصله، رقعه به معناي نوشتهنفيسيفرهنگ در 

رقعه يا . تاريخ اختراع خط رقعه به درستي معلوم نيست اما يقيناً بعد از خط ديواني پيدا شده است. رقِاع آمده است
  .گردد  كوچك و تنگ و مستقيم و فشرده باشد، اطلاق ميوفشه خطي كه حررقعي ب

ها  ها و مايل ها را ساده و قوس  و در آن شكل حرفابداع شده،هاي ديواني   به منظور كوتاه كردن كلمه رقعه خط
 و ،م ك»دور«از خصوصيات خط رقعه اين است كه گردي حروف .  گرددتراند تا سرعت نگارش زياد را كم نموده

 زياد است، يعني يك سوم دور و دو سوم آن سطح است و غرض از اختراع آن، ازدياد سرعت در »سطح«استقامت 
  .رود به كار ميو اداري هاي تجاري  ها و نامه نويس نوشتن است زيرا اين خط براي پيش

                                                           
  .238ص ، تاريخ خطـ 1
بن سلطان ابوسعيدبن ميرزا محمدبن ميران شاه بن تيمور لنگ، پادشاهي كه جد اكبر بود و نبيرة تيمور لنگ ـ ظهيرالدين محمدبن ميرزاعمر شيخ2
  ). نامة دهخدا لغت(
  . 343، ص 1، كلكته، ج التواريخ منتخب عبدالقادر بدايوني، ـ3
  .15- 17، صص خوشنويسي و فرهنگ اسلاميـ 4
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در عهد سلطان  مستشار ،بك خط رقعه را ممتاز« :است كهمحمدطاهر الكردي المكي در كتاب خود آورده 
د و حروف نمواي به ميزان نقطه وضع   و يا براي اين خط قاعده،ابداع.) ق.هـ  1255  ـ  1277( عبدالمجيد خان اول

خط رقعه قبل از آن زمان مخلوطي . آن را به روش ساير خطوط هندسي كرد و آن را به حد زيبايي و شيوايي رساند
  1». ديواني و سياقت بوده استوطاز خط

  . ددانن  نسخ و ديواني ريز ميوطمخلوطي از خطرا  خط رقعه ،مصور الخط العربي و اطلس خطان   مؤلف
 است و شايد كثرت استعمال آن به دليل سهولت و  تر و نسبتاً منظم تر و روشن خط رقعه بهتر از ديواني و متين

ب و مجلات در سراسر تُنوشتن كُهاي فوري و اكثراً براي  آساني در خواندن و نوشتن است كه امروزه در نوشته
  . عربي رايج استكشورهاي 

 به كارنويسند اما در ايران اين خط  اكثر خوشنويسان كشورهاي اسلامي خط رقعه را به زيبايي و شيوايي مي
  .نويسند ود و خوشنويسان ايران فقط از باب تفنن و تنوع آن را مير نمي

  2خط سنبلي
 اختراع . م1914 در سال »عارف حكمت«باشد كه آن را   خط سياقت ميخط سنبلي مخلوطي از خط ديواني و

  . و منسوخ گرديدنيافت زياد دوام ،رفت اين خط كه نسبتاً جذاب و موقر به شمار مي. كرد

  النّار حرف  خط
هاي الحاقي  گيرد و داراي ويژگي  خط سنبلي قرار ميةاز خطوطي است كه در مجموع) آتش( النار  حرفخط

  .اند اي نيز گفته اين خط را خط شعله.  آتش استةگونه كه از نامش پيداست شبيه زبان ماناست و ه

  خط تاج
خواست  اين پادشاه مي. صورت گرفت) پادشاه مصر( ميل و علاقة سلطان احمد فؤاد اول دليلاختراع اين خط به 

كل كنوني آنها تغيير نكند و صورت جديدي براي حروف هجايي در دو خط نسخ و رقعه ايجاد كند به نحوي كه ش
ها و  گذاري بين جمله در عين حال همان خاصيت حروف بزرگ را داشته باشد و همچنين علامتي براي نقطه

چون اين خواسته در سال . ها وضع گردد به نحوي كه خواننده به رموز و اشارات معنوي كلام، رهبري شود عبارت
يس شهير مصر، محمد محفوظ برنده شد و حروف خط تاج را اختراع به مسابقه گذاشته شد، خوشنو. ق. هـ 1347

اين حروف به . تعميم و رواج داد. ق. هـ 1349گذاري آن را در سال  وزارت مصر حروف تاج و علامت نقطه. كرد
خط تاج با خطوط . اين سبب خط تاج ناميده شدند كه فكر صاحب تاج يعني پادشاه مصر سبب پيدايش آن شده بود

  .شود اما خط تاج نسخ زيباتر از خط تاج رقعه است و رقعه نوشته مينسخ 
  

                                                           
  .103 و 100 و 99، صص الخط العربي و آدابه اريخت ـ1
  .خوشه: ـ سنبل2



  

  )تركستاني (1خط بهاري
در هندوستان و افغانستان . هاي شرقي جهان اسلام رو به ترقي و پيشرفت گذاشت خطوط عربي در بخش

 هجري قرن هشتم(خوشنويسان هند در قرن پانزدهم ميلادي . خوشنويسي بيشتر به صورت سنتي رواج داشت
هاي  مشخصات و ويژگي. ند، ابداع كردندناميد يا تركستاني خط بهاريآن را دار ريز كه  نوعي خط انحنا) قمري

حروفش داراي برخي از . اصلي آن داشتن خطوط پهن و كشيدة افقي در برابر حروف نازك و عمودي آن است
هاي متعددي، عمدتاً سياه همراه با طلايي،  ه عموماً در رنگداراي خميدگي باز است كبوده و انتهاي آنها فضاي كافي 

اوايل قرن هشتم هجري قمري در  بيشتر كه ةرغم انحناي باز، اين خط به خطي با زاوي علي. شد قرمز و آبي نوشته مي
اين . شود در هرات رواج داشت، شباهت دارد و در حقيقت نوع خشن كوفي اصيل است كه كوفي هراتي خوانده مي

  3. عثماني تأثير گذاشت2شد و بدون شك بر تحولات خط سياقت در افغانستان استفاده ميبيشتر خط 

   خط زلف عروس
لف عروس خطي است كه در هندوستان رواج داشته و سبكي از خوشنويسي است كه با خطوط نستعليق و 

پيچش ظريف و باريك همراه اين خط داراي خطوط ضخيمي است كه انتهاي حروف آن با . باشد شكسته مرتبط مي
   4.است، و همچنين داراي الحاقات گلدسته مانندي شبيه حلقه، با فرهاي بسيار كوچك است

  

  5خط صيني
هاي خوشنويسي رايج در افغانستان را با  كردند، سبك ها نفر از مسلمانان چيني كه از خط عربي استفاده مي ميليون

كه داراي خطوط بسيار ظريف و ) چيني(خط مخصوص به نام صيني ها يك  آن. مختصر اصلاحاتي اقتباس كردند
  .شد  ها و ظروف چيني از آن استفاده مي اين خط بيشتر براي نوشتن روي سفال. آميز بود ابداع كردند دورهاي اغراق

  خط مرصع
 است، مرصع در لغت به معني جواهر نشان است و به خطوطي كه در خوشنويسي داراي تزئيناتي همانند جواهر

و رنگ آميزي بندي   به عبارت ديگر خوشنويس به هنگام نوشتن خط، داخل كلمات را طوري تقسيم.شود گفته مي
  تركيبي نيزهاي  از ساير رنگ،ردب  در آنها به كار مي كههايي همچنين تذهيب. شود د كه از دور جواهرنشان ديده كن مي
خط مرصع . 6گويند  مرصع مي همراه باشد، آن را خط مذهبِ صيعو اگر تذهيب با طلا و ترشده است  استفاده  آندر

  .بيشتر در افغانستان معمول و متداول است

                                                           
  . ايالتي است در هند، شمال شرقي دكن و در بخش گنگBihar. Behariـ 1

2- Siyaqat. 
  .32، صخوشنويسي اسلاميـ 3
  .34، ص خوشنويسي اسلاميـ 4
  .چين: ـ صين5
  . 491، ص تجلي هنر در كتاب بسم االلهـ 6
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  )قلم واوها (خط واوي
خط با كنار هم قراردادن و تكرار واوها، اين در . شود  نوشته مي»و«كه با تأكيد بر حرف خط واوي خطي است 

هاي  االله مجيد كه داراي واو  براي نگارش اين خط، آياتي از كلام.آيد نويسي به وجود مي  تركيب زيبايي در قطعه
خط . شود  نوشته مي ـآورد متنوع و جذابي را پديد ميهاي   كه تركيب ـمكرر است انتخاب و با استفاده از خط ثلث

ربرد تواند كا  مي»خطوط گرافيكي« و »خط و نقش«، »نقاشي خط«در يكي از انواع خطوط تزييني بوده كه واوي 
استادان خط ثلث در . توان با ساير خطوط از جمله محقق و ديواني نيز كتابت نمود  قطعات واوي را مي.داشته باشد

  . اند اي دارند و آثار زيبا و ارزشمندي را خلق كرده بندي خط واوي مهارت و استعداد ويژه تركيب
اعي، محمد عبدالقادر، عبداالله، محمود حلمي، حاج مصطفي حليم، عبدالعزيز الرف :توان از استادان خط واوي مي

 محمد شفيق، جميل بوشي  عمر فائق، عبدالقادر افندي، پيرزاد هروي، محمد محمود رطيل، داود بكتاش، عبدالرحيم،
  .و عبدالرئوف را نام برد» مولوي«

  ابداع خطوط مختلف در ايران
اغ قلم يا اقلام ند، ذهن آماده و مبتكر آنان به سربين چون خود را بر قلمي مسلط ميبا ذوق و خلاق خوشنويسان 

انواع . دنآور آثاري از بدايع تفننّ را به وجود مي  وشدههاي خوشنويسي نمايان  بليتقااينجاست كه . رود ديگر مي
 خط طغرا، خط شبه طغرا، خط سياق: اند از  عبارت،ابداع گرديدهدر ايران خطوط مختلف و تفنني كه تاكنون 

خط (خط و نقش خط شكسته بسته، خط مثني، ، )خط پيوسته، خط اوهل، خط شجري(خطوط معمايي ، )سياقت(
خط ، خط گلزار، خط قطاعي، خط ناخني، قطعات جامع، )قلم طاووس (مرغ بسلمهخط تزئيني، خط، ، نقاشي)شكلي
  .عليّخط مو ، خط محبوب كرشمه

  قلم طغُرا
: همراه با خطوط پيچيده و متوازي كه به اشكال مختلف از جمله، )به هيئت كمانچه(دار  طغرا خطي است قوس

  . دوش طغراي مطير و طغراي مشجر نوشته مي
در .  استنام و لقب پادشاه وقت را در بر داشته ،اند نوشته هاي پادشاهان مي در قديم بر سر فرمان كه خطاين  

هاي ايشان رسم  و فرمان، منشورها ها  بر سر نامه را، و آنديوان پادشاهان طغراي سلطان به جاي مهر متداول بوده
متداول بوده  زمان سلجوقيان زرسم طغرا در ايران ا. آمده است  امضاي فرمان به شمار مية به منزلاين مهر. كردند مي

قلم طغرا كه نخست بر صدر احكام فرمانروايان و نيز مسكوكات و مهر و عقيق قرار داشته به تدريج تا امروز . است
ل نبودند اما بعدها خوشنويسان عثماني ئشكل خاص و معيني قاابتدا براي طغرا .  استموارد استعمال ديگر نيز يافته

 متفاوت ،شود هاي پادشاهان صفوي و نادرشاه افشار ديده مي چه بر فرماننآن را به صورت خاصي در آوردند كه با آ
 اسلامي كشورهاي است كه در ي و از جمله خطوط،نويسند مييا ديواني  و  رقاع، ثلثوط را اغلب به خطاطغر .است
  .شود نگاشته مي لبنان، عراق، ايران و افغانستان  مصر، سوريه،تركيه،: مانند



  

اي را كه حالت  هر عنوان و سرلوحه. طغرا در تركيه پس از تغيير خط عربي به خط جديد رواج پيشين را ندارد
 »شبه طغرا« يا »طغرا«باشد، نگاشته شده ثلث، نسخ، شكسته و ديواني ين داشته و به خط كوفي، ينقاشي و تز

  شاه دارالانشاءدركه  خواجه عتيق اردوبادي :ده استم آخط و خطاطان تذكرة  در بارة ابداع خط طغرا در.نامند مي
الدين ينناجي ز 1. را اختراع كرد، طغراي فرامين به كتابت اشتغال داشت.)ق . هـ 908 -931(سماعيل صفوي ا

خط ) .ق.هـ  1241درمتوفي ( خوشنويس عثماني، مصطفي راقم  كهده استآور الخط العربي مصور در المصرف نيز
  :سراي بزرگ شيراز دربارة خط طغرا چنين سروده استحافظ غزل 2.طغرا را مهندسي كرد

 تـر ز نقش تو صورت نبست باز مطبوع
  

  طغرانـويس ابروي مشكيـن مثـال تـو  
  

  : گويد  جاي ديگر ميو در
 بازي منزهي خيال كه منشور عـشـق

  

  از آن كمانچــة ابـرو رسد به طغرايـي  
  

  اخط شبه طغر
ثلث، نسخ، نستعليق، شكسته، محقق، كوفي، : و تفنني كه خوشنويسان، انواع خطوطخطي است تزئيني شبه طغرا 

وباشد  ميغرادر برخي موارد شبيه به خط طخط شبه طغرا . نويسند ر مختلف ميديواني و ديواني جلي را به هيئت و ص.  
  

  3خط سياق
، سياق نوعي از خط است فرهنگ نفيسياند و در  ، علم حساب و نوشتن حساب را سياق گفتهفرهنگ آنندراجدر 

  :اندوردهدربارة خط سياق برخي از مؤلفين و مورخين آ. كه بدان اهل دفتر و ديوان، اعداد و مقادير و اوزان را نويسند
. رفته استـ ابداع خط سياق توسط ايرانيان صورت گرفته و اين خط براي امور محاسبات ديواني به كار مي1

اند، و كلمات آن را به شكل مخصوص و به طريقي كه تحريرش سهل و آسان اعداد سياق را از زبان تازي گرفته
همچنين علائم خط سياق را براي نقد جنس . اه پيدا نكنداي كه تقلب و تحريف در آن رگونهاند، بهباشد وضع كرده

خط سياق در قرن هشتم هجري قمري وضع شد و از محاسن آن اين است كه اشكال ارقام با . بردندنيز به كار مي
  �.شوندهم مشتبه نمي

ها  نااند و پيم در آسياي ميانه به وجود آورده.) ق. هـ 464 -700( را تركان سلجوقي »سياقت« يا »سياق«خط ـ 2
  5.هاي دولت عثماني قديم گواه اين مطلب است و قباله

                                                           
  . 174، ص ان خط و خطاطةتذكرـ 1
  .381، ص مصور الخط العربيالدين المصرف،  ـ ناجي زين2
اين صفت چنان باشد كه دبير يا شاعر در نثر يا نظم، عددي را از اسماء مفرده بر يك نسق براند و : سياقت اعداد. روان كردن: سياقت. راندن: ـ سياق3

هاي  گر، و اگر با اين صنعت ازدواج لفظ يا تجنيس يا تضاد يا صنعتي ديگر از صنعتدار بود و نام چيزي دي هر يك از آن اسماء به نفس خويش معني
  ). نامة دهخدا لغت(تر بود  بلاغت يار شوند گزيده و پسنديده

 .92 ص در ايران تاريخ مختصر خط و سير خوشنويسيـ علي راهجيري، 4
  . مصور الخط العربي ـ5
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 را قبل از اين در نوشتن دفاتر خاقاني، تقديرات، اوقاف و صورت نظارت مالي  سياقتدولت عثماني خط ـ 3
ارقام در اين خط . ه استهاي مصري تا چندي قبل رواج داشت  بردند و همچنان در روزنامه براي مأموران به كار مي

  1.مخصوصي وجود دارد كه متفاوت با ارقام هندي است
  2».حروف خط سياق، به خط ديوانيِ آميخته به خط رقعه و كوفي شباهت دارد«ـ 4
اش به اين موضوع   رسالهتأثير نبوده است چنانكه خود در مجنون رفيقي هروي در تكميل اعداد سياقت نيز بي ـ 5

   3.ده استاشاره كر
نسب خط سياقت به طور قطع معلوم نيست، اين خط را از حذف و . گونه استطلسم و معماـ سياقت خطي 6

  4.اندوجود آوردهاختصار حروف و كلمات به

اين خط با خطوط سنگين، مستقيم و . شود مانند كه سخت خوانده مي خط سياق خطي است كاربردي و معما
هاي مهمي از   را به خط كوفي هراتي كه در افغانستان و بخششود كه اين خصوصيات آن دار شناسايي مي نسبتاً زاويه

  .كند شد، مرتبط مي هند استفاده مي
حساب سياقي تا نيمة دوم قرن چهاردهم هجري قمري در ميان مردم خصوصاً بازاريان ايران معمول بوده، و اكنون به 

  . از مردم با اين خط آشنا هستند كمي هنوز هم عده. دليل دشواري در خواندن و نوشتن منسوخ گرديده است

  خط معما 
در لغت به معني كلامي كه معني آن پوشيده باشد، و يا كلامي كه به طور رمز و ايماء بـر مطلبـي                       » معمي«معما يا   

اي است كه خواندن آن دشوار و محتاج به دقت نظر            اما معما در خط، نوشتن عبارت يا جمله       . دلالت كند، آمده است   
توان با تركيـب حـروف و كلمـات مـشابه، و يـا شـركت دادن يـك حـرف در                      خط معما را مي   . شدو صرف وقت با   

ميرزا حبيب اصفهاني   . اي كه خواننده براي پيدا كردن آن وقت زيادي صرف كند          ساختمان چند كلمه  نوشت، به گونه      
رده و شـرحي بـر آن بيـان    را از انواع اقلام اصـليه موزونيـه برشـم   » �معماخط « تذكرة خط و خطاطان،     27در صفحة   

  .توان به صورت معما و متعسر نوشت  را مي... انواع خطوط مختلف از جمله ثلث، نسخ، نستعليق و. نكرده است

  پيوستهخط 
 يا درهمو  و پيوسته جمله، عبارت يا شعري را متصل ،است كه خوشنويسخط پيوسته نوعي خط معمايي 

 كه نوشتاي   به گونهات قابل اتصال، متصل و پشت سرهمكلمب حروف و توان با تركي را ميپيوسته خط . ويسدبن 
انواع خطوط مختلف را .  و براي خواننده دشوار و معماگونه باشدوده،نياز به دقت و وقت صرف بسيار بخواندن آن 

 است، ، اما خط ثلث پيوسته از زيبايي و جلوة خاصي بر خوردارنوشتپيوسته و متصل و درهم توان به صورت  مي
   .اي كه حروف مشابه در آن تكرار شده باشندبه ويژه خط ثلث پيوسته

                                                           
  . الخط العربي و آدابه تاريخ ـ1
  .384 و 383، صص الكتابات القديمهمفتاح  ـ2
  .رسالة خط و سوادـ 3
  .439، ص اطلس خط ـ4



  

  خط اوهل 
شخصي خط اوهل را واضع . از آن نام برده شده است معمايي است كه در رسالات خوشنويسي يخط اوهل خط

  .  و قدرتِ دلِ مرتاض، يگانة زمان و فرزانة اوان خود بود،اند كه به قوت طبع فياض دانسته
ا، ح، د، ر، س، (رش اين خط بدين گونه است كه از ميان حروف الفباي عربي، آنهايي كه غيرمنقوط است نگا

. را جدا و هر دو حرف را با هم ضم كرده، به نحوي كه قائم مقام يكديگر باشند) ص، ط، ع، ك، ل، م، و، ه، لا

. »له= ه+ ل«، »سع= ع + س«، »در= ر+ د«، »حط= ط + ح«، » او=و+ ا«، » صلا=لا+ ص«، »كم= م+ ك«: صورتبدين
طرز نوشتن خط اوهل بدين صورت است كه . و حروفي كه منقوط هستند به همان صورت خودش نوشته شوند

» ع«حرف » س«براي نوشتن مطلبي، هرگاه حرف غيرمنقوط بود، قائم مقام آن حرف نوشته شود، مثلاً به جاي حرف 

اي  چنانچه  مجموع حروف كلمه. كند و اگر حروف منقوط بود تغييري نمي. و غيره» ر«حرف » د«و يا به جاي حرف 

» نيچ«، »چين«و يا به جاي » جنپ«، »پنج«و بجاي » شين«، »نيش«منقوط بود، آن كلمه را قلب كنند، مثلاً به جاي 
  : شود با توجه به قاعده بالا اشعار زير با خط اوهل چنين مي. نوشته شود

     اي مونس درويشان          امروز كجا بـودي؟:يعني»          وكداز مجـو بـاريوي كانع ردايشــون «

  :و يا

در عين شفا      وي مرحم دل ريشان   :يعني  »   رد سين شفو باري  اي كدلك رهديشون    «

  بـودي 

تواند آن  ، نميتوان خطي معمايي نوشت كه اگر خواننده وقوف بر معماي خط نداشته باشد  هم مي،به اين ترتيب
توان دو نفر كه از رمز گفتار آشنايي دارند با يكديگر سخن بگويند به نحوي كه ديگران نتوانند  را بخواند، و هم مي

  1.متوجه گفتگوي آنان شوند

  )سروي(خط شجري 
خط شجري .  آشنا باشد2خط شجري نوعي خط با حساب ابجد است كه نويسندة آن بايد به ترتيب حروف ابجد

آيد و  اند، زيرا حروف آن به  شكل درخت سرو درمي ك و خط سروي هم گفتهرو مشجر، خط نخلي، خط سخطرا 
 براي نوشتن خط شجري،. النهر اختراع كرده است اين خط را يكي از ظرفاي ماوراء. باشد شبيه به خط ميخي نيز مي

دهند، يعني يك عمود كوچك مانند الف  يا به توافق، خطوط مايل راست و چپ را شاخص كلمه يا حروف قرار مبن 
كنند و سپس مرتبة كلمه را در طرف چپ آن به وسيلة خطوط مايل و كوچكي كه خطوط عمودي را قطع  رسم مي

مثلاً حرف . ممكن است مقام كلمه را طرف چپ و مقام حرف را طرف راست تعيين نمايند. كنند نمايد تعيين مي مي
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يعني در كلمة هوز كه پس از ابجد است قرار داد و كلمات مركب نيز به همين طريق  داري يك دندانه است، » هـ  «
   1.بايد نوشت و دانست

  خط مثني
توأمان خط و ، خط برگردان جفتيخط دوتايي، خط اي،  آينهخط متعاكس، خط : گوناگونهاي  ناممثني به خط 

ط نخست براي مهرسازي كاربرد داشت اما در قطعه اين خ. اند گفته» آينه لي« و خوشنويسان عثماني آن را آمده است
توان با  كوفي، محقق، نسخ، نستعليق و خصوصاً ثلث را مي: وطانواع خط. گيرد  بيشتر مورد استفاده قرار مينويسي 

از بيشتر سازي  قرينهتركيب و تر شدن در  در نگارش خط مثني، به خاطر زيبا. اشَكال مختلف به صورت مثني نوشت
مخترع خط . سازي كرد توان قرينه خط مثني را از بالا و پايين و يا از راست و چپ مي. شود استفاده ميخط ثلث 

چون كاتب مكتوب حقيقي، «: اش گفته است كه خود وي در رساله چناناند،  دانستهرا مجنون رفيقي هروي مثني 
لدّ به آبائه الغرّ، از اوان طفوليت تا زمان كهوليت  محمود الرفيقي اصلح االله شأنه ابداً بمقتضي الولد الحرّ يقبن مجنون

اي  در تحصيل خط و تكميل اعداد سياقت، سعادت خدمت استادان ماهر و خطاطان نادر يافت؛ از هر خرمني خوشه
داشت؛ اما چون از نقصان قابليت در آن صنعت لطيف كامل نشد و از آن علم شريف،  اي برمي و از هر انجمني توشه

اختراع مزيد خطوط ابداع نمود كه از آن جمله ) ؟(اصل نگشت و از آن ممر دري نگشود و در پناه مقصودش ح
توأمان قد اخترعته اختراعاً خطاً غريباً مركباً من المعكوس و غيرالمعكوس مشكلاًَ به شكل الانسان و غيره و : است

  سميته بالتوأمان فقسمته صورتين متشابهتين المتقابلتين؛ 
  2»ها كرد گشايي  كز قلم چهره  استخترع مجنونتوأمان م

  خط شكسته بسته 
شكسته بسته خطي بود كه روي دو رنگ كاغذ، « : گويد مصطفي عالي افندي دربارة اختراع خط شكسته بسته مي

بدين ترتيب كه خوشنويس اجزاء خط را، بخشي در يك رنگ كاغذ و بخش [ شد  كه يكي از آنها سياه بود، نوشته مي
 3».گشت  وي ظاهر مي گرفت، خط اختراع كردة ، چون آن دو كاغذ روي هم قرار مي]نوشت ديگر را در كاغذ سياه مي

خط شكسته بسته نوع ديگري از . مخترع اين خط ملا جان كاشي از شاگردان ميرزا جعفر تبريزي بايسنغري است
  . شود خط مثني محسوب مي

  ) شكليخط (و نقش خط 
هاي نوين و كشف  هاي فراواني براي ابداع فرم ايران تلاش  ايراني، خوشنويسانـ ط اسلاميدر طول تاريخ خطو

اي همساز در هم آميخته و گاهي   به گونه»نقش« و »خط« و در اين زمينه ،اند هاي بصري نوشتار انجام داده ظرفيت
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 و  و كلمات حروفبراري اندك  با افزودن نقش و نگخوشنويسي، استادانِ. گشته است) نقش(خط تبديل به تصوير 
حاصل تلاش خوشنويسان ها كه و فرمتركيب  اين .اندآوردهوجود  از خط را به هاي جديدي  فرم،آنهادرهم پيچاندن 

اشياء  گياهان،  جانوران،پيكرنمايشكل و شمايل انسان، : مانندهاي تصويري  در قالب معمولاً ، ومبتكر و خلاق است
توان به صورت  خط و نقش را مي .امندن مي »شكليخط «  يا»و نقشخط « را شوند و آننوشته مي هاي انتزاعي و فرم

از انواع خطوط كوفي، ثلث، نسخ، ديواني، ديواني جلي، نستعليق و شكسته نستعليق استفاده قطعات خوشنويسي 
به قرن ) خط و صور( و نقش خطابداع اين شيوه از .  داردخاصي جلوةكارگيري خط ثلث در اين امر   اما بهنمود،

را .) ق. هـ 873ـ912( مجنون رفيقي هروي از خوشنويسان دورة سلطان حسين بايقرا .گردد مياز نهم هجري قمري ب
اختراع كرده بود كه از از خود خطي ...  « :گويد ميدر اين باره قاضي ميراحمد منشي قمي . اند مخترع اين خط دانسته

» نرخ شكر و قند شكست از شكرستان«: ، از جمله مصراعرسيد نسان و حيوان به هم ميتركيب كلمات آن، صورت ا
را از دو طرف نوشته بود، به صورت سه چهار آدمي كه بر زبر يكديگر بوده باشند، و صورت و خط هر دو در كمال 

أمان قد اخترعته تو... «: اش گفته است  در رسالهمجنون رفيقي هروي نيز 1».خوبي بود، و تخلص مجنون داشت
   ...اختراعاً غريباً مركباً من المعكوس و غيرالمعكوس مشكلاً بشكل الانسان و غيره 

  2»خطكم صورتكي پيدا كرد  تا شدم مخترع صورت كش   
اي از موجودات زنده و  هاي مقدس، تصاوير هنرمندانه خوشنويسان تركيه نيز با استفاده از اوراد زاهدانه و عبارت

اي كه استادان خوشنويسي معاصر  ند به گونهاه پديد آوردخطوط شكلياي در  العاده آثار خارق و هلق كرداشياء را خ
  . زنند نقش مينيز اين نوع خط را 

  خط تزئيني 
 را با وط، سپس اطراف حروف و خطيسدنو خط تزئيني خطي است كه خوشنويس ابتدا خط را با قلم جلي مي

ملك «مخترع اين خط . دردگ و بدين ترتيب خط به نقاشي تبديل ميزد سا  ميمزين) به طرز مخصوص(نيش قلم 

  . از خوشنويسان قرن سيزدهم هجري قمري است»محمد قزويني

  خط نقاشي
 بديعي را ر گرفتن رنگ در خط يا برعكس آثارشود كه خوشنويسان با به كا خط به نوعي خط گفته مي نقاشي
نقاشي را هاي تصويري  كارگيري عناصر خوشنويسي، براي بيان  ب خطوط  با بهتركي: آورند، به عبارت ديگر پديد مي

گيرد اما برخي خوشنويسان نيز با استفاده از  انجام ميبا رنگ و روغن اين نوع كار بيشتر روي بوم نقاشي . خط گويند
  . اند آورده به وجود راخط نقاشيآثار ارزشمند و اير براش، هاي رنگين  مركباكرليك، هاي گواش، آبرنگ،  رنگ

، سپس داخل كردند ميو كپي نوشته خط ابتدا در دورة قاجار رواج داشت، بدين صورت كه ابتدا خط را نقاشي
  .انداختند گل و بوته مينموده و آميزي  را رنگآن زمينه و خط 
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  )خط طاووسي (مرغ بسمله
 »حيمحمن الرّ الرّ االله بسم «ن، در داخل آن هاي مختلف پرندگا به نوعي از خط كه خوشنويس با استفاده از طرح

  . اند نيز نام نهاده»خط طاووسي«و  »قلم طاووس«اين خط را . شود  گفته مي»مرغ بسمله« يا »االله مرغ بسم«ويسد، بن را

  خط گلزار
 و  با نقش رااي از خوشنويسي است كه محدودة فضاي داخلي حروف نسبتاً بزرگِ طراحي شده گلزار، شيوه

هاي گلدار،  طرحدر خط گلزار . اي كه اصول و قواعد خط رعايت شود به گونه ،كنند  گوناگون تزئيني پر مي رهاينگا
اين از . شود و ختايي به كار گرفته ميها، خطوط كوچك و نقوش اسليمي  هاي شكار، چهره الگوهاي هندسي، صحنه
واحدهاي تزئيني و قطعات خوشنويسي احاطه شده  خوشنويسي، هنگامي كه به وسيله ديگر  خط در تركيبات پيچيدة

  .شود استفاده مياست، 

  قطاعي و وصالي 
اين هنر در .  و وصالي، يكي از هنرهاي ابداعي هنرمندان مكتب نقاشي هرات در دورة تيموريان است�قطاعي

ها و  صور طرحمقطاعي، هنر در . رواج پيدا كرد.) ق. هـ 873 ـ 912(اواخر عهد سلطان حسين ميرزا بايقرا 
هاي گوناگون  را بر روي كاغذهايي در رنگة نستعليق، ثلث، طغري و نسخ ونگارها و يا خطوط خوشنويسي شد نقش

جدا كرده به نحوي كه كرسي خط به هم نخورد،  2)شَفره(د، سپس قطاع آنها را با چاقوي مخصوص نك ترسيم مي
استادان قطاعي گاهي خط را از ميان كاغذي كه طرح . چسباند در فضاي مورد نظر ميهاي بريده شده را  گاه قطعه آن

هنرمند قطاع بايد ذوق، . شد اي ديگر مي آوردند كه باقيمانده خود قطعه خط بر آن نقش شده بود، چنان بيرون مي
ند جا گرد آورد تا بتواها و مهارت انگشتان را با استعداد خلاق و تجسم ذهني خود يك ها، دست دقت، ظرافت، چشم

آثار و مرقعات قطاعي شده، غالباً داراي امضاي خطاطِ كاتب و هنرمند قاطع . يك اثر زيبا و هنرمندانه را پديد آورد
  . اند برخي از قطاعان، خوشنويس نيز بوده. است

 كه ابتدا دو قطعه چرم به رنگهاي مختلف را بدين صورت استفاده كرد،هاي نازك  توان از چرم در قطاعي مي
هر دو چرم را يا تيزبر سپس توسط شفره . كنيم  قرار داده و طرح و نقش و يا خط را بر روي آنها منتقل ميروي هم

 و از پشت چرم آنها را هها را بر چرم ديگر منطبق نمود هاي برش خوردة هر يك از چرم قطاعي كرده و قطعه
مقواي ، هاي رنگي توان از كاغذ  چرم ميبه جاي. آيد چسبانيم، در اين صورت دو قطعة قطاعي شده به دست مي مي

  . اند نيز نام نهاده» معرق كاغذي«را خط قطاعي . نازك استفاده كردهاي گالينگور   و يا ورقرنگي
آرايي، جلدسازي، سوخت و وصالي ارتباط تنگاتنگ  معرق كاغذي با هنرهاي خوشنويسي، نگارگري، كتاب

، معرق چوب و كاشي )Colligateكولاژ ( از هنرها، از جمله وصالي توان آن را پايه و اساس بسياري داشته و مي
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معمولاً صفحات . شود آرايي و صحافي  ديده مي در برخي از كتب خطي قديم، آثاري از هنر قطاعي و كتاب. دانست
وان شاعران، ها، دي برخي از قرآن. كردند هاي كاغذ طراحي شده بود تزئين مي آغازين و پاياني را با نقوشي كه از برش

يك جلد قرآن كريم قطاعي شده كه در . شدند ها و اسناد، با همين نقوش قطاعي، آراسته و آرايش مي عقدنامه
آرايي است كه تمام حروف  اي از هنر قطاعي در كتاب شود، نمونه كتابخانة سري كاري رامپور هندوستان نگهداري مي

  . رخ رنگي چسبانيده شده استآيات آن به وسيلة كاغذ بريده شده و بر زمينه س
اين . هنر قطاعي و كاغذبري در بين مردم شهرهاي هرات، تبريز، شيراز و ري در قديم رواج بيشتري داشته اشت

لهستان، : كشورهاي(ها وارد ايران شد و از طريق ايران به تركيه و سپس به اروپا  هنر با اختراع كاغذ توسط چيني
 است كه هنر قطاعي به هر كشور كه راه يافت، ظاهري آنچه مسلم است اين. تو آمريكا رف) فرانسه و سوئيس

قطاعي در لهستان بسيار جدي گرفته شد، به طوري كه . مستقل يافت و هويت آن كشور در اين هنر حفظ گرديد
  . كنند دار از هنر قطاعي در تزئين ديوار منزل خود با بريدن نقوش بر روي كاغذ استفاده مي زنان خانه

  ناخنيو نقاشي خط 
وي كه خطوط سته را به تمامي خوش . دهند ي نسبت ميايالدين بخار ابداع يا شايع شدن خط ناخني را به نظام

فرزند شاه اسماعيل صفوي به امر كتابت مشغول ) .ق.   هـ956متوفي در (نوشته، در كتابخانه بهرام ميرزاي صفوي  مي
نوشت چنانكه بهرام ميرزاي  گشت سبابه خط ثلث را با اسلوب و نزاكت تمام ميي با انايالدين بخار نظام. بوده است

  : صفوي دربارة وي گفته است
  اشدـاق كـم بـ آفجـمـلة، انـدر ويانـنـد ـكه م  الدين فـت خط مولا نظامـناسـاي رقـوم هـشـ  

  1انگشتش قلم باشدكه ديده است اين چنين كاتب كه    » يارب«نـويـسد از سـر انـگـشت خــط ثـلـث 
كردند و قواعد آن را نيز  نقاشان و خطاطان ناخني، با ناخن خط و نقاشي را به طرز خاص بر روي كاغذ رسم مي

شود و چنان است كه گويي كاغذ  اين خط و نقاشي ناخني بر روي كاغذ، برجسته نشان داده مي. نمودند رعايت مي
نگاران در قديم اندك بودند و آنان براي تفنن نقوش و  داد ناخنتع. در قالب مخصوص با فشار برجسته شده باشد

  .كردند خطوط را بر صفحة كاغذ ايجاد مي
نويسد و تاكنون چندين نمايشگاه خط   معاصر است كه اين خط را به زيبايي ميخوشنويسانناصر جواهرپور از 
  :گويد وي پيرامون اجراي خط ناخني مي. ناخني ترتيب داده است

البته براي شروع فقط اجراي خطوط صاف و . كنيم خواهيم اجرا كنيم در ذهن خود طراحي مي نچه را ميابتدا آ
  . گيريم منحني را در نظر مي

طوري كه شست روي كاغذ و انگشت (قرار داده زير ناخن انگشت شست ه را  ناخن انگشت نشان:حركت اول
 به حركت درآورده تا طرح مورد نظر اجرا  يك خط صاف رويكاغذ را توسط انگشتان ، سپس)گيردنشانه زير كاغذ 

  .  توسط دست ديگر انجام شود بايستيبديهي است كنترل كاغذ. شود

                                                           
  .221 ميرزا حبيب اصفهاني، ص تذكرة خط و خطاطانه ضميمة ، بكلام الملوك رساله ـ ميرزا محمد يوسف لاهيجي، 1
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ها، طوري كه ناخن انگشت شست روي ناخن انگشت اشاره قرار گيرد، نوعي   با عوض كردن ناخن:حركت دوم
  .كنيم ديگري از خط صاف را رسم مي

از اتصال دو خط (كنيم  ، با اين تفاوت كه خطوط را به صورت منحني رسم مي انجام حركات قبلي:حركت سوم
توانيم به مرور به تمرين حروف بپردازيم و  ها مي بعد از تمرين اين حركت). توان يك برگ را رسم كرد منحني مي

دو هفته از يعني (د اي باش ها بايد دوهفته لازم به ذكر است كه ناخن. هاي مختلف را تمرين كنيم بعد از آن تركيب
  1).بكذردگرفتن ناخن 

  قطعات جامع
 با رعايت هماهنگ وبا تركيبات زيبا و  به آن تسلط دارد، اقسام خطوطي را كه  و انواعس، خوشنويهرگاه

در قطعات جامع حداقل هفت گونه خط هر كدام در . اي جامع نوشته است بنويسد، قطعهدر يك صفحه سازي قرينه
مجنون . نويسند به استاد هفت قلمي مشهورند گونه قطعات را مي خوشنويسان ايران كه اين. شوديك سطر نوشته مي

   : و آورده استرقيقي هروي در رسالة خود هفت قلم را محقق، ريحان، ثلث، نسخ، توقيع، رقاع و تعليق ذكر كرده
   تعـلـيـق       ثلث است و محـقق است و توقيـع            ريحـان و رقـاع و نسـخ و

  : و گفته استهفت قلم را محقق، ريحان، ثلث، نسخ، توقيع، رقاع و طومار آورده ، مدادالخطوطدر ميرعلي هروي 
  نسخ است كه ثلث او به توقيع نوشت          طـومار و محقـق و رقـاع و ريحـان 

و هر چه هست از اين وي خط طومار را در زمرة هفت قلم آورده و نقل كرده كه در اصل وضع خط شش است 
شود؛ و اگر به قلم جلي  شش جهت بيرون نيست، هرگاه خطي را از اين خطوط به قلم باريك كتابت كردند، غبار مي

  . شود نوشتند طومار مي
كوفي، محقق، ريحان، رقاع، نسخ، ثلث، اجازه، ديواني، ديواني : كشورهاي اسلامي نيز انواع خطوط خوشنويسان

، خطوط نستعليق و شكسته  خود قطعات جامع ازو در برخينويسي كرده  را در يك صفحه قطعه جلي، رقعه و طغرا
  .دنكن نستعليق را نيز تركيب مي

خط م2لّيع  
صدر در، اولين خوشنويس )ع(طالب  بن ابي حقيقت معليّ برگرفته از ساحت مقدس اميرالمؤمنين حضرت علي

پا به عرصة تجلي و بركت آن بزرگوار  با تمسك به وجود پر كه باشد  مياسلام و اولين كاتب حقيقي قرآن كريم
از حروف  برگرفته ، انطباق با خاطرات و تداعيات ذهني قوم ايرانيـ1: بر اساس دو اصلمعلي خط . ظهور گذاشت
  قلمراني و تقسيم ضخامت در شاكلة خوشنويسي سنتي ايران ابداع گرديد تا بتواندـ2  وگذشتهادوار و خوشنويسي 

  . وجه ديگري از حقيقت و رسالت خوشنويسي سنتي را تجلي بخشد

                                                           
  . 18، شمارة يك، صفحه نشرية كلك ديرين ـ1
  .بلند و رفيع، برافراشته: ـ معلي2



  

توان گفت كه از تلفيق  هاي ديگر خطوط، نمي شباهت صوري با قالبنبود در پيدايش خط معلي، به دليل 
 رجوعش به حقيقت و ذات ،، چرا كه هر خطي از عالم مستقل خويش تنزل گشت استهاي مختلف ايجاد گشته خط

توان  با اين اوصاف مي. كردتوان از اختلاط خطوط، خطي مستقل را استخراج  ابراين نميبن ود، ش  مي ينتهخود م
  :گونه برشمرد خصوصيات كلي خط معلي را بدين

 وجه حماسي ـ3 . صراحت دفعي سير قوت به سوي ضعف در حروفـ2 .دانگ قلم  نگارش و تجلي آن با ششـ1
 قابليت انطباق در معماري سنتي و مدرن و قلمروهاي نوين ـ4 .هاي خاص يبند هاي قلم و تركيب غالب، به دليل پرتاب

  .  با توجه به خلاقيت و ابتكار خوشنويس»ي« و »ل«، »ع« تصرف كاتب در تغيير كلي حروف ـ5 .معماري
پذيرد، وجود صعودات، زيبايي آن را افزون  دانگ قلم نقش مي جا كه تجلي خط معلي بيشتر در ابراز شش  از آن

االله مجيد،   ايجاد زيبايي در كلمات و جملات عربي از جمله نوشتن آيات كلامة، بدين لحاظ اين خط در عرصكند  مي
السلام و نيز جملات نغز از  االله عليه و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم احاديث نقل شده از پيامبر اكرم صلوات

  . بزرگان علمي و ديني درخشيده است
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   ين خطوط اسلامامخترع
  

  استاداني كه خط را به كمال رساندند  سال/ قرن  خطوط/ استخراج از خط  واضع  نام خط

    قبل از اسلام  سامي   )ص(ادريس پيامبر   )معقلي( مبسوط 

  )ع(هميسع و قيذر فرزندان اسماعيل  قبل از اسلام  الهام از وحي  )ع(بن ابراهيم خليلاسماعيل  عربي قديم

  بن اميه، زيدبن ثابت حرب  قبل از اسلام  نبطي   جدره عامربن  و بن سدر ه  بن مره، اسلم مرامر   عربي 

    هجري قمريقرن اول   نبطي    )نسخي(مقور 

  )ع(بن ابي طالب  علي  اول هجري قمريقرن   عربي  بن مره  ، مرامربن قحطان يعرب  كوفي

  يوسف سگزي  دوم هجري قمريقرن   كوفي   المحرر����   جليل

  احول محررّ، ابن مقله، ابن بواب   دوم هجري قمريقرن   ديباج   المحرر����  طومار

  احول محررّ  دوم هجري قمريقرن   جليل   المحرر����  ثلثين 

    وم هجري قمريقرن س  جليل   ) ذوالرياستين(بن سهل   به امر فضلزيگيوسف س   رياسي

    سوم هجري قمريقرن   رياسي  محررّاحول   مسلسل

  ابن مقله بيضاوي شيرازي  سوم هجري قمريقرن    رقاع،رياسي  محررّحول ا   غبار

  ، ابن مقله)ابن الخازين(دمحماحمدبنابوالفضل  سوم هجري قمريقرن   رياسي  يوسف سگزي   توقيع

  ، ابن مقله)ابن الخازين(محمداحمدبنابوالفضل  سوم هجري قمريقرن   توقيع    رقاع

   ياقوت مستعصمي،ابن بواب  .ق. هـ 310  ، رياسييكوف  ابن مقله بيضاوي شيرازي  محقق

   ياقوت مستعصمي،ابن بواب  .ق. هـ 310  محقق  ابن مقله بيضاوي شيرازي  ريحان 

   ابن بواب، ياقوت مستعصمي  .ق. هـ 310  جليل  ابن مقله بيضاوي شيرازي  ثلث 

   ابن بواب، ياقوت مستعصمي  .ق. هـ 310  نسخي  ابن مقله بيضاوي شيرازي  نسخ

  مجنون رفيقي هروي     هجري قمري 7 تا 5قرن  ديواني آميخته به رقعه و كوفي  تركان سلجوقي ، ايرانيان  ياق س

  مصطفي راقم   قرن دهم هجري قمري   نگارش با ثلث، رقاع و ديواني   خواجه عتيق اردوبادي   طغرا

  هجري قمريقرن سوم   كوفي و پهلوي  خواجه ابوالعال

  تعليق  قرن چهارم هجري قمري   نسخ و ثلث و رقاع   بن حسين علي فارسي  حسن

     هجري قمري8 و 7قرن    و توقيع رقاع  الدين سلماني خواجه تاج

   استرآباديخواجه عبدالحي منشي

  ميرعماد حسني سيفي قزويني    هجري قمري9   قرناوايل  تعليق نسخ و   ميرعلي تبريزي  نستعليق

    قرن نهم هجري قمري  ا كليه خطوط نگارش ب  ملاجان كاشي   شكسته بسته 

  خوشنويسان تركيه  قرن نهم هجري قمري   توقيع  خوشنويسان عثماني   اجازه

  ممتاز بك، محمد عزت، حافظ تحسين  نهم هجري قمريقرن   تعليق  ابراهيم منيف  ديواني

  صراستادان معا  قرن دهم هجري قمري   نگارش با ثلث و نستعليق    الدين بخارايي نظام  ناخني 

  خوشنويسان تركيه   قرن دهم هجري قمري   ثلث، محقق  كوفي، با نگارش  مجنون رفيقي هروي   مثني

  خوشنويسان تركيه   قرن دهم هجري قمري   نگارش با كليه خطوط  مجنون رفيقي هروي   )مصور(شكلي 

  ازان عهد قاجارحكاكان و مهرس  قرن دهم هجري قمري   نگارش با كليه خطوط  مجنون رفيقي هروي   چپ نويسي 

  درويش عبدالمجيد طالقاني    هجري قمري 11اوايل قرن   نستعليق  خان شاملو و مرتضي قلي» شفيعا«محمدشفيع هروي  شكسته نستعليق

  خوشنويسان تركيه و خوشنويسان عرب   هجري قمري 12قرن    يديوان  شهلا احمد پاشا   ديواني جلي 

    لاديمي 1914  ديواني و سياق  عارف حكمت  سنبلي

  خوشنويسان تركيه و خوشنويسان عرب   قرن سيزدهم هجري قمري   نسخ و ديواني،  توقيع  بك  ممتاز  رقعه 

  خط معاصر استادان نقاشي  قرن سيزدهم هجري قمري   نستعليق، كوفي  ثلث، بانگارش   ملك محمد قزويني  تزئيني 

    هجري قمري 1349  نسخ و رقعه  محمد محفوظ  تاج

     هجري شمسي 1371    آريا منش احمد   كرشمه 

     هجري شمسي 1378    حميد عجمي  معلي 

     هجري شمسي1387    علي الهي   محبوب

  )مؤلف(اصغر مقتدائي طوط اسلامي، استخراج و تنظيم عليجدول مخترعان خ

  

  



  

  خوشنويسي

   اصول و قواعد خوشنويسي
اين قواعد زمينة مساعدي بود براي . تندخوشنويسان به قواعدي كه ابن مقله براي خط وضع نمود توجه داش

اما قواعد كلي و عمومي خط را . استاداني كه بر پاية آن توانستند اصول و قواعد خوشنويسي را به حد نهايي برسانند
  .حسن تشكيل و حسن وضع: كه ابن مقله بيان كرده، عبارت است از

 كه گويند حسن تشكيل  را در كلماتهان رعايت اصول و اركان نوشتن حروف و اتصالات آ: حسن تشكيلـ1

نسبت، سطح، دور، ضعف، صعود مجازي، نزول مجازي، صعود حقيقي، نزول حقيقي، ارسال، سواد و بياض : شامل
  : براي به دست آوردن حسن تشكيل حروف در خوشنويسي، رعايت نكات زير لازم است. است

  .اي همان قلم رعايت قوس، سطح و دور حرف به تناسب پهن: توفيه ـالف

  . رعايت طول، عرض و ارتفاع حروف و تناسب آنها:اتمام  ـب

  . رعايت غلظت و رقت حروف در نوشتن:اسباغ  ـج

  . رعايت كلي اصول هر حرف در نوشتن:اكمال  ـد

  .)د، و، ر( رها كردن دست در پايان حروفي مانند :ارسال  ـهـ
  . شود ده مياجزاء قواعد اصول و نسبت استفادر و از اين بيان 

تنظيم و تركيب سطر، : شود كه شامل موارد زير است به رعايت اصول سطرنويسي اطلاق مي:  حسن وضعـ2

وضع بايد به سنبراي رعايت ح. نويسي بندي و كشيده رعايت فواصل، حسن مجاورت و اعتدال كلمات، كرسي
  :نكات زير آگاهي داشت

  . حروف ديگر رعايت محل هر حرف يا كلمه با: ترصيف ـالف

  . رعايت محل تمامي حروف و كلمات براي هماهنگي يك سطر: تسطير ـب

  .سن اتصال حروف در تشكيل كلمه رعايت ح: تأليف ـج

  . نويسي حروف و كلمات  رعايت زيبايي در كشيده: تفضيل ـد
  1.آيد و از اينها دو قاعدة ديگر خط يعني تركيب و كرسي به دست مي

اس اصول، تركيب، كرّ:  خط راةگان و سلطانعلي مشهدي، قواعد هشت) مقله  يروان ابناز پ(ياقوت مستعصمي 
  .اند  اعلام نموده2، نسبت، صعود، تشمير، نزول و ارسال)كرسي(

                                                           
  .71 و 70 صص، فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي ـ1
  كاندرين باب نيست قال و مقال  و ارسال نسخ تعليق را مج: گويد داند و مي ـ سلطانعلي مشهدي ارسال را در خط نستعليق جايز نمي2
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بر  گونه بدينرا  گانه خط  قواعد دوازده،رسالة آداب المشق نستعليق در ،.)ق. هـ 996متوفي در  (بابا شاه اصفهاني
چهار  و نيز ، شأنو، كرسي، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود، نزول، اصول، صفا تركيب : استشمرده
دانشوران  نامةمؤلفان .  استدانسته را از اجزاي قواعد خط  سواد، بياض، صعود حقيقي و نزول حقيقي:قاعدة

به ميرعلي تبريزي ) ليبه قو(اند و پس از آن با قيد   را به ابن مقله نسبت داده خطگانه ، وضع قواعد دوازدهناصري
 او الهام گانة  دوازدههاي ابن مقله و قواعداند و شايد ميرعلي تبريزي از ديدگاه نستهمنسوب دا) واضع خط نستعليق(

  . گرفته و بسط بيان داده باشد
اجزاي خط بر دو قسم است تحصيلي و غيرتحصيلي، « :آمده است 1 منسوب به ميرعمادآداب المشقاما در رسالة 

صيلي آن است كه كاتب را به ممارست و مداومت و پخته ساختن بايد حاصل كرد، و غير تحصيلي آن است كه، تح
   :اند از اجزاي تحصيلي خط دوازده جزء است كه عبارت. چون تحصيلي حاصل شود آن نيز حاصل شود

اجزاي حروف مفرد را جزئي نيز بر دو قسم است؛ اول آنكه . جزئي و كلي:  تركيب بر دو قسم است.ـ تركيب1
 دور و ، سطح، قوت،اند از ضعف چنان تركيب كنند كه به اعتدال اصول درآيد، چون حرف قاف و غيره كه مركب

اي سازند به طوري كه واضع وضع كرده، مانند كلمة قلم كه مركب  كه چند حرف مفرد را مركب و كلمهتناسب، دوم آن
  د،ــ مفرد يا مركب و يا مفرد و مركب را تركيب كرده و سطري بنويسن؛ و كلي آن است كه چند حرفم، ل، قاست از 

  
  د ـــي باشـدر مصراعــ و اگر سطر به ق.حرف مفرد و مركب است شامل كه   :ديثـح دـاننم

  
يـك دو    و يـا      مـد  يك نيم  و   دو دانگه مد   دو و يا    سه دو دانگه مد    و يا    نيم مد دو   و يا     تمام )كشيده (مد يكدر آن   
 و اگـر در آخـر       ، و بهتر آن است كه مد در اول و آخـر مـصراع نباشـد               ، قرار داده شود   چهار دانگه مد   يك و   مددانگه  

 و اگر مصراعي را در زير مصراع ديگر نويسند بايـد كـه مـدات برابـر هـم                    ،مصراع بر بالاي حرفي واقع شود بد نيست       
  . را در بالاي كلمات قرار دهنده، ا، ر، و، دانند در سطرنويسي بعضي از حروف كوچك م. نويسي  نباشند مگر در چليپا

 همستقيم قرار گيرند و آنهـايي را ك ـ        حروف و كلمات در يك خط        هِ خط طوري بايد نوشته شود كه تَ       .ـ كرسي 2
  :عا در اين مصر»ش« و »ي«، »ن«دوائر : مشابهتي با هم دارند برابر هم نويسند، مانند

  

                                                           
نامـة دانـشوران   بـاب در  انـد و در ايـن   را كه فعلاً تأليف آن منسوب به ميرعماد است را از باباشاه اصفهاني دانسته          » آداب المشق «ـ برخي تأليف رسالة     1

ن رسالة بابا شاه اصفهاني است كه آن نسخه به خط خود بابـا              اند و مشهور اكنو     و خوشنويسان در باب خط زياده رسايل پرداخته       ... «: ، آمده است  ناصري
مروت افتاد، محض شهرت كه خوب به فروش برساند، عنـوان آن              فروشان بي   ها وقتي به دست يكي از قطعه        شاه در ميان بوده و هست، يكي از آن نسخه         

هاي متعدد خطـي و       و من نسخه  » .خه كرده، به اسم ميرعماد شهرت يافت      ها افتاد، از روي آن نس       رساله را به اسم ميرعماد نمود و چون به دست نويسنده          
 در كتابخانـة دانـشگاه پنجـاب لاهـور       آداب المـشق  ام كه در مقدمة همه، مؤلف، ميرعماد ضبط شده است، ولي نسخه اصيلي از               چاپي از اين رساله ديده    

كند، و در مقدمة  اين نسخه خطي، نام مصنف، بابا شـاه اصـفهاني            ناصري را تأييد مي    دانشوران    پاكستان به خط بابا شاه اصفهاني وجود دارد كه نقل نامة          
   ).87، ص 1، ج احوال و آثار خوشنويسان(آمده است » كاتبه مصنفه بابا شاه الاصفهاني غفراالله ذنوبه«و در پايان نسخه به خط متن رساله، رقم 



  

 »خوش«در  »ش« و ،»دوستدار«  و مد،»موي«در  »و« و ،»روي« در »و« و» ر« و ،»دوستدار« در »ر«و  »د« و
 فاصلة كلمات و حروف همچنين.  در صعود و نزول حقيقي نيز همين موارد بايد رعايت شود،گاهي كه مديد باشند

  .نشود) كم و زياد( و بين حروف و كلمات خلوت و جلوت ،در يك سطر از يك نقطه بيشتر نباشد
حروف و كلمات آن بايد متناسب ) ريز يا درشت(شود   است كه خط به هر اندازه قلم كه نوشته مي آن.ـ نسبت3

شكل يكسان و معتدل  همان قلم باشد و نسبت به قلم كوچك و بزرگ نباشد يا به عبارت ديگر حروف متشابه و هم
 كمال مشابهت خواهند داشت و باشند و چون اين صفت در خط به فعل در آيد، هر دو هيئت كه مثل يكديگر باشند،

  .اگر خلاف اين باشد مطبوع نخواهد بود
بسياري از . رود و كمال آن است كه در نهايت دوائر به فعل آيد  در ابتدا و انتهاي دوائر به كار مي.ـ ضعف4

كه  و تيزي كلمات بستگي به نيش قلم دارد ،دهد حروف و كلمات را ضعف كه همان تيزي و تندي باشد زينت مي
  . بايد هنگام قط زدن كمي محرف باشد

  . ها با تمام قلم به كار رود  كمال آن است كه انتهاي مدات و وسط دايره.ـ قوت5

 »لا« آخر الفِ و »ل« آن است كه چون بيننده نظر كند حالت خشكي دريابد مانند اوايل مدات و انتهاي .ـ سطح6
  . شود شود زيرا در همان حروف مسطح دور خفيفي مشاهده مي اصولاً در خط نستعليق سطحي مشاهده نمي. و غيره
دور، مميز بين خط .  آن است كه چون به نظر آيد حالت رطوبت دريابد، مانند انتهاي مدات و مثل آن.ـ دور7

اعتدال سطح و دور را . اش به واسطة اين دور است  و مشكل بودن خط نستعليق عمده،نستعليق و نسخ عربي است
  .تاد بايد نقل كرداز خط اس

 چون نهايت دوائر كه ، آن است كه قلم از پايين به بالا حركت كند اما حركت او مستقيم نباشد.ـ صعود مجازي8
  .مره نيز گويند، و مراتب اين نيز بسيار است و ممارست بايد كردآن را شَ

، اما حركت او مستقيم نباشد، چون »ك، م، ا، ل« يعني قلم از بالا به پايين آمدن، مانند حروف .ـ نزول مجازي9
  .اوائل مد و امثال آن و مراتب اين نيز بسيار است

شود و در هر خط كه اندكي از اين  گانه بالا حاصل مي  آن كيفيتي است كه از اعتدال تركيب اجزاي نه.ـ اصول10
  .منزلة جانگانه در خط به منزلة جسم است و اصول به  باشد، اجزاي نه صفت باشد آن خط نفيس مي

سازد و چشم را  ح ميروصفا حالتي است در خط كه طبع را مسرور و م: گويد  بابا شاه اصفهاني مي.ـ صفا11
  :در صراط السطور گفته است ، چنان كه سلطانعلي مشهديتصفية قلب تحصيل آن نتوان كرد نمايد و بي نوراني مي

  اي دل استكـه صفاي خط از صف    ـه آشناي دل استن كس كدانــد آ
.  آن حالتي است كه چون در خط موجود شود كاتب از تماشاي آن مجذوب گردد و از خود فارغ شود.ـ شأن12

چون قلم كاتب صاحب شأن شود از لذت عالم مستغني گشته، به كلي روي دل به سوي مشق كند و پرتو جمال 
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 را برگزيده، سرانجام به خطدلبري به نام گر شود، كاتبي كه درد عشق را كشيده و  شاهد حقيقي در نظرش جلوه
  1».درجة آخر خط يعني شأن خواهد رسيد

سواد، بيـاض، تـشمير، صـعود       : اند از   اما اجزاي غيرتحصيلي خط كه ياقوت مستعصمي برشمرده است، عبارت         
ياهي مركـب،   رابطة ميان سفيدي باقيماندة كاغذ با س      . باشد سفيدي مي  بياض به معني سياهي و      سواد .حقيقي و نزول  

ح خط، باريك و منعطف گردانيدن بخـش پايـاني حـروف            لا در اصط  تشميرو  . در ابعاد گوناگون داراي اهميت است     

باشد يعني قلم از پايين به بالا حركت كنـد و حـركتش دوردار و قوسـي باشـد و       ميصعود حقيقي باشد كه همان      مي

 رعايت حركت صاف،    نزول و   . در خط نستعليق   »… و س،  ص،  ي،   ل ،ن«اي     مانند پايان حروف دايره    ،مستقيم نباشد 
  2.در نزول بايد به بخش وحشي قلم بيشتر تكيه كرد. باشد مستقيم و عمودي قلم رو به پايين مي

  : گويد صائب تبريزي دربارة سواد و بياض مي
  هر كس شناخته است سواد و بياض را    اد را ـدر اوستـه پـد بـده ح ميـترجي

در هر شهري زيبايي و خوبي خـط        : گويدميالمقدمه  در  .) ق.  هـ   808متوفي در   (، ابن خلدون    در بارة حسن خط   
باشد، زيـرا خـط در      وابسته به ميزان عمران و اجتماع مردم آن، و كوشش آنان در راه رسيدن به مرحلة كمال و ترقي مي                   

  .ن آنها استها و تابع عمراشمار صنايع است و پيشرفت صنايع وابسته به وضع تمدن ملت

  آداب المشق
  : آمده استالمشق رسالة آدابدر تعريف مشق و آداب آن در 

  . مشق خيالي ومشق نظري، مشق قلمي :مشق بر سه قسمت است  «

و خوب ديدن خط استاد به منظور شناخت و درك عميق شكل كردن   مشق نظري نگاه ـ ـ مشق نظري1

آشنا  و فايدة آن ،ف و كلمات عكس بگيرد و به خاطر بسپاردتا حدي كه چشم از اشكال حروحروف كلمات است، 
، و بهتر است مبتدي مدتي مشق نظري كند تا طبع او به لذات روحاني خط استكاتب به كيفيات روحاني خط شدن 

  . متعلق شود، بعد از آن مشق قلمي نمايد و در هنگام مشق قلمي، مشق نظري هم بايد انجام داد
چون از خط حظيّ بردي و صاحب تشخيص شدي، در هر : گويدميرامون مشق نظري درويش محمد بخاري پي

ليكن اين نوع  نظري به خيال و تفكر و مطالعه و تعمق، نظر به خط استاد انداز تا چندان كه مفهوم و معقول شود،
   3.شود؛ زيرا كه حصول خط به مشق قلمي است مشق اگر با مشق قلمي جمع شود نور اعلي نور مي

   : گفته است دانسته و خواندنرا كه همان مشق نظري است، بهتر از ديدن خط استاد ،ائب تبريزيص
  بهتر از خواندن بود ديدن خط استاد را   چشم در صنع الهي باز كن لب را ببند     

                                                           
  .ويني منسوب به ميرعماد حسني سيفي قزرسالة آداب المشقـ 1
  .120 و139ص ، صفرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسيـ 2
  .رسالة فوائد الخطوطـ درويش محمد بخاري، 2



  

. پس از مشق نظري و ديدن خط استاد و شناخت سرمشق، بايد به مشق قلمي پرداخت ـ ـ مشق قلمي2

ها و رابطة بين حروف و كلمات را از جهت ميزان سطح، دور، ضخامت،  و در مشق نظري، شكلچنانچه هنرج
تواند به مشق قلمي  گاه ميظرافت، رعايت كرسي و فوصل را به خوبي احساس كند و در ذهن مجسم سازد، آن

  : در مشق قلمي هنرجو بايد نكات زير را رعايت كند. بپردازد و از روي سرمشق بنويسد
  . بتدا مفردات را از روي خط استاد نوشته به نحوي كه هيئت و شكل هر حرف را به درستي بنويسدـ ا1
اصول و قواعد (گانه تحصيلي و غيرتحصيلي  ـ مركبات را به اندازه يكصد بيت بنويسد و در آنها اجزاي هفده2

  . را مدنظر قرار دهد) خوشنويسي
  . است نظر نكندـ به خطي كه روش آن مخالف روش سرمشق استاد3
  .ـ تا مدتي به غير از مشق قلمي، مشق ديگر نكند4
  . ـ قلم را به نوع صحيح بتراشد5
  . ـ با قوت و دقت نظر مشق بنويسد6

غير از مشق قلمي، هر روز يك نوبت در حد توان خود مشق ذهني كند، در اين صورت به اندك زماني خط وي 
  . بيست بيت با رتبة عالي كتابت نمايدسپس هر روز . گردد ترقي كرده و ممتاز مي

در بيان خطوط استادان و نقل از آن، سلطانعلي مشهدي معتقد است، شاگرد خطوط استادان را جمع سازد و به 
  . هر كدام از خطوط كه مقبول و پسند وي افتد، به همان خط مقيد شود و همان خط را پيش گيردآنها نظر كند،

  نـظـــري مي فكن در ايـن و در آن    دانوط استــاـن خطـك ع ميـــجم
  جـــز خـط او دگر نـبـــــايد  ديد    دام كشــيدــر كـوي هـطبع تو س

ــشر شود ز خطـتا كه چشم تو پ    شـر شود ز خطحرف حرفت چو د  
  :و گفته است) مشق نظري و مشق قلمي(همچنين وي مشق را دو نوع خوانده 

  تو اي خوبرو جوان گفتمبا  بر دو نوع است مشق و ننهفتم
 نبود اين سخن، مني و مري   دگر نظري،قلمي خوان يكي

 روز مشق خفي و شام جلي  قلمي مشق كردن نقلي
 بودن آگه ز لفظ حرف و نُقطَ  نظري دان نگاه كردن خط
 جهد كن تا نكوبي آهن سرد  هر خطي را كه نقل خواهي كرد
  كه چون بنگري تغافل كنني  حرف حرفش نكو تأمل كن

 دار تركيب آن به پيش نظر  ها بنگرقوت و ضعف و حرف
 تا كه حظي بري از آن و از اين  بيندر صعود و نزول او مي

 تا بود پاك و صاف و خاطرخواه  باش از شمرهاي حرف آگاه
 كني كم و بيش نشوي غافل ار  مشق نقلي خويشجهد كن تا ز

 1سطر سطرش تمام بايد كرد  مام بايد كردنقل را اهت
                                                           

  .رسالة صراط السطورـ 1
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هر تركيبي ، خويشو ذهن به قوت طبع وع جرآن است كه خوشنويس با  ـ) مشق ذهني (ـ مشق خيالي3

فايدة اين مشق آن است كه . كتابت كندبا بخواهد با توجه به ابتكار و خلاقيت خود و بدون استفاده از سرمشق كه 
و اگر كسي به مشق مغز شود  چنانچه اين مشق بر مشق قلمي غالب شود، كتابت بيو  كند، �كاتب را صاحب تصرف

 ديگران فرا �اي باشد كه تصنيف تصرف شود و او چون خواننده قلمي عادت كند و از مشق خيالي گريزان باشد، بي
  �.گيرد و خود تصنيف نتواند كرد

  :دربارة ممارست و خوشنويسي گفته استسلطانعلي مشهدي 
 خلق را مونس و انيس شوي خواهي كه خوشنويس شوياي كه

 عالمي پر ز نام خود سازي خطةّ خط مقام خود سازي
  عهـد شبـاب بـايـد كـردزويـن  تـرك آرام و خـواب بـايــد كــرد
 زين عمل روز و شب نياسودن سر به كاغذ چو خامه فرسودن
 ه حرص و آز برگشتنوز ر ز آرزوهاي خويش بگذشتن
 كه صفاي خط از صفاي دل است داند آنكس كه آشناي دل است

 هرزه گشتن نه كار پاكان است اكان استپخط نوشتن شعار
 4ياد گير اين سخن ز پير كهن گوشه انزوا نشيمن كن

  .اپي را انجام داد نيز معتقد است كه براي خوشنويس شدن بايد چهل سال تمرين و مشق پيمير علي هروي
  فـسر زلف خط نايد آســان به ك    چهل سال عمرم به خط شـد تلف
  چو رنگ حنا رفت خطشّ ز دست   ز مشقش دمي هر كه فارغ نشست 

  .مداوم خط بنويسيدگويد براي حسن خط خوشنويس بايد به طور  ميفوائد الخطوطدرويش محمد بخاري در 
  نويس نويس و مي  و مينويس مي  اگر خواهي كه خطت نيك گردد

  دستورهاي لازم براي پيشرفت خط
  : هاي زير كه در پيشرفت خط مؤثر است، توجه كنند  بايد به توصيه خوشنويسيقبل از نوشتن خط، هنرجويان

بنابراين نور بايد به طور غيرمستقيم و . ـ داشتن نور مناسب در هنگام تمرين خوشنويسي لازم و ضروري است1
، مناسب داشته باشدجايي كه داراي نور كم باشد و يا در معرض شديد نور قرار . صفحة كاغذ بتابداز سمت چپ بر 

   .شود  ديدگي آن مي و هر دو موجب خستگي چشم و آسيبنيست
  . گاه نبايد كاغذ را كج قرار داد بنابراين هيچ. ـ صفحة كاغذ بايد كاملاً مقابل صورت و چشم قرار گيرد2

                                                           
 .به ميل خود تغيير دادن: ـ تصرف1

  .شود انگيز خوانده مي نوعي شعر كه به آهنگ طرب: ـ تصنيف2
  . منسوب به ميرعماد الحسني رسالة آداب المشقـ3
  .الة صراط السطوررسـ 4



  

 شدن چشم به كاغذ بايد احتراز كردمتر باشد و از نزديك   سانتي30حدود بايد صفحة كاغذ ـ فاصله چشم تا 3
  . شود رساند، و علاوه بر آن كاتب زود خسته مي زيرا به چشم آسيب مي

  . كشيده، نفس در سينه حبس گردد تا آرامش بيشتر و لرزش دست كمتر شودـ هنگام نوشتن حروف و كلمات4
 .در صورت نرم بودن، بايد چند ورق كاغذ زير نوشته قرار داد، نرم باشديا يلي سخت و ـ زير دستي نبايد خ5

  . توان از يك صفحه چرمي به عنوان زيردستي استفاده كرد مي
د و سعي شود به آهستگي و آرامش تمرين كرهاي داده شده كاملاً توجه و دقت  ـ هنگام تمرين بايد به سرمشق6

  . را ادامه داد
  . ها فاصله ايجاد نشود هاي خوشنويسي به صورت مستمر و هرروز انجام گيرد و بين تمرين ـ تمرين7
 ابتدا مشق نظري و .به تمرين مشق بپردازندمربوطه ـ هنرجويان خوشنويسي سعي كنند از ابتدا زير نظر استادان 8

  . سپس مشق قلمي انجام دهند

  دانگ
گفته گيري قلم دانگ  واحد اندازهخوشنويسي به يك قسمت از شش قسمت چيزي را دانگ گويند و در 

بندي و معادل تقريبي  گيري را به ترتيب زير تقسيم ين اندازه اآداب الخط اميرخاني  غلامحسين اميرخاني در. .شود مي
  : استمتر بدين صورت بيان كرده متر و سانتي  به ميلي راآن

  . متر ميلي ترين اندازه تا نيم  از كوچك: غبارـ1

  . متر متر تا سه چهارم ميلي  از نيم ميلي:في خـ2

  .  متر  ميلي متر تا يك و نيم  ميلي از سه چهارم: كتابتـ3

  .متر متر تا دو ميلي  نيم ميلي واز يك:  سر فصليـ4

  . متر متر تا شش ميلي  از دو ميلي:قطعه يا مشقيـ 5

  .متر متر تا دو سانتي  از شش ميلي:جلي صحفهـ 6

  .متر به بالا و سانتياز د : كتيبه-7
  : گذاري نموده استترين كاربرد را در خوشنويسي دارد، به ترتيب زير نام شهمچنين قلم مشقي كه بي

   .رود نويسي و مشق به كار مي مشق، قطعه ، براي سياهمتر دو تا دو و نيم ميلي،  قلم يك دانگ مشقيـ1
 تمرين و مشق هنرجويان دورة مبتدي است و آن را قلم ، برايمتر  دو و نيم تا سه ميلي، قلم دو دانگ مشقيـ2

   .متوسط گويند
  . ، براي مشق مناسب استمتر  سه تا سه و نيم ميلي، قلم دو و نيم دانگ مشقيـ3
  .رود نويسي به كار مي ، براي قطعهمتر  سه و نيم تا چهار ميلي، قلم سه دانگ مشقيـ4
  . رود نويسي به كار مي ، براي قطعهمتر  ميلي چهار تا چهار و نيم، قلم چهار دانگ مشقيـ5
   .رود نويسي به كار مي ، براي قطعهمتر  چهار و نيم تا پنج ميلي، قلم پنج دانگ مشقيـ6
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   1.رود نويسي به كار مي ، براي قطعهمتر تا شش ميلي  پنج، قلم شش دانگ مشقيـ7

و » ب«، »ا«كه متشكل از حركات » ك«ف  يعني حركات قلم به صورت افقي، عمودي و مايل، مثلاً حرـ سطح

كار رفته است، هرگاه سطح به شكل به» عمودي، افقي و مايل«سركش است، كه به ترتيب سه نوع حركت سطح 
كشيده، » ب«حرف : شود، مانند افقي باشد، با قوت همراه است، يعني تمام پهناي قلم در آن حرف يا كلمه ديده مي

 يا عمود باشد با ضعف همراه است، يعني با اينكه تمام پهناي قلم بر روي كاغذ قرار هنگامي كه سطح به شكل مايل
  .»ك«و سركش » م«، دم »ا«حروف : شود، مانند دست آمده، تمام پهناي قلم ديده نميشود ولي در شكل بهداده مي

ن، «هاي  اني حرفاي يا بيضي شكل، مانند بخش مي  عبارت است از حركات قلم به صورت چرخشي دايرهدورـ

  . توان به دو دستة مستقيم و معكوس تقسيم كرد دور را مي. »ح، ق
كه آغاز آن » ي«: كند، مانند هايي است كه قلم در آنها از سوي راست به چپ حركت مي دور مستقيم در حرف

. است) تشمير(دور مستقيم و داراي نزول مجازي است و در بخش پاياني آن، دور مستقيم و داراي صعود مجازي 
كه » ع«و » ح«كند، مانند حروف  هايي است كه قلم در آنها از سوي چپ به راست حركت مي دور معكوس در حرف

هايي مانند آغاز  بايد توجه داشت كه در بخش. باشد و دور معكوس مي) تشمير(بخش پاياني داراي صعود مجازي 
» ق«ود، يعني قلم در حال چرخش و ايجاد سرِ ش نخست دور مستقيم و سپس دور معكوس انجام مي» ق«حرف 

   �.كند نخست به سوي چپ و سپس به سمت راست و متمايل به پائين حركت مي
  : كند  سطح و دور را در خطوط مختلف چنين بيان ميةاالله سبزواري انداز فتح

  .دانگ دور و چهار دانگ سطح  دو؛ خط محققـ1

  .  تابع محقق است؛ خط ريحانـ2

  . چهار دانگ دور و دو دانگ سطح؛ خط ثلثـ3

  . تابع ثلث است؛ خط نسخـ4

  . پنج دانگ دور و دانگي سطح؛ خط توقيعـ5

  .  تابع توقيع است؛ خط رقاعـ6

  . ، و تعليقي كه خواجه تاج سلماني وضع كرده، فرع رقاع و نسخ است فرع رقاع است؛ خط تعليقـ7

   3. فرع نسخ است؛ خط نستعليقـ8
 و خطوط تعليق و نستعليق را ،سطح   خط محقق را يك دانگ و نيم دور و چهار دانگ و نيم،اما ميرعلي هروي

   4. استدانستهپنج دانگ دور و يك دانگ سطح 
  1.خان ايراني خط كوفي را پنج دانگ و نيم سطح و نيم دانگ دور بيان كرده است همچنين عبدالمحمد

                                                           
  .5، ص الخط اميرخاني آداب ـ غلامحسين اميرخاني، 1
  . 117، ص فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي و هنرهاي وابستهـ 2
  .اصول و قواعد خطوط سته رسالةـ 3
  .رسالة مداد الخطوط ـ4



  

نگي دور، و خطوط تعليق و نستعليق را يك دانگ سطح مجنون رفيقي هروي خط كوفي را پنج دانگ سطح و دا
   2.و پنج دانگ دور دانسته است

  خوشنويسي
اثر : نامند و آن عبارت است از حروف و كلمات در خوشنويسي را نقطه ميگيري  و اندازهواحد سنجش نقطه ـ 

عرض زبانه قلم به شش قسمت هر نقطه را به اندازه . دهد كاغذ كه يك مربع كامل را تشكيل صفحة  قلم بر نةزبا
  : گويد  مجنون رفيقي هروي مي.شود ك دانگ همان نقطه ناميده ميكنند كه هر قسمت آن ي تقسيم مي

  كه خط از نقطه مأخوذ است حاصل     بـدان اي در فنـون فضـــل كامــل 
  : سلطانعلي مشهدي هم گويد

  ويسي اگر كني شايد خوشنــ                    از قلم نقطه چون درست آيد      
  : گويد صائب تبريزي مي

  فه محل تأمل استـهر نقطه زين صحي           ري گذشت            زان خال عنبرين نتوان سرس
  : و در جايي ديگر

  ا ــيـابـيـم م ود دام را از دانـه مـيـتـار و پـ    اي دريافت صد طومار حرف توان از نقطه مي  

  سطرنويسي
سطر بهتر است در وسط صفحه و به موازات .  يك جمله كوتاه در خوشنويسي را سطر گوينديك مصراع شعر يا

شود تا فضاي كلي سطر در  تر از وسط صفحه رسم مي و خط كرسي در مسطر كمي پايين. تر نوشته شود ضلع بزرگ
سرمشق براي  سطرنويسي، نخستين آموزش و .فاصله طرفين سطر تا حاشيه بايد مساوي باشد. وسط قرار گيرد

  . رود هنرجويان مبتدي خوشنويسي به شمار مي
  هر مصراع يا سطر بايد حداقل يك كشيده داشته باشد و به تناسب تركيب و طولاني  ـانتخاب كشيده در سطر

ها فاصله مناسبي اختيار كرد تا   بهتر است كه بين كشيده.كردتوان از دو كشيده يا بيشتر استفاده  بودن سطر مي
. بايد دقت كرد تا بهترين كلمه براي تركيب، انتخاب و كشيده شود. ي و فضاي خالي زياد در سطر ايجاد نشودبريدگ

توان سطر را پنج قسمت كرد و اولويت كشيده را در هر قسمت مشخص  براي سهولت در انتخاب بهترين كشيده مي
  : نمود به صورت زير

1  2  3  4  5  
  انتخاب چهارم  انتخاب دوم  لانتخاب او  انتخاب سوم  انتخاب پنجم

  

                                                                                                                                                                                        
  .58، ص پيدايش خط و خطاطان ـ1
  .رسالة خط و سوادـ 2



  مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران

  

98

سه (و يا سه دانگ مشقي ) متر دو و نيم تا سه ميلي(اندازه قلم در سطرهاي كوتاه و مصراع شعر، دو دانگ مشقي 
 آخر كمي ة حرف يا كلميعنينكته ديگر در سطرنويسي رعايت اتمام سطر است و . باشد مي) متر و نيم تا چهار ميلي

  .گيرد بالاتر از خط كرسي قرار مي

  )يدو سطر(بيت 
را گويند و عبارت است از دو مصراع كه در ) نظم(واحد شمارش شعر و نيز است بيت در لغت به معني خانه 

ملاً زير هم قرار تر صفحه نوشت به صورتي كه دو مصراع كا يك بيت را بايد در راستاي ضلع بزرگ. وزن يكي باشند
راع با توجه به طول بيت و ارتفاع آن، حدود دوازده تا پانزده نقطه فاصله دو مص. ها مساوي شودگيرند و طول آن

.  باشدشتر دو مصراع كوتاه يا كم ارتفاع دوازده نقطه و فاصله سطرهاي بلند و يا با ارتفاع زياد بيةباشد، يعني فاصل مي
 صفحه قرار  كلمات در وسطةشود تا مجموع تر رسم مي  پايين خط سطرهاي كرسي يك بيت از وسط صفحه كمي

در نوشتن بيت قواعد سطر نويسي . طول يك بيت حداقل يك و نيم و حداكثر دو برابر ارتفاع تقريبي آن شود. گيرند
د اما قواعد سطر و نگير ها زير هم قرار مي شود، با توجه به اين كه حتي الامكان كشيده در هر دو مصراع رعايت مي

 نزديك به هم و متعادل باشند، نيزشود علاوه بر طول، حجم دو مصراع ها اولويت دارد، بايد سعي  زيبايي كشيده
ها بلندتر كرد و يا سطرهاي بلند را با اتصال كلمات و  كشيده تر را با زياد كردن تعداد توان سطرهاي كوتاه يعني مي

ه به صورت چليپا بايد توجه داشت كه يك بيت را به تنهايي نبايد در يك صفح. سوار كردن حروف بر هم كوتاه كرد
  .باشد اندازة قلم در بيت نيز مانند سطرنويسي مي. نوشت) مورب(

  چليپا
همچنين در . آمده استهاي ارُيب   نوشتن مشق با خط ،فرهنگ آنندراجو در » صليب« در لغت به معني 1چليپا

   . معشوق استةكنايه از زلف پيچيد برهان قاطعدر  به عنوان خط منحني و كج تعريف شده و فرهنگ معين
  : تشبيه كرده استگونه اين صائب تبريزي زلف چليپا را

  ايم از روي آن دو زلف چلپا نوشته    ايم  اين سطرهاي آه كه هر جا نوشته
شوند و در پايان هر مصراع حروف و كلمات تمايل  نويسي خطوط كرسي به صورت مايل نوشته مي  در چليپا

  . دهند ود نشان مينشيني از خ آميزي را براي بالا شوق
 ،چليپا در اصطلاح خوشنويسي به نوشتن موربِ دو بيت«: گويد غلامحسين اميرخاني دربارة چليپا نويسي مي

 از شعري با مضمون و پيام واحد كه در يك صفحه مستطيل و در چهارچوب و قواعد كلاسيك چهار مصراعيعني 
هاي اجرايي خوشنويس در آن تجلي  ق و ابتكار و تواناييگردد كه اوج هنرنمايي و ذو شود، اطلاق مي نگاشته مي

 عالي، ضمن رعايت نكات اصولي در مورد حسن تشكيل و ةي خوشنويس پس از رسيدن به مرحلهنرجو. يابد مي
ة  سطر و دو سطر فرا گرفته، بايد چهار سطر شعر را كه امكان دارد از نظر شاكله و هندس ةحسن وضع كه دربار
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هاي  كه از تركيب نسبت  بدون آن بنويسداي به نام چليپا اهمگون و ناموزون باشد در مجموعهحروف و كلمات ن
هاي مشترك چون زنجيرهاي به هم  كه در مجموع و در هر چهار سطر نيز نسبت ضمن آن. طلايي هر سطر رنگ ببازد

تقارن، تناسب، توازن، : ي اعم از در عين حال بايد همواره اصول زيباي.پيوسته، اتحاد و پيوستگي خود را حفظ كنند
   1».مشهود باشدتعادل و نواخت، بدون تكلف و تصنع در ريتم و آهنگ مناسب 

ده تا دوازده بايد بين باشد، ) نه كوتاه و نه بلند(يا متوسط آن معمولي بحر شعر كه طول  از چليپاسطر فاصله دو 
هاي كوتاه  براي مصراع.  فاصله را تا پانزده نقطه افزايش دادتوان اين مياشعاري كه داراي بحر بلند است نقطه باشد و 
ها   گرفتن كشيدهبهترين حالت قرار. تر است هاي بلند، دو كشيده مناسب يك كلمه كشيده و براي مصراعدر هر سطر، 

پا چلي.  مصراع دوم نسبت به مصراع اول اندكي به سمت راست ميل كندةكه كشيد ست و يا اينهازير هم بودن آن
  .اند شود اما برخي استادان چليپا را با خطوط شكسته، نسخ و حتي ثلث هم نوشته بيشتر با خط نستعليق نوشته مي

  

  )نويسي مقطع(قصارنويسي 

 ثلث  خطدستي است كه خوشنويسان چيرهبندي  تركيبنويسي از جمله ابتكارات و  قصارنويسي يا مقطع
را با چنان نبوغ و خلاقيت خود ) خط عشق( شكسته نستعليق ط خو) عروس خطوط(نستعليق خط ، )الخطوط ام(

 آيات  تواند مشتمل بر مضاميني از اين قطعات مي. ندبر ميحظيّ وافر آن تماشاي زنند كه بينندگان از  قلم مي
ز، السلام، جملات نغ مو ائمة اطهار عليه) ص(اسلام الشأن  االله مجيد، احاديث گهربار پيامبر عظيم بخش كلام روح

  . آفريني كند  بزرگان علم و ادب باشد و به صورت كتيبه در قطعات خوشنويسي نقشةاشعار آموزند
متعادل، تنوع ودر تركيب، بندي متوازن و   بررسي عميق در تركيب،نستعليقدر خط زيبايي و محكم نوشتن 

  .ميسر استنويسي رعايت حسن تشكيل، حس وضع، حس همجواري و داشتن تجربة كافي در اين شيوه از خوش
 نا نويسان توا  هنرآفرين شكستهةوج هنر خوشنويسي است، با پنج در قامت كلام و امعنوي خط شكسته كه تجلي روح 

  .خواند  كه هر صاحبدلي را به سرچشمة حقيقت فرا مي،دنآور ميپديد چنان رقص موزوني را در نقش بستن كلمات  آن
ترين و  ، جذاب استز خانوادة اصيل خطوط مستدير و قوسيخط ثلث كه خطي است روحاني و معنوي و ا

 ، در قالب كتيبه،شناسي دارند نويساني كه درك بصري عميقي از زيبايي  به دست توانمند ثلث راترين تركيبات شيرين
  .شود هاي تزئيني رقم زده مي  و ديگر فرمخطوط مصور ،مثني

تواند به  شود و مي با قلم شش دانگ مشقي به بالا نوشته مينويسي است، اغلب  قصارنويسي كه از خانوادة كتيبه
،  پوستر، عنوان روي جلد كتاب و تابلو به كار ستون بناه، گلوي زير سرصفحپيشاني صورت سرلوحة يك قطعه، 

گونه خوشنويسي، خوانده شدن آن نيست، بلكه تنها تركيب و فرم هنري آن  در برخي موارد هدف از اين. گرفته شود
هايي از  نمونه. كنند در قصارنويسي استفاده مينيز  از خطوط ديگر ،برخي خوشنويسان. ئز اهميت استحا

هاي قصارنويسي با خط ثلث استادان  قصارنويسي، با خط نستعليق استادان معاصر در اينجا آورده شده است و نمونه
  .برجسته، در بخش ثلث آمده است
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  كتابت
، و بدان جهت خط و نوشتن را ن، تحرير كردن، خطاطي و نويسندگي آمده استنوشتگردآوردن، كتابت به معني 

 پس از پيدايش خط نسخ و نستعليق و .آورند  ي گرد ميا اند كه حروف و كلمات را در سطري يا صفحه كتابت گفته
  .اند  را با قلم كتابت نوشتهاه  كتابةكلي شكسته، كاتبان و خوشنويسان

ريحان، : خطوط مختلف از جملهو  ،اند دانستهمتر  متر تا يك و نيم ميلي چهارم ميليه س قلم كتابت را از ةانداز
ترين اندازة قلم كتابت را كتابت خفي كوچك. اندنوشتهمي با اين قلم  رانسخ، تعليق، نستعليق، شكسته و رقعه

  . گويند مي
 متون فارسي و ديوان اشعار از خط اكنون براي كتابت قرآن مجيد و ادعيه و كتب مذهبي از خط نسخ، كتابت

  . شود نستعليق، كتابت اسناد و امور مكاتباتي و اشعار از خط شكسته و كتابت متون عربي از خط رقعه استفاده مي

  ياه مشقس
ان براي تمرين خطوط نستعليق و شكسته نستعليق، مفردات و سياه مشق نوعي از خط است كه خوشنويس

يك هاي مختلف در  قلميا قلم با تكرار حروف و كلمات با يك نويسند و  پياپي ميتركيبات مختلف را مكرر و 
در سياه مشق خواندن مطلب اهميت چنداني ندارد، اما از لحاظ . دنآور  ميا پديدبسيار زيبايي رصفحه آثار 

خلق شده، آن را توان در برخي از آثار  ، و رعايت توازن در سياهي و سفيدي حائز اهميت است، و مي�بندي تركيب
اوج هنر خوشنويسي دانست چرا كه تنها خلاقيت و زيبايي سياه مشق مورد توجه است، نه مضمون و محتواي ادبي 

 و بعدها به ،شد نوشته ميو مشق ابتدا براي تمرين گردد، و  سابقة تاريخي سياه مشق به قرن دهم هجري باز مي. آن
مشق در عين حال كه نمودار تسلط،   سياه.  آمدبه وجوداي  ار برجستهنويسي در آمد و آث  صورت اثر هنري و قطعه

نواز است و لطفي خاص دارد   ممارست، پشتكار، شور و شوق استادان خوشنويس است غالباً دلپذير، جذاب و چشم
ر مشق د از سياه. كنند ها و رسالات خوشنويسي درج و چاپ مي رو سياه مشق استادان را در ضمن كتاب از اين

سياه مشق را . توان به صورت سياه مشق نوشت  خطوط ثلث و نسخ را نيز مي.شود هنرهاي تزئيني نيز استفاده مي
. و يا در هم نوشت) افقي، عمودي و مايل(، يك سويه افقي، دو سويه، سه سويه )مورب(توان به صورت چليپا  مي

ميرحسين ترك، ميرزا كاظم، ميرزا غلامرضا اصفهاني . داكثر استادان متقدم، آثار ارزشمندي در سياه مشق نويسي دارن
ديگر استادان بزرگ نستعليق نيز قطعات . اند و عمادالكتاب سيفي بيشترين آثارشان را در سياه مشق پديد آورده

  : صائب تبريزي دربارة سياه مشق و چليپا گفته است. اندمختلفي از سياه مشق را نوشته
 كعبه را بتكده زين خط چليپا كرديم     رديم صفحه دل سيه از مشق تمنا ك

  كتيبه

                                                           
1- Composition. 



  

اما در لغت نامة دهخدا به نقل از ناظم . گردداطلاق مي اي از لشكر سواره يا پياده در لغت به معناي دسته كتيبه
 و اماكن آنچه به خط جلي ثلث يا نستعليق يا طغرا يا كوفي را بر در و ديوار مساجد و مقابر: الاطباء آمده است

به خط جلي  اي  نوشتهعبارت ديگربه .  و يا نقش كنند را كتيبه گويند، امرا و بزرگان نويسندتبركه، يا سردر دروازةم
 محراب مساجد، وو رواق  شبستان ي صحن وديوارهاها و بناهاي تاريخي و مذهبي،   دروازهكه بر بالاي سردر

داده شود را دار قرار  ر داخل سطح چهارگوش و يا قوس د،، بر روي كاشي يا سنگهاتمارگنبدها، بقاع متبركه و ع
  هندسي كه به اشكال مختلف،نويسي هاي چهارگوش دركتابت و قصار  همچنين به سرلوح و ترنج.كتيبه گويند

كندن يا  صورتدر اين.دگرداطلاق مي كتيبه ،شود نوشته ...) دايره، نيم بيضي و  مربع، مستطيل، دايره، بيضي،  نيم(
   .گويند مينگاري كتيبه بادوام را مواد بر نوشتن

به لحاظ زيبايي  خط ثلثاز اما غالباً توان نوشت،  و نستعليق مي كتيبه را به انواع خطوط كوفي، ثلث، نسخ
، خصوصاً كه با تزئين و نقش و نگار و نقوش شود نگاري استفاده مي براي كتيبهچشمگيرش در تركيبات موزون 

  . باشد  از آيات قرآن، احاديث، اشعار و ماده تاريخ مي برگرفتهها مضمون كتيبه. اسليمي همراه باشد
ساده، يك سطري، دوسطري، سه يا چهار سطري، متداخل و فشرده، كمربندي دوسطري، : ها عبارتند از انواع كتيبه

هاي هندسي مشابه   رسمنوعي ترنج است كه از تركيب و تلفيق مربع و( بازوبندي ة كتيب،توأم با خط كوفيثلث  بةكتي
 فرش راستا است كه در هنرهاي ةنوعي كتيبه الهام گرفته از طريق( آجري خفته ةوكتيب) با ترنج حاصل شده باشد

  ).شود سازي، معماري، درودگري، هندسه نقوش و گلچين معقلي هم به كار برده مي گره
برجسته روي سفال، معرق با سنگ، حجاري  رنگ، نقش كاشي معرق، كاشي هفت: هاي توان به صورت كتيبه را مي

 برجسته و كاري، معرق درخاتم و منقوش روي چوب،تروي سنگ، حكاكي روي سنگ، معرق روي چوب، منب
  . نوشتزني روي فلزات منقوش روي طلا و نقره و مس و برنج، مشبك روي فلزات و قلم

  

  مواد نوشتاريابزار و 
 ـ  از آغـاز پيـدايش خـط و نوشـتار، بـراي ثبـت و ضـبط و ذخيـرة         تاريخ پيدايش ابزار و مواد نوشتاري 

تـرين  سابقة تاريخي مواد نوشتاري در وسيع     . رسيداطلاعات، وجود  ابزار و وسايل و مواد خاص ضروري به نظر مي            
ن د سـال قبـل يعنـي آغـاز تم ـ    6000ن،  به دوم سال قبل و با محدود ساختن خط به نظام نوشتاري       20000مفهوم به   

  .گرددلنهرين باز ميابين
 اسـناد  ،براي ثبت گزارشات، آكاد و بابل سومر، النهرين، مردمها در بينبا پيدايش اولين تمدنمواد نوشتاري ـ  

هايي كه روي كار آمدنـد، توانـستند بـا          ها و دولت  به تدريج تمدن  . كردندميو محاسبات خود از الواح گلي استفاده          
 ، پـشت، پوسـتة درخـت     صدف، لاك سـنگ   ،  استخوان، ني ،   برگ درخت   سنگ، :ونتكامل يافتن خط، مواد ديگري چ     

 كاغـذ را    هبـالاخر و  فلـز، چـوب     سـعف،   موم، پوست حيوانات، ابريشم، كتـان،       ، پاپيروس، سنگ،    شاخ درخت خرما  
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  و بايـد اذعـان داشـت   ، خـط بنويـسند  ه هر يك از مواد نوشـتاري،  و با استفاده  از ابزارهاي مخصوص ب    ،كشف كنند 
  .تأثير نبوده استنوشتند، در تكامل خط بيوادي كه  بر آن خط ميم

گرفتـه اسـت، بـا توجـه بـه موقعيـت            مواد نوشتاري مختلف كه در ادوار مختلف تاريخ مورد اسـتفاده قـرار مـي              
مـواد نوشـتاري و     انـواع    .شـوند ناپذير تقـسم مـي     فساد و  و فرهنگي، به دو گونه اصلي فسادپذير       يتاريخ،  جغرافيايي

  :  ازاند گرفته عبارت كه از ديرباز مورد استفاده قرار ميگونگي استفاده از آنان چ
 ـ اول كسي بود كه بر گـل نوشـت، و پـس از    ) ع(گويند حضرت آدم «:  آورده استرستهالف درالنديم  ابن  گل 

ر زمان قبل از طوفـان      چندي ساير ملل نوشتن را بر مس و سنگ آغاز كردند تا براي هميشه پايدار بماند، و اين امر د                   
 تـا هميـشه     نوشتند مي ،پوشانندها را به آن مي    مانككه  ،  �و توز بسا هنگام نياز برروي تخته و برگ درخت         و چه   بود،  

  �».پايدار بماند
 .روند، از قـدمت و اهميـت خاصـي برخوردارنـد          النهرين باستان به شمار مي    هاي گلي كه مادة نوشتاري بين     لوحه

هـا  ايـن لوحـه   . ها از اواسط هزارة چهارم قبل از ميلاد آغاز شده و چند هزار سال ادامه داشته اسـت                 كاربرد اين لوحه  
منـد نوشـتاري كـه همـان خـط          ر نخستين اشـكال نظـام     گظاهري ساده داشته و خطوطي كه بر آنها نقش شده، نمايان          

ن نـوع آنهـا اسـتوانه چنـد وجهـي،           تـري هاي گلي متفـاوت بـود، امـا متـداول          لوحه ةانداز. باشندتصويري هستند، مي  
كه براي ثبت امور محاسباتي و نيز بـه عنـوان كتابچـة مـشق در مـدارس                  بود  هاي گلي ساده    هاي بلند، و لوحه    خشت

هاي گلي را به صورت خشت درآورده و آنهـا را در آفتـاب خـشك                لوحه. گرفته است  ميسومري مورد استفاده قرار     
  .تا استحكام و دوام بيشتري داشته باشد پختندكردند و يا در كوره ميمي

 تقريبـاً تـضمين   ا سنگ از امتياز فسادناپذيري نسبي برخوردار است و ماندگاري اطلاعات ثبت شـده ر سنگ ـ  

ها و گزارشات صادر شده     ترين ماده براي ثبت فرمان     است كه سنگ را به مناسب      يفسادناپذيرهمين  در واقع   . كندمي
هـاي  اجتماعي و سياسي ـ اقتصادي، يعني كاخ و معبد، و به عبارت امـروزي دولـت و مكـان    از دو نهاد مهم مركزي 

النهـرين، پـارس و بيـستون، بـه        موجود در بناهاي يادبود مصر، بين     هاي    نوشته  تاريخ سنگ . ذهبي، مبدل ساخته است   م
هـاي  تقريباً تمامي تمدي  (طوري روم   هاي باستاني از شرق دور تا امپرا      گردد و تمدن  هزارة چهارم  قبل از ميلاد باز مي       

، علـم رمـل اسـت كـه آن را           )ع( نبـي    از معجزات دانيال  . اند، در همين از راه گام برداشته      )بزرگ آن زمان تا به امروز     
گفتنـد، بـراي نوشـتن      اف مـي  خ ـنازك بود و بـه آن ل       و    از سنگ پهن كه سفيد     زجاحدر  . كردبرروي ريگ ترسيم مي   

  .كردنداستفاده مي

.  اسـت بودهمورد استفاده آن  يا حتي پيش از  با سنگ وپذير بوده كه همزمانبرگ از مواد فساد درخت ـ  برگ
 ب كـه  لبسياري از مطا  .  است هاين مواد به راحتي در دسترس قرار داشته و به مهارت كمتري نسبت به سنگ نياز داشت                

  . تكامل خط ياري دهد، از بين رفته است در دنبال كردن سيرار توانست ما ميبر روي برگ درخت نوشته شده و

 سال قبل از ميلاد 8000 به حدود �»كمربند غار« و �»گنج دره تپه« از  در ايرانتاريخ پيدايش آثار سفاليسفال ـ  

هـاي  هزارة پنجم قبل از ميلاد به سـفال       در  . شدها دست ساز و ازخاك معمولي استفاده مي       رسد، كه در آغاز سفال    مي

                                                           
  .پوست درخت خدنگ: ـ توز1
 . 36، ص الفهرستـ 2
 . ـ غرب كرمانشاه3



  

خوريم كه با  تزئينات و نقش و نگارهـاي سـاده و              برمي �»آباداسماعيل« و   �»تپة سيلك «،  �»زاغه تپه«،  �»چشمه علي «
شـدند و   ي تهيه مي  رها به وسيلة چرخ سفالگ    از هزارة چهارم قبل از ميلاد به بعد سفال        . استبوده  پخت ناقص همراه    

 كـشف  �»املش« و �»مارليك«در منطقه سفالي  ، ظروفي   از هزارة دوم قبل از ميلاد     . از ظرافت بيشتري برخوردار بودند    
  .اندهاي متعددي داشته و همچنين دهانه،اند كه به شكل مجسمه حيوان و انسان بودهشده

ترين نمونة تزئينات سفالي لعابدار كه در ايران به دست          قديمي.  از بابل به ايران آوردند     	»هاكاسيت«كاري را   لعاب
 در دورة هخامنشي مردم بيشتر از ظـروف  .است.) م.  ق1000 ـ  1500( و عهد ميانة عيلام 
»بيلزن معبد چغا« از ،آمد

در تزئين ظروف سفالي پديد     هاي متنوعي     كردند دورة اشكاني و پارتي، با توسعة لعاب قليايي، رنگ           استفاده مي فلزي  
 سفالگري در بسياري از نقاط ايران رواج         و بار ديگر   ،در دورة اسلامي استفاده از ظروف سيمين و زرين منع شد          . آمد

اوليه اسلامي با ورود ظروف چيني از كشور چين، سفالگران ايراني به ساخت ظروفي بـا بدنـة سـفيد                    ة  در دور . يافت
هـا و   ظروف سـفالي بـا طـرح      . هاي دورة اسلامي است   ترين مراكز ساخت سفالينه   كاشان يكي  از مهم    . ندتشويق شد 

هاي تزئيني، مشبك سـاده و      نوعي از اين سفال   . شدند و متنوع توسط هنرمندان سفالگر ساخته مي       هاي تزئيني زيبا  فرم
هايي نمونه. پوسته هستند كه نوع سادة آن جنبة تزئيني داشته و نوع دو پوستة آن جنبة كاربردي داشته است                 مشبك دو 

  . شودهداري مي است كه در موزة رضا عباسي نگها مربوط به دورة سلجوقياز اين سفال
را رواج دادنـد و     گـري       كاري و سفال    نسل به نسل كاشي    ،از قرن چهارم تا هشتم هجري و قمري       » طاهرمحمدبن«

خـط ثلـث مرقـد حـضرت        كـاري    هاي كاشي توان به كتيبه  از جمله اين شاهكارها مي    . آثار ارزشمندي را پديد آوردند    
ابـن بطوطـه جهـانگرد       .در مـشهد اشـاره نمـود      ) ع(رضا  در قم، محراب و صحن مطهر حضرت امام         ) س(معصومه  

  .ن پوشيده شده استاهاي كاش با كاشي)  ع( رضا ميوار صحن اماد:  گويدمراكشي مي
هـاي  كار را از امپراطوري پهناور خود در اصـفهان گـرد آورد و كارگـاه              در دورة صفوي شاه عباس استادان كاشي      

تـا سـفالگران ايرانـي را بـراي          چيني را به ايران دعـوت كـرد          استاد سفالگر  300وي  . نهادبنياد  شماري را   صنعتي بي 
 بـه   ،رود كه از تزئينات معماري مهم اين دوره به شـمار مـي            قدر دورة  صفويه كاشي معر     . سازي آموزش دهند  چيني

 ديگـر   بنـا و   عليرضا عباسي،  محمدرضا امامي، محمدباقر        شماري به خط ثلث   هاي بي كتيبه و   ،اوج تكامل خود رسيد   
 ،هاي بعد خصوصاً در عهد قاجـار  در سده . ه است  نگاشته شد   اصفهان االله و جامع   در مساجد امام و شيخ لطف      استادان

مورد اسـتفاده قـرار     كاري   يز در كاشي  ن جاي كاشي معرق را گرفت، و خطوط نستعليق          ��به تدريج كاشي هفت رنگ    

                                                                                                                                                                                        
 . ـ نزديكي بهشهر در استان مازندران1

 . ـ نزديكي تهران2

 . ـ دشت قزوين3

 . ـ كاشان4

 .ـ ساوجبلاغ5
 .ـ استان گيلان6
  .ـ همان7
  .ـ ساكنان اولية فلات ايران بودند8
  . در چند كيلومتري شوشـ عبادتگاهي9

 .اي، قرمز، زرد و حنايي سفيد، سياه، لاجورد، فيروزه: اند از كاري عبارت ـ هفت رنگ متداول در اين نوع كاشي10
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 خط نستعليق ميرزا غلامرضا اصفهاني از شاهكارهاي معمـاري          هاي مدرسه عالي شهيد مطهري تهران به      كتيبه. گرفت
. خط برروي ظروف و اشياء سراميكي از قرون اوليه هجري در ايـران رواج داشـته اسـت                 . رونداين دوره به شمار مي    

كه از ميراث مهم ه، به جاي ماند سفالي  گلدان  و  روي بشقاب، چراغدان     برنسخ  ثلث و   ،   متعددي از خطوط كوفي    رآثا
  .آيندبه شمار ميهنري ايران فرهنگي 

  . از آن كشف شده استيهاي فراوانو نمونه، لعاب در يونان نيز مورد استفاده بودهبدون هاي  خط برروي سفال

نوعي كاشي هفت رنگ لعابدار است كه مقداري زر يا طلا در هنگام لعـاب   فامكاشي زرينفام ـ  كاشي زرين

ايـن هنـر در دورة سـلجوقيان    . رود، تا پس از پخته شدن، براق و درخـشنده شـوند   مي كار روي سفال در آن به       دادن
هـاي  با كاشي ) س(و حضرت معصومه    ) ع(هاي كاشي اطراف ضريح حضرت امام رضا        رواج داشته و برخي از كتيبه     

  .ها غالباً كوفي و يا ثلث بوده استخط روي اين نوع كاشي. فام پوشيده شده استزرين

 برقيروس نوشته نشده در     پروس به قدمت خط هيروگليف است، زيرا يك ورق پا         يتاريخ اختراع پاپ  ـ   پاپيروس

 ـ  .  به دست آمـده اسـت      �اداراپدر س .) م.  ق 2890 تا   3100ح  ( اول مصر    ةزادگان سلسل يكي از نجيب    ةنخـستين نمون
.  ق 2345 تـا    2494ح  ( مـصر     پنجم ةروس، دفتر محاسباتي معبدي متعلق به سلسل      يهاي مصري برروي پاپ   هيروگليف

 نوشـتار بـه شـمار       يوس مادة اصـل   ير سال، پاپ  4000النهرين، زماني متجاوز از     هاي بين در مصر و حكومت   . است.) م
روس به لحاظ كثرت كـاربرد و       يپاپ. شده است ن از مواد ديگري همچون سنگ استفاده مي       آمد، اگرچه همزمان با آ      مي

 و نوعي سريش كه از آرد مـصري،         �يدهاي بريده شده مغز گياه بر     تهيه شده از تكه   (ماندگاري طولاني و توليد آسان      
اسلام  در صدر . روداز جمله مواد نوشتاري مهم در مصر و سپس روم به شمار مي            ،  )ديآ به دست مي   هآب داغ و سرك   

 و به خط نسخي قـديم       .ق. هـ   22ترين آن به تاريخ     قديم. نوشته شده است  ) پاپيروس(بر روي كاغذ بردي     مكتوباتي  
  . شود است كه در شهر اهنس پيدا شده و هم اكنون در كتابخانة ملي وين نگهداري مي

در شماري از اسـناد،  ابريـشم در قـرون    . نخستين بار منسوجاتي مانند ابريشم در چين پرورش يافتابريشم ـ  
اي ه پـرورش ابريـشم بـه دوران افـسانه         اما گمـان بـر ايـن اسـت ك ـ         . داشته است د  چهارم و پنجم قبل از ميلاد كاربر      

در آغاز مسحيت   . آمداي گران قيمت به شمار مي     به هرحال ابريشم ماده   . گرددباز مي .) م.  ق 2640ح  (امپراتوري زرد   
و بـا ماليـدن لايـة نـازكي از ايـن خميـر بريـك قـاب، سـطح كاغـذي                      . كردندهاي ابريشمي كهنه را خمير مي     پارچه

  .نوشتندساختند و بر آن مي مي
هـاي موميـايي    لفـاف .  مصر رواج داشته اسـت     ة منسوجات است، بيشتر در دوران فراعن      ةكتان كه از دست   ـ   كتان
 بر آن ثبـت     �از كتاب اموات  هايي    آمده است كه پيام   به دست   .) م.  ق 2181 تا   2345ح  ( مصر   ةن سلسل شميشده از ش  
  .كردندقبطيان و اعراب از كتان استفاده مي. شده است

 ـپن پـذير اسـت، در اطـراف    اي محكـم و انعطـاف  اليـاف پنبـه كـه مـاده    .  پنبه از محصولات هندوستان اسـت به 
  آن را با خمير گندم يـا بـرنج مخلـوط كـرده،      ابتدا نوشتاري،ة  براي تبديل پنبه به ماد    .  كشف شده است   �موهنجودارو

                                                           
1- Sapparda. 

  . گياهي است كه در آب رويد و در مصر از آن كاغذ سازند: Bardiـ بردي 2
3- Book of the Dead. 



  

نوشتاري براي نوشتن نامـه     ة  اين ماد . دندماليپوست صدف يا سنگ مي    را بر   هاي از آن    كردند و لايه   خشك مي  سپس
آوردند و  هايي از پنبه را به شكل برگ نخل در مي         در جنوب شرقي آسيا نيز تكه     . نمايدنويس اسناد مناسب مي   و پيش 

  .دادندسپس آن را با لاك الكل سياه، آهار مي
 ـــم ايـن امـر بـه تقليـد از     . كردنـد يها براي يادداشت برداري از صفحات مومي استفاده م يونانيان و روميوم 
اسـاس آثـار بـه دسـت آمـد از شـهر              شده است، زيرا سابقة  استفاده از موم بر         ميهاي مردم مشرق زمين انجام      سنت

 شـكلي   هاي مـستطيلي  ها براي اين كار از چهارچوب     يونانيان و رومي  . گرددنمرود، به قرن هشتم قبل از ميلاد باز مي        
 قلـم فلـزي   ،ابزار نوشتاري بـرروي مـوم  . ه استشده و از موم پوشيده بودح آن كمي خالي  كه سط،كردنداستفاده مي 

از كنار هم قرار دادن     . رفتبراي پاك و صاف كردن سطح موم به كار مي         و  نوك تيز بود كه انتهاي ديگر قلم پهن بود          
  .آمدنوشته به وجود ميها، يك كتاب يا دستتعدادي از اين تخته

 ـ بز در بسياري از نقاط آسيا و آفريقا به عنوان مادة  و  استخوان حيواناتي مانند شتر، اسب، گوسفند ازاستخوان 

 بـه دسـت     �هاي منقوشي از دوران ماقبل تاريخ در اروپا و آمريكاي مركـزي             استخوان. شده است نوشتاري استفاده مي  
 از اوراد جادويي و اسناد و مـدارك خـود،     ها،  ، نامه  مجيد اعراب نيز تا قرون وسطي، براي ثبت آيات قرآن        . آمده است 
  .كردندهاي كتف شتر و گوسفند استفاده مياستخوان

بر استخوان كتف شتر به خـط كـوفي         ) ص(پيامبر اسلام حضرت محمد   صاياي  اساس برخي روايات، آخرين و     بر
  .نوشته شده است

 ـ . كردنـد عي بـراي نوشـتن از آن  اسـتفاده مـي    ها در سوماترا، در حالت طبياي مناسب بود كه باتاك ني مادهني 

  .كردندشده را سياه مي يكار  محل كنده،شدنانا كندند و براي خونوشته را با چاقويي تيز مي

دو نـوع درخـت غـان و داربـو          هاي شمالي هنـد، اسـتفاده از پوسـت          در بخش ـ   �پوست درخت غان و داربو    
پوسـت  . در آغاز دوران مسحيت بر روي پوست غان ديده شـده اسـت            هايي از آثار بودائيان       بخش. متداول بوده است  

هايي بر پوسـت    در كشمير نوشته  . مورد استفاده بوده است   .) م.  ق 326(غان گاهي به صورت طومار، از زمان اسكندر         
در شمال شرقي شبه قارة هند، به علت شكنندگي پوسـت           .  به دست آمده است    ،غان كه در جلد چرمي قرار داده شده       

  .كردند براي نوشتن استفاده مي�اعراب هم از كرانيف. شده استها بر پوست داربو ثبت ميان، نوشتهغ
شده است، امـا بـا   در قديم از عاج درخاورميانه و مصر استفاده مي. عاج از مواد كمياب و ارزشمند استعاج ـ  

هاي نازك  سياي جنوب شرقي به صورت ورقه      نوشتاري در محدودة آ     از اين مادة   هاي به جا مانده،   توجه به دستنوشته  
  .كردندمياستفاده 

  

 ـ كه به آساني قابل دسترس و استفاده بوده و در اقصي نقاط دنيـا بـه   است  چوب از جمله مصالح ارزاني چوب 
 تـا   2134(هاي چوبي مربوط به امپراتوري ميانه       ها و تابوت  هاي مصري برروي مجسمه   هيروگليف. رفته است  كار مي 

                                                                                                                                                                                        
1- Mohenjodaro. 

 .كردندها به صورت خاصي استفاده ميو ديگر اقوام آمريكاي مركزي از اين استخوان Maya قوم مايا ـ2

  .ة درخت عودعود، چوب يا شاخ: داربو. دار و نوك تيز با دمبرگ دراز داردهاي پهن، دندانهدرختي است كه برگ: ـ غان1

  . هاي تنة درخت خرما قطعه: ـ كرانيف4
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بـا  . دن ـدههاي چوبي به دست آمده هستند كه قدمت اين مـواد نوشـتاري را نـشان مـي       ،  نخستين نمونه   .)م.  ق 1798
يعي با قلم يا    توان سطوح صاف و شفافي را ايجاد كرد و به صورت طب           صيقل دادن و لاك زدن بر صفحات چوبي، مي        

تـوان  غار مـي  اي نوشتن از ابزارها نوك تيز مانند م       در بعضي موارد بر   . روي آنها به نوشتن يا نقاشي پرداخت       مو بر قلم
  .كردروي چوب كنده كاري  بر

 ـ  �اسنادي كه از دورة شانگ. شده استپشت از جمله موادي بوده است كه در چين استفاده مي لاك سنگلاك 
  .مانده است ، به جاهپشت و استخوان ثبت شد سنگ برروي لاكِ�و جياگوون.) م.  ق1122 تا 1766ح (

 ـ روند، در امر ذخيره سازي اطلاعات نقشي مـشابه   فلزات كه مواد نوشتاري بادوام و فسادناپذير به شمار ميفلز 
مطالب مهم و اسناد تاريخي دورة هخامنشيان بر روي         . شدندكنده مي برنز  قوانين روم برروي    . سنگ را برعهده داشتند   

 بـه ويـژه اسـناد مالكيـت زمـين و متـون       ،اسناد حقوقي مهم.اندهشدكاري ميفلزات ارزشمندي مانند طلا و نقره كنده    
هـاي مـسي و برنـزي     از ورقه.اندشدههاي مسي حك مي  در هندوستان، برروي روقه   و  مقدس برهمايي، بودايي و هند    

،  شمـشير روي    بـر  هـا،  و نيز ثبت اوراد، ادعيه و طلسم        نام معصومين  و روايات،    احاديث   قرآن كريم،  ثبت آيات    براي
 ،ظروف و سطوح طـلا  روي  همچنين حكاكي بر.شده است استفاده مي  ها و ظروف  ، شمعدان فولاديهاي    بيرقعلم و   

-مورد استفاده قرار مي   ن، يونان و ديگر كشورها       موارد خاص در ايرا     زيورآلات و اشياء تزئيني و     در، مس و برنز     نقره

 و  هشـد هاي نازك تبـديل مـي     به ورقه آساني  شود، به    مي تر محسوب فلزي نرم ،  نسبت به برنز  سرب كه    . ه است گرفت
هاي سرب   آرامي زبان، از ورقه    �هايها و ماندائي  ي حتّ ،�پوساني،  �پلينياقوام  . كردندپس از كنده كاري آن را لوله مي       

  .كردندها استفاده ميبراي ثبت طلسم
  

  

سـفيدكاري بـا گـچ بـراي     . نامند بري مي  گود و برجسته كردن نقش و نگارهاي سنتي روي گچ را گچ          ـ بري  گچ
در زمـان ساسـانيان ظرافـت و تنـوع          . پوشاندن زشتي ديوارهاي خشتي در زمان اشكانيان در ايران معمول بوده است           

آثار ارزشـمندي از    . بري در تزئينات معماري كاربرد وسيعي داشته است         بعد از اسلام هنر گچ    . بيشتري به آن داده شد    
دورة سلجوقي و ايلخاني، در مساجد و بناهاي تاريخي ايران، قصر سلطنتي الحمـراء در غرناطـه و                  اين هنر مربوط به     

  . ديگر ابنية تاريخي جهان به يادگار مانده است
 ـ           يكي از موادي كه در تكامل بسياري از خطوط در هند و جنوب شـرقي آسـيا تـأثير    برگ درخت خرما 

ها، ريشه در دوران كهـن        اي براي ثبت نوشته     كاربرد اين ماده به عنوان وسيله     . تبسزايي داشته، برگ درخت خرما اس     
به استناد روايات، بودائيان و برهمائيان قرن ششم پيش از ميلاد، متون مقدس خود را بر بـرگ خرمـا، چـوب و                       . دارد

هاي برگ خرما  ز برخي تكه پاره  العاده فسادپذير است، به ج      اي فوق   از آنجا كه برگ خرما ماده     . نوشتند  نوارهاي ني مي  
هاي مشخصي كه بـه دوران پـيش از آن            مربوط به قرن دوم ميلادي كه از آسياي مركزي و ژاپن به دست آمده، نمونه              

 برگ درخت خرما كه در هندوسـتان بـه دسـت            اي موجود بر  ه نوشته  قدمت دست . داشته باشد، پيدا نشده است    تعلق  

                                                           
1- Shag.  
2- Jiagu wen. 
3- Plini. 
4- Pausanias. 
5- Mandaean. 



  

هايي كه برگ آنها براي كتابت مناسـب بـوده اسـت، تاليپـات،                انواع نخل . گردد  ز مي آمده، به قرن شانزدهم ميلادي، با     
  . توان نام برد را مي) در جنوب شرق آسيا(پالميرا و لونتار 

سازي اين برگ بـراي يـك مـادة           فرايند آماده . شود  برگ خرما در وسط پهن است و در دو انتها با قوسي نازك مي             
شـود،    هاي مناسب بريده مـي       از جدا سازي برگ از تنة درخت، به صورت قطعه          نوشتاري بدين صورت است كه پس     

اسـلام   در صدر . شود  پس از چند بار جوشاندن و خشك كردن، سرانجام با سنگ يا پوستة صدف سائيده و صاف مي                 
 ـ .كردنداالله مجيد استفاده مي    براي نوشتن آيات كلام    �اعراب از جريده يا همان شاخ درخت خرما        سان تركيـه    خوشنوي

   .نويسندبرگ درخت را خشك كرده و روي آنها با خطوط ثلث و نستعليق خط مي
  :گويد حافظ شيرين سخن مي

   مــاالم دوامـ ع�دةـريجـر ـ است ب        ثبـت      عشقهرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به 
 ـ ، و سپس به عنوان يك مـاده  قبل تاريخ، نخست به عنوان سرپناه و پوشاك ما از دورانت پوست حيواناپوست 

تـوان بـه كمـك دبـاغي، بـا           را مـي   تپوست حيوانا . شده است  ميگرفته   سازي اطلاعات به كار    ذخيرهبراي   نوشتاري
  . آب غيرقابل نفوذ كرده و آن را به چرم تبديل كرددر مقابل ، و استفاده از موادي چون بلوط يا اقاقيا فسادناپذير

رم در آسـياي    چاز  . ، از مصر باستان به جاي مانده است       .م.  ق 2500وي چرم در حدود     شده برر نخستين اسناد نوشته    
از آنجا كه تنها يك روي چرم براي نوشـتن          .  نوشتاري رواج داشته است    ةغربي، ايران، عراق و تركستان، به عنوان ماد       

بر پوست  باستان، پارسيان   يران  در ا . گرفتميقرار  مناسب است، شكل طوماري آن تكامل يافته و بيشتر مورد استفاده            
  .نوشتند االله مجيد را بر روي پوست مي پس از اسلام كاتبان وحي، آيات كلام.نوشتندخط مي گاو، گوسفند و آهو

 ـ روس بود و تلاش براي بـالابردن  يتر از پاپ چرم به رغم دوام و ماندگاري فراوانش، كم ارزشپوست كاغذي 
 در  �، حـاكم پرگـا مـوم      �سكة ابداع اين ماده بـه نـام ايـومنس دوم          . غذي گرديد كيفيت آن، منجر به كشف پوست كا      

كاغـذ پوسـتي يـا ورق    ( كه براي پوست كاغـذي  Parchmentواژه  .زده شده است.) م.  ق197 ـ  158(آسياي صغير 
بـراي  اين كاغذ بـه لحـاظ گـران و كميـاب بـودن آن،               . شده است مشتق  پرگاموم  شهر  رود، از نام    به كار مي  ) پوست

هاي پرگاموم روي همين پوسـت كاغـذي نوشـته شـده              كتاب. رفتنوشتن مدارك و متون مهم و با ارزش به كار مي          
ه گيرد، مو و گوشت آن زدود     براي آماده سازي پوست كاغذي، نخست تمامي پوست در معرض آهك قرار مي            . است

ر معرض آب جوش قرار گرفته و بـا سـنگ            بار ديگر د   ؛شود روي آن ساييده مي    سپس كشيده شده و هر دو     . شودمي
كشيدن پوست از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا پوست كاغذي هر چه نازك تر              . شودخارا سائيده و خشك مي    

تـر و رنـگ آن      روية دروني خشن  .باشد از كيفيت بهتري برخوردار است، پشت و روي پوست كاغذي مشخص است            
، هر  گيردانجام مي تر  روي آن آسان   تر است و نوشتن بر    نرمبيروني  ، اما روية    داردزردتر است و مركب را بهتر نگه مي       

  .شودچند سبب پوسته شدن مركب مي

                                                           
  . ـ سعف النخيل1
 . ، شاخة بي برگ و نيز به معني صحيفه و يادگار نامه، روزنامهة نخلشاخ: ـ جريده2

3- Iumens II. 
 شهر پرگاموم .هاي آراسته و مشهور شد، كه با بهترين وسايل مجهز و مزين گرديد در آسياي صغير و در زمان سلوكيان يكي از پايتختPergamum ـ4

ها و ها، حمامها، تئاترها، ورزشگاهمعابد، كاخ. هاي خود بودترين كتابخانهاي گرديد كه بعد از كتابخانة اسكندريه يكي از بزرگداراي كتابخانه
  ).  ترجمة احمد آرامتاريخ علمژرژ سارتن، (نظير بوده است  هاي عمومي اين شهر در زمان خود كم مستراح
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 روي هـاي ديگـر  بـة را بـه زبـان      آن كتي  هاي پرگـاموم كـرده، و      به كتاب  ايبيستون اشاره بة   داريوش بزرگ در كتي   
ترين نوشته روي پوسـت كاغـذي       يقديم.  داشته است  تمام نقاط حوزه شاهنشاهي خود ارسال     به  پوست نيز نوشته و     

است كه مربوط به سدة اول پيش از ميلاد بوده و اكنـون در مـوزة                دو قبالة مكشوفه در اورامان       ،كه در ايران پيدا شده    
  .شود مييبريتانيا نگهدار

يلادي بـه بعـد ايـن    قطعاتي از پوست كاغذي متعلق به قرن دوم پيش از ميلاد به دست آمده است، از قرن دوم م ـ               
هـا بـه كـار       و در قرن چهارم ميلادي براي نوشتن بهترين كتاب         ،به رقابت پرداخت  پاپيروس  ماده نوشتاري در روم با      

آمد و سپس بـه تـدريج جـاي         نوشتاري به حساب مي   ة  بهترين ماد ،  پوست كاغذي در اروپا تا قرون وسطي      .گرفته شد 
  .خود را به كاغذ داد

. گرفـت االله مجيـد مـورد اسـتفاده قـرار مـي           مانند آهو در صدر اسلام براي كتابـت كـلام          پوست كاغذي حيواناتي  
 كه زينت    اوليه هجري قمري نگاشته شده،     هاي متعددي به خط كوفي مذهب برروي پوست آهو مربوط به قرون            قرآن

. ت كاغـذي اسـت    مجيد از آن ياد شده، مربـوط بـه همـين پوس ـ            كه در قرآن     »رق«واژة  . هاي جهان است  بخش موزه 
»روِـالطُّو� بٍتَ كِ  و ـسط مفِ �رٍو  قٍّي ر ـنش متوانـستند  كاتبـان وحــي آيـات قـرآن را بـر روي هـر چـه مـي              . �»رٍو

برخي از اين   . بزازهاي نوشتاري كه مورد استفادة كاتبان بوده، در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است              ا. نوشتنـد مي
پوست و  (ـ دهِان   3،  )پارچة ابريشمي (ـ حرير   2،  )خامة تراشيده (ـ قلم   1: اند از مده عبارت  نوشتاري كه در قرآن آ     ابزار

ـ قرطـاس  7، )نامه، ورق كتاب( ـ صحف جمع صحيفه  6، )نامهپيمان( ـ سجل  5، )پوست نازك(ـ رق 4، )چرم قرمز
چـوب بـي بـرگ و    (ـ عـسب  11، )هاي نازك و سپيد رنگصفحه(ـ لِخاف 10ـ كتاب، 9، )مركب( ـ مداد  8، )كاغذ(

ـ قتَب  14،  )پوست دباغي شده  (ـ اديم   13،  ) شانة گوسفند يا شتر    استخوان(ـ اكتاف جمع كتف     12،  )پهن درخت خرما  
ـ قضيم يا صحيفة بيـضاء      16و  )  پهني از چوب يا استخوان     صفحه(ـ لوح   15،  )نهادندهايي كه بر پشت شتر مي     چوب(
  ). پوست سپيد رنگ(

پوست كاغذي در هند و جنوب شرقي آسـيا و شـرق دور             . شده است   ز براي پوست كاغذي استفاده مي     از پوست بز ني   
هرگز مورد استفاده قرار نگرفت، زيرا هندوها و بودائيان نوشتن متون مقدس را برپوسـت حيوانـات كـشته شـده، مـذموم                        

  .نوشتند  بر روي پوست نميچينيان نيز كه كاغذ را در قرن دوم ميلادي اختراع كرده بودند. پنداشتند مي
ها ها را در كنار طرح    تر گشت و علاوه بر مواد نوشتاري فوق، هنرمندان خط نگاره          پس از اسلام كاربرد خط وسيع     

  .اند انجام داده. ..منسوجات، چوب وخاتم،  سنتي برروي مواد و سطوح مختلف مانند فلزات، شو نقو
 ـ  1000(برنزهاي لرستان ، .)م.  سال ق3000 ـ  5000(هاي قفقاز دست آمده از سكا آثار به قلمزني وحكاكي 

 برنزي ساساني، حاكي از سابقة هنـر        هاي مسي و  ها و غرابه  ، ظروف و اشياء دورة هخامنشي و سپس جام        .)م. سال ق 
، و عـلاوه بـر      از اسلام هنر قلمزني در دورة سلجوقي و تيمـوري رواج بيـشتري يافـت              پس  .  دارند قلمزني و حكاكي  

آثـار  .  نقش بـست اسـت     نقره، مس، برنز و فولاد    هاي ظريف و زيبايي برروي طلا،       ئيني و سنتي، خط نگاره    قوش تز ن
 بـر روي اشـيايي       به خـط ثلـث و نـستعليق        يه و قاجار  ، زنديه، ارزشمندي از دوران صفويه   مشبك   حكاكي و    قلمزني،

  .  ديگر سطوح فلزي به جاي مانده استظروف وانواع جام، ، سپر، شمعدان،  علم، سرِخود هكلاشمشير،  :چون
 ـ      شـده از عـاج  و   گرديد و نقوش سنتي خاتم، با خطوط معرق  خط در هنر خاتم كاري نيز وارد خاتم كاري 
 پوشـش خـاتم    بهتوان مي ،هاي منحصر به فرد اين هنر     از نمونه . گرفتتخوان و چوب، مورد استفاده هنرمندان قرار      اس

                                                           
 .1ـ3طور، آيات ـ سورة ال1



  

بـه  ) ع(و درِ خاتم حرم حضرت عبدالعظيم الحسني         ،در شيراز به خط محمد مهاجر     ) ع(سين  سيد علاءالدين ح  مرقد  
  .اشاره نمود. ق. هـ1260كاري محمدرفيع شيرازي در تاريخ خاتم

 ـه رودوزي هـا و نقـوش سـنتي، و    هاي سنتي از صنايع دستي كهن ايران اسـت كـه طـرح    رودوزياي سنتي 
هـاي  گيـري از انـواع نـخ      با  بهره  ،   يي نظير سوزن و قلاب    با ابزارها ،  تعليقثلث و نس  ،  همچنين خطوط مختلف كوفي   

 ـسابقه تاريخي ايـن هنـر  . آيدهاي بدون نقش به وجود مي برروي پارچه، طلا و نقرههاي نازكو سيمرنگين   ه دورة  ب
. جـاي مانـد اسـت     از دورة مغـول بـه       شده  ترين نمونة گلدوزي    كهن،  پس از اسلام  . گردداني بازمي سهخامنشي و سا  

كه باعث قطـع نفـوذ هنـر چـين و           ،  اي سريع و همه جانبه بود     هاي سنتي در عصر صفوي به اندازه      پيشرفت رودوزي 
   : ازان هاي ايران عبارتترين رودوزيمهم. توليدات چيني شد با هاي ايرانيرقابت بلا منازع رودوزي

  .)ژور دوزي(كه دوزي بـ ش3 ،ـ سكمه دوزي2ـ چشمه دوزي، 1 :الف ـ رودوزي با حذف تار و پود شامل
ــ نقـش   3، )دوخـت دنـدان موشـي    (ـ برو دري دوزي2 ،ـ قلاب دوزي1 :هاي رنگين شامل نخب ـ رودوزي با 

  .ـ ابريشم دوزي4دوزي، 
  .، سوزن دوزي بلوچ3ـ پته دوزي، 2 دوزي، ابخارـ 1 : پر شاملةج ـ رودوزي با زمين

ــ  4ــ ده يـك دوزي،   3ه دوزي، دــ نق ـ 2اي يا طلايي، ه دوزي با تارهاي نقرهـ مليل1 :د ـ رودوزي تزئيني شامل 
  .گلابتون دوزي

  .يقيفهاي تلهـ ـ رودوزي
گرفت اما در ابريشم دوزي، مليلـه دوزي و         هاي فوق مورد استفاده قرار مي     هنر خوشنويسي در برخي از رودوزي     

  . ه دوزي از اعتبار و  ارزش خاصي برخوردار بوده استدنق
با گسترش پرورش كرم ابريشم، اين هنر در ايران رواج يافت و در دورة صفويه بـه اوج   ابريشم دوزي ـ            

هـاي معمـولي    ماهوت و پارچـه   ،  مخملتافته،  هاي اطلسي،   دوزي در قديم روي پارچه     ابريشم. يدد رس شكوفايي  خو  
يـا خـط را روي پارچـه زده، سـپس پارچـه را روي               و  ،   ابتدا طرح و نقش    :شيوة كار چنين است كه    . گرفتانجام مي 

اسـتفاده از   . دوزنـد هاي ابريشم، نقـش را مـي      نخكنند، و يا با       ميهاي مخصوص گلدوزي    كشند و با سوزن   كارگاه مي 
هاي بافته شـده بـا   به صورت كتيبه، سجاده، بيرق و علممقبره، خطوط كوفي، ثلث و نستعليق بر روي پوشش تابوت،     

آثـار  . از آيات قـرآن و ادعيـه را در بـردارد، از قـرن چهـارم هجـري قمـري رواج داشـته اسـت                        امين  مضابريشم كه   
ه كـه در     بـه جـاي مانـد      باشـد،  كه اوج شكوفايي اين هنر مي      ورة صفويه مربوط به د  ارزشمندي از هنر ابريشم دوزي      

  . شوند ها نگهداري مي موزه

هـاي   پارچهروي  معمولاً بر    و   كه ميان آن مانند لوله خالي است      اي است   تار طلايي يا نقره   ،  »مليله «ـ دوزي مليله

  .شودرودوزي مي، مخملي يا ترمه
 ـ  پادشاه فرانسه، يـك قطعـه پارچـه    » شارلماني«در قبر .  زري بافي از صنايع دستي كهن ايران استزري بافي 

ابريـشم  «ماده اولية زري بـافي      . ودرزري متعلق به دورة ساساني به دست آمده كه  از شاهكارهاي هنري به شمار مي               
ها و نقوش سنتي، از خطـوط ثلـث و نـستعليق نيـز              در زري بافي علاوه بر طرح     .  است �»هاي گلابتون نخ«و  » طبيعي

                                                           
 .طلا به كار رفته است % 50هاي عهد صفويه تا در گلابتون بعضي از زري. هايي از نقره و مقداري طلاهاي ابريشمي باروكشنخ: ـ گلابتون1
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ابريشم رنگي و گلابتـون     هاي    براي بافت زمينه، از ابريشم ساده و براي بافت نقوش و خطوط، از نخ             . شوداستفاده مي 
اش بـه ايـن   بند بود كه پس از وي خانواده       الدين نقش  غياث ،زري در دورة صفويه   ندة  رترين باف مشهو. شوداستفاده مي 

  .هنر اشتغال داشتند

 ـ  نقده . شودهاي مخمل، ابريشم، تافته، اطلس، توري و كتان انجام ميپارچهبر روي ولاً عمدوزي م  هد نقدوزي 

 ـ          ه سيم دنق دوخـت آن شـبيه     . اندازنـد خ و سـوزن، بـر پارچـه نقـش مـي           هاي نازكي از طلا يا نقره هستند كه ماننـد ن
  .است دوزي دوزي يا ستارهبدرهاي كوچك، ساقه ضر

و ديگـر   ) ع( ائمـه اطهـار      ،)ص(ة پيـامبر اكـرم      و مقبر داخل ضريح   ،  )كسوه (كعبهدوزي در پوشش     دهر نق ن از ه 
تـا  ) ص(پس از پيـامبر اكـرم       . شوديه مي  ته پوشش سياه كعبه به صورت سنتي     . شوداستفاده مي  علمي و ديني     بزرگان

هـاي مـصر،    ها، از كـشور   در زمان عثماني  . پايان حكمراني عباسيان، خليفة وقت متولي تهية پردة خانة خدا بوده است           
ها، اهالي مكه خود متولي     پس از سقوط عثماني   . شده است تركيه، هند و زماني هم از ايران، براي كعبه پرده ارسال مي           

  .بافي خانة خدا، در مكه خيابان اجياد افتتاح شد، اولين كارگاه پرده.ق.  هـ1385در سال . خت پرده شدندتهيه و سا
الجـواد، مـوزه و    هاي ساخت پردة خانة خدا، كـه در جـوار منطقـه حديبيـه محـل ام        كارگاه. ق. هـ   1397در سال   

در مكة مكرمه واقع گرديده تأسيس شـده  »  الشَّريفين الحرَمينِةِمعرضَ عِمار«نمايشگاه مسجدالحرام و مسجد النبوي      

  . شود، از شش بخش تشكيل شده است گفته مي» فة المشرالكعبة ةمصنعَ كِسو«بافي كه به آن  كارگاه پرده. است

 ـ اي رنـگ شـده مـورد    ه ـ هاي خريداري شده از هند و پاكـستان و ابريـشم   اين بخش كيفيت ابريشم آزمايشگاه 
  .يردگ آزمايش قرار مي

افزاينـد   در اين كارگاه ابريشم خالص را با بهترين رنگ، رنگرزي نموده و مواد شيميايي لازم به آن ميـ رنگرزي  
  . افزايش دهد... تا مقاومت پرده را در مقابل نور شديد آفتاب، باران و 

هاي پرده كه بـه   نوشته. شود در اين سالن نقوش و خطوط پرده خانه خدا و كمربندهاي آن طراحي ميطراحي ـ  
يا حنان، يا منان، يا االله، لا الـه الا االله، محمـد رسـول االله،                : اند از   شوند، عبارت   صورت برجسته و با خط ثلث بافته مي       

همـه سـاله بـا اخـتلاف        ) حزام(ها و كمربندها      نقوش پرده . االله العظيم و آيات قرآن مجيد     االله و بحمده، سبحان     سبحان
  . شوند  قبل طراحي و بافته ميهاي اندكي نسبت به سال

 ـ هـاي بافنـدگي قابـل     آينـد تـا در دسـتگاه    هايي در مي هاي ابريشم به صورت كلاف  در اين قسمت نخبافندگي 
ها را به صـورت دوك درآورده و در ماشـين بافنـدگي قـرار                 هاي ديگري كلاف    استفاده باشند، سپس با كمك دستگاه     

هايي كه جهـت قطعـات حـزام،          پرده. يكي نقش برجسته و ديگري ساده     : بافته  ميها دو نوع پرده       اين ماشين . دهند  مي
همزمان آستر پرده، كه از جـنس پنبـه و سـفيد            . گيرند، همگي ساده هستند     ها و پردة كعبه مورد استفاده قرار مي         قنديل

ن پردة خانة خدا پـس از       وز. شود، تا استحكام و قوت بيشتري پيدا كند         رنگ است، تهيه و پردة كعبه به آن دوخته مي         
پردة داخل كعبه و داخـل ضـريح پيـامبر اكـرم            . باشد   مترمربع مي  685 كيلوگرم و مساحت آن      670پايان تمام مراحل،    

  . باشند شود و سبز رنگ مي به صورت دستي بافته مي) ص(



  

 ـ . زننـد  پ مـي هاي مخصوص چا ها را توسط شابلون هاي ساده را پس از بافت نقوش و خطوط كتيبه  پردهچاپ 
  . ها نوشته شده است باشد كه نام وي در تمام كتيبه هاي پرده خانه خدا عبدالرحيم امين مي خوشنويس كتيبه

هـاي     چاپ زده شد، كـلاف      پس از آنكه آيات قرآن و نقوش مخصوص روي پرده         ) حزام(پرده در كعبه و كمربند      
هـاي زرد يـا سـفيد         دوزي شد، كـلاف     ا طلادوزي يا نقده     ه پس از آنكه كتيبه   . زنند  نخ را روي آن گذاشته و كوك مي       

  . كنند دوزي مي هاي طلا و نقره نقده ها كوك زده شدند، روي آنها را با دقت تمام توسط مفتول روي نوشته

 ـ هـا از دو  سـومري . بوده اسـت و قلم چوبي قلم فلزي ، هاي گليلوحهبر روي  ابزار نوشتاري ابزار نوشتاري 

  . و ديگري نوك پهن براي نوشتن ارقام، يكي نوك تيز براي كندن تصاوير؛كردنده مينوع قلم استفاد
آنان براي ساختن مركب، رنگ سياه فساد ناپـذير         . كردندمصريان براي نوشتن روي پاپيروس از قلم ني استفاده مي         

دست آمده را رقيق كرده     هكردند؛ مادة ب  را با كمي آب و صمغ گياهي بر روي صفحة چوبي به خوبي مخلوط مي              » دوده«
  .نوشتندو با قلم ني مي

 نـوك تيـز   ،شد، يك سر قلم برنزياز نوعي قلم فلزي برنزي دوسره استفاده ميمومي براي نوشتن روي صفحات     
براي پاك كردن و صاف نمـودن سـطح         بود كه   و سر ديگر آن مانند كاردك پهن        رفت،    كه براي نوشتن به كار مي     بود  
  . رفت نويسي به كار ميدوبارهبراي موم 

براي نوشتن و كنده كاري روي صفحات چوبي، پس از صاف و شفاف نمودن آن، از قلم فولادي يا چاقو استفاده                     
همچنـين   . شـود هاي مغار استفاده مي   از انواع قلم  ) منبت كاري (هم اكنون براي كنده كاري روي چوب        . شده است مي

  .و مركب براي نوشتن استفاده كردني ، و يا قلم مو و رنگ از قلمتوان ، ميزدن روي صفحات چوبيبا لاك 
زنـي  قلـم همراه با چكش دار  هاي آجو قلم ،  ...)وقلم سنبه   (آج  هاي بدون   روي فلزات، از قلم    براي نوشتن خط بر   

  .د كه هم اكنون نيز رايج استشواستفاده مي
متـر طـول دارد، و موهـاي آن            سـانتي  30دند، كـه حـدود      كر  مو براي نوشتن استفاده مي      كاتبان چيني از نوعي قلم    

 شـده، و بـراي سـفت         اي از ابريشم يا كنف بـسته        مو با رشته    يك سر قلم  . مخلوطي از موي خرگوش، آهو و بز است       
اي از ني است، تركيب موي خرگوش، آهو و بز كه مجموعة نرمـي                اي كه معمولاً شاخه     شدن، لاك خورده و در دسته     

بـراي  . سـازد   پـذير       شود، تا قلم را در مقابل تغييرات فشار و حركت دست انعطاف           آورند قرار داده مي     يرا به وجود م   
گيرد و دو انگشت بعدي، يعني انگشت مياني و حلقه، بر دسـتة قلـم            نوشتن، قلم بين انگشتان شست و سبابه قرار مي        

. راند  گاه، بر كاغذ مي     گيرد و بدون تكيه     دست مي كاتب قلم را به صورت عمودي به        . كند  خوابد و آن را هدايت مي       مي
روس، پوسـت،  يروي پـاپ  وشـتن بـر  ن. داننـد   مو مـي    را مخترع قلم  .) م. ق 209متوفي در    (�منابع سنتي چين، منگ تيان    

براي تـذهيب و    ،  گياهية  هاي ساخته شد  مو و رنگ  ود و از قلم     ش ميكاغذ با قلم ني و مركب انجام         و   پوست كاغذي 
بـراي نوشـتن روي سـنگ، از        . برند  را براي نوشتن خط لاتين به كار مي       » قلم پر «در اروپا   . كنند استفاده مي   نيز نقاشي

  .نامنداري و حكاكي ميشود، كه اين نوع نوشتن را حج تراشي استفاده مي قلم و چكش مخصوص سنگ

                                                           
1- Meng Tian.  
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قلقـشندي  . كردنـد فاده مـي  تراشيدند و به عنوان قلـم از آن اسـت         را مي  � و سعف  �قصباسلام  خوشنويسان صدر   
انگشتان احاط كند را    ، و از بالاي تراش، آنچه سر      تهيه كنند  3اخضراز لبُ جريدة    را  قلم طومار   خوشنويسان  : گويد مي

   4.داشتن آن باشدبه دست گيرند تا كاتب قادر به نگه

  ابزار و ادوات خوشنويسي
   :گويد  مي اين بارهابن مقله در به عمل آورد، و لوازم خوشنويسي بايد كمال دقت راكتابت  اسباب ةدر تهي

 الكتاب ��و الربع حسن، كتا �، من سواد مدادها��الكتاربع
، رابع الاسباب �علي القرطس ، سوي بريه�و الربع من قلم
نگاشتن خط از روي قانون و قواعد ـ 2سن و نيكويي سياهي مركب،ـ ح1: اسباب حسن خط چهار چيز است

   8. كاغذ كه بايد ملايم و مطلوب و مرغوب باشدـ4، قلم نيكو كه تراش او از روي قاعدة درست باشدـ 3،ح خطصحي
سه چيز نيكو بايد تا خط نيك آيد، و اگر از اين سه، يكي نيكـو نباشـد،                  :  آورده است  نوروزنامهخيام نيشابوري در    

  .و سوم كاغذ) مركب(اگر چه خطاط استاد باشد، نيكو نيايد، اول قلم، دوم مداد 
   :ميرعلي هروي نيز اسباب كتابت را مهم دانسته و چنين سروده است

 ن فارغ بالـبشنو از من سخني و بنشي وادي خط صرف كني نقد حيات چند در
 هست خطاط شدن نزد خردمند محال پنج چيز است كه تا جمع نگردد با هم
 ت محنت و اسباب كتابت به كمالطاق دقت طبع و وقوفي ز خط و خوبي دست
 صدسـال ندهد فايده، گر سعـي نمايي ور از اين پنج يكي راست قصوري حاصل

براي فراگيري بهتر در آموزش خوشنويسي اسباب كتابت كه همان ابزار و ادوات خوشنويسي است بايد از 
  : ند ازا كيفيت مطلوب و قابل قبولي برخوردار باشند، اين ابزار و وسايل عبارت

االله انَِّ اول ما خلَق«: فرمود شنيدم كه مي) ص( الانماطي گويد كه از پيغمبر اكرم ��محمدبن معو ـ ني ـ قلم1
 بمِا كان و بمِا ���خلَق القَلم فقالَ لَه اكتب قال يا ربِ و ما اكتب قال اكتَب القَدر قال فجري القلم في تلِك السا

گاه بدو امر داد كه بنويس، عرض كرد خداوندا  آن. اول چيزي كه خداوند خلق فرمود، قلم بود يعني ».الابدكائن الِي
پس قلم بدانچه مأمور . خداوند او را امر داد كه بنويس احكام و علم مرا از مخلوقات من تا روز قيامت! چه بنويسم

                                                           
  . ني و هر گياهي كه ساقة آن مانند ني ميان تهي باشد: ـ قصب1
 .  شاخه خشك درخت خرما: ـ سعف2

 .   سبز درختـ مغز شاخة3

  . 59، ص 3جزء  الانشاء عةالاعشي في صناصبحـ 4
  .مركب: ـ مداد5
گاه به شمال عربستان  در آمده، آنKalam» كَلمَ« يوناني اقتباس شده، سپس اين كلمه به سوريه رفته و به صورت Kalamus» كلموس«از كلمة : قلمـ 6

  .رسيده و قلم شده است
در آمده، و بالاخره به شكل قرطاس وارد شمال عربستان » كارتيس«يوناني گرفته شده، و در سوريه به صورت » ارتسك« ة از كلم) قرطاس(ـ قرطيس 7

 .و بعد  مكة معظمه شده است
  . رسالة علم الخط و القلمـ ابن مقله بيضاوي شيرازي، 8



  

علَّم «، و نيز 1»و علَّم ادم الاسَماء كلَُّها«و اول كسي كه در روي زمين قلم برداشت آدم ابوالبشر بود . شد اطاعت كرد
  2. اشاره به اوست»باِلْقلََم

  :ني خوب بايد خصوصيات زير را در نظر گرفت در انتخاب يك قلم. ترين ابزار خوشنويسي استني از مهمقلم
رنگ آن قرمز پخته ـ 3، )صاف و بدون تاب(ملاً مدور باشد ـ كا2، )سختي آن متوسط(خت و سنگين باشد ـ س1

در ميان ـ يك بند و بدون گره  5، ـ پرگوشت و سفيد مغز باشد4،  نه سياه و زرد،اي باشد يا قهوه) سرخ و سفيد(
 مثلاً براي نوشتن قلم كتابت، سرفصلي، مشقي بايد قلمي انتخاب ،آن متناسب باشديا قطر ـ ضخامت 6، خود باشد

تر  تر نباشد، و براي قلم جلي و درشت شبي) متر حدود هفت ميلي(ر معمولي كرد كه ضخامت آن از يك خودكا
  .متر باشد  سانتي20ـ طول قلم حدود 7، استفاده كردتر مانند خيزران و قلم پارويي  ني ضخيم توان، از قلم مي

   :مجنون رفيقي هروي در شناختن قلم خوب گفته است
 خم و تابد بيقلم بايد كه باش ابـا راست دريـهد و رگـدرون اسفن

 دگر سرخ و سفيد و سخت و سنگين 3نـشيـادان پيـد استـن گفتنـچني  
اما دربارة ارزش و اهميت قلم بايد گفت كه پروردگار متعال در قرآن مجيد به قلم و آنچه بنگارد سوگند ياد كرده 

    : دارد4» و ما يسطُروُنَن و القَلمِ« بر آية شريفة يي زيبااقاني شرواني در اين رابطه تحليل خ.است
  »لمــن و الق«اد به ــو، شـلان نـق چو طفـخل   نون  سر انگشت خلق، اين چو قلم آن چوماه و

  : را در اين شعر حل كرده» ن و القلَمِ و ما يسطُروُنَ«مولانا جلال الدين محمد بلخي نيز آية شريفة 
  »مايسطرون«، پيوند با »نون و قلم«و چون  تپس  گر چو نوني در ركوع و چون قلم اندر سجود 

  :و حافظ شيرين سخن گفته است
  ديــرح آرزومنـر است شـريـوراي حد تق          قلم را آن زبان نبود كه سرعشق گويد باز         

  :گويد مولانا همچنين مي
  سد باز فردا ري نوي،نويسد زي كه امشب مي        دلـم هـمـچو قلم آمد در انگشتان دلداري        
  م باري، تو داني من كيم گويد كه تسليممـ قل        قلم را هم تراشد او رقاع و نسخ و غير آن         

  : و در جاي ديگر گفته
  درو هوش است و بيهوشي، زهي بيهوش هشياري       م ـم خوانـم خوانم، و گر او را علـر او را قلـاگ        

  :هم چه زيبا سرودهفريدالدين عطار نيشابوري 
                                  ماننــد قلــم زبان بريــده             بـر لـوح فنا به سـر دويـدن

  :و باز گفته است

                                                           
  .31ـ سروة البقره، آية 1
  .42 و 41، صص پيدايش خط و خطاطانـ 2
   .رسالة رسم الخطـ 3
  .1ـ سورة القلم، آية 4
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  پيش حكمش به سر دوم چو قلم  دوانـد مـرا بـه پـيـش الـم گـر      
  : فاق قلم را به چاك تشبيه كرده استصائب تبريزي 

  م راـان قلـست گريب  اچاك كه ديده بي   ـيست گـذر اهـل رقم را از بـخت سـيه ن
  :سلمان ساوجي نيز چنين سروده است

                 ما چون قلم نخواهيم از دست سر كشيدن       از دوست يك اشارت، از ما به سر دويدن
  :دولتشاه سمرقندي در تذكرة خود در بارة قلم گفته است

  يـاد ز دست خامــة قيـرانــدود              كو راز دلم به دشمن و دوست نمود                   فر
  تر گشت كه بـود                            گفتـم كه زبانش بـبرم گنـگ شـود              ببريدم از آن فصيح

   :مجنون رفيقي هروي هم گفته
   ردازـه پـلوح قلم تو خام    اي كاتب هر صحيفة راز       

  :ه استنوشتآن را  و او سرودهعماد هنگام وفات اين قطعه را براي ميرملا محمد حسين تبريزي به 
 قلم باشد اين نكته را گوش دار
 قلم گر نبودي نبودي جهان
 مدانش به نزد خرد ارجمند

 زن شناسد قلم را و بسقلم
  

 بهين وارثي مرد را يادگار  
 جهان از قلم يافت نام و نشان

 مند شت از قلم بهرهكسي كو نگ
 قلم را چه دانند هر بوالهوس

  

   : سلطانعلي مشهدي در انتخاب قلم خوب و مناسب گفته استو 
كنم بيان قلماولاً مي  بشنو اين حرف از زبان قلم

 بايدكه قلم سرخ رنگ مي  بايد نه به سختي چون سنگ مي
  و نه دراز سياه و نه كوتهين  روي نياز گير اي جوان زياد

  باريكيمعتدل، ني سطبر و ن   تاريكيو اندرونش سفيد، ن
  در او تابيي در او پيچ و نين  ملكِ خط راست، نيك اسبابي

 گـر قلم سخت باشد و گر سسـت  زيـن و آن ببايد شست اردسـت
 ـ به دست گرفتن طريقه رانـي از اهميـت خاصـي      قلـم صحيح به دسـت گـرفتن قلـم و    خط معتقدند كه اندا است قلم 

مهارت در بـه كـار   .  چون خط تابع قلم است،شود  و صفاي جوهر خط در حركات و گردش قلم ظاهر مي       برخوردار است 
يك چهارم قلم، يك سوم قلم، يك دوم قلم، سه چهارم قلم و تمام پهنـاي                ،  2قلمنسي  ، اِ 1 قلم بردن قلم و استفاده از وحشي     
وسطي زير قلم و سـبابه      (قلم بايستي با سه انگشت وسطي، سبابه و شست گرفته شود            .  است قلم در زيبا نوشتن خط مؤثر     
 قلـم بـر انگـشت       ةتكي. كات و گردش قلم تأثير دارند      كه هر سه به فرمان تمام دست در حر         ،)و شست روي آن قرار گيرد     

                                                           
  .جانب راست قط قلم: وحشي قلم. جانب راست از هر چيزي: ـ وحشي1
  .جانب چپ قط قلم: به اصطلاح خطاطان انسي قلم.  ضد وحشي، جانب چپ از هر چيز: ـ انِسي2

  اين جهان انسي و وحشي است قلم را     زد كاتب صنعت از پي ايجاد رقم را:  خاقاني گويد



  

لم حد اعتدال پسنديده اسـت،      در گرفتن ق  . تر بر صفحه كاغذ      انگشت كوچك  ةتر است و تكي     ي به دو انگشت كوچك    سطو
  .نه سخت و محكم و نه سست، لازم به ذكر است كه قلم راندن بر صفحه كاغذ بايد بدون فشار باشد

متر   سانتي3 تا 5/1 ضمتر، به عر  سانتي10 تا 8اي است به طول حدود  زن، وسيلهيا قطعزن قـط  ـزنطـ قـ2

 پس از تراشيدن قلم، سر .ايي جهت قرار دادن سر قلم وجود دارد كه روي آن انحن،متر يك سانتيتا  5/0و ضخامت 
زن بايد صاف و نسبتاً قط. زنند تراش، سر قلم را قطع مي  ضخيم قلمةدهند و با تيغ قلم را روي قط زدن قرار مي

، هندي  ني، از عاج، استخوان، شاخزنقط جنس .دار گردد  نباشد كه قلم ريشهمستديرسخت بوده و ناهموار و 
  .باشد مي1بنوسآخيزران و يا چوب سخت مانند 

  

ها در انواع  تراش قلم. رود به كار مي براي تراشيدن قلم  كهتراش چاقوي مخصوصي است  قلم ـتراش قلمـ 3

سطح خارجي دستة آن از . شوند ساخته ميهاي گوناگون  در اندازهمختلف يك تيغه، دو تيغه، چهار تيغه و شش تيغه 
 و  قلمهاي كتابت و تراشيدن ميدان  مخصوص تراشيدن قلم آنهاي باريك تيغه. استخ گوزن جنس صدف يا شا

و تيغة ، )تر باشد، ميدان قلم يا طول تراش قلم بيشتر خواهد بود به هر ميزان كه قلم ضخيم (باشد هاي آن مي كناره
ابن مقله و ديگر . تراش بلرزد ايد قلملازم به ذكر است كه هنگام قط زدن نب. شود استفاده ميتر براي قط زدن  بزرگ

  : گويدتراش چنين  در ذكر قلماند، سلطانعلي مشهدي تراش تأكيد كرده استادان بر تيز بودن قلم
 با تو ذكر قلم تراش كنم  فاش كنمهفتههاي نحرف

 تيغ او ني دراز و ني كوتاه  و پهن نيست خاطرخواه2كنُتُ
 ا كه در خانة قلم گرددت و آن قلم قابل رقم گردد

يكي باريك به جهت فتح، ديگري تنك براي تراش و : تراش باشد اند كه كاتب را سه قلم برخي استادان قديم گفته
   :مجنون رفيقي هروي در اين باره گفته است 3.اصلاح قلم و سومي به جهت قط

بايد سه قلمتراش باشد  آن را كه قلم همي تراشد
ابر باشد پر آب چو تيغ  اول قوي و سطبر باشد

 وان طرفه قلمتراش برگير  تراش برگير وز روي قلم،
تا در شكم قلم درآيد  دوم تُنكُ و ضعيف بايد
زنن از براي قطهسيم پ چون استره تند و تيز قط زن

و تراشيدن صحيح و روش استفاده ترين ابزار خوشنويسي است   قلم از ارزشمندترين و مهم ـطرز تراشيدن قلم
تراست و  تراش انجام گيرد، يعني آن سوي قلم كه باريك م قل و بهتر است از طرفِ سرِ،اي دارد از آن اهميت ويژه

  : است از مراحل تراشيدن قلم به ترتيب عبارت. محل رويشِ بند بعديِ ني است

                                                           
ثمر آن شبيه به انگور و زرد . شود رويد و مانند درخت گردو بزرگ و تناور مي ، درختي است كه در هند و حبشه ميEbenusز كلمة يوناني مأخوذ ا ـ1

هاي سياه است، در فارسي شيز هم گفته  هايش شبيه به گل حنا، چوب آن سنگين و سخت و داراي لكه هايش مانند صنوبر و گل رنگ است، برگ
  ).نگ معينفره(شود  مي
  پهن: ـ تُنك1ُ
  .اصول و قواعد خطوط سته ـ3
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ه نحوي كه ميدان و دامنه قلم و نيز مغز آن آشكار  ب ـ)فَتْح(برداشتن روي قلم يا باز كردن ميدان آن ) الف
اي گوشت از ميدان قلم  تراش به اندازه با قلم.  همان قلم باشدةبهتر است كه ميدان هر قلم به اندازة محيط داير. شود

  . محكم قلم آشكار شود و الياف و آوندهاي آن از ميان برودشود تا در نوك آن مغزِ برداشته مي
اي تراشيده  هاي راست و چپ ميدان قلم به اندازه  كناره ـ)نَحت(پهلو يا دو سوي دامنه قلم تراشيدن دو) ب

  .تر شود شود كه پهناي نوك آن در حدود شعاع قلم شود و هر چه به سوي نوك قلم نزديك شود، باريك مي
وسيلة نوك تيغة  شكاف دادن ميانة نوك به موازات قلم، به  ـ)شقَ(فاق زدن يا شكاف دادن نوك قلم )  ج

تواند موجب  شود ولي فشار بيش از حد به قلم در حال نوشتن مي تر شدن حركت مركب مي تراش كه سبب روان قلم
شود و با فشار دادن  زن قرار داده مي نحوة ديگر زدن فاق؛ پشت قلم روي قط. خوردگي و شكستن قلم شود ترك

اگر قلم سست باشد، شق آن را .  نوع قلم متفاوت استشق قلم برحسب.گردد شست در نوك قلم، فاق ايجاد مي
  : سلطانعلي مشهدي گويد. نبايد گشاد ساخت و بهترين شقوق آن است كه وحشي و انسي برابر باشند

  درِ تشويق خويـش را در بنـــد   شق گشاده مكن كه نيست پسند 
  كه وسط بهتر است در همه كـار   شيــوة اعتـــدال مرعــــي دار 

  �چار دانگ و دو دانگ گشته كهن    اش برابر كــن   و انسـيوحشي
  : و مجنون رفيقي هروي هم در اين باره گويد

  تر از وحشـي نمـايد كه او نازك    و ليكن جانب انسيــش بايــــد 
  بلي خير الامـور افتــاد اوســط   نه جزم و نه محرف باشدش قط

  � به غايت معتـدل بايـد هوايــي             دوايــي  ولي بهـــر كتابت بــي
هنگامي كه قلم آمادة قط شد، زبانة قلم بر . هاي تراشيدن قلم است ترين بخش  از مهم ـ)قطع زدن(قط زدن ) د

 ةابه بر تيغبا زاويه خاص بر آن قرار داده و با فشار انگشت اشاره يا سبرا تراش   و تيغة بزرگ قلمهشد زن گذاشته  قط
شبيه آن باشد و صداي حاصل از  كمي بالاتر از سمت چپ آن  طوري كه سمت راست قلم،شود ميآن، قلم قط زده 

تراش را نبايد با زاوية عمود بر  گونه كه ابن مقله گفته است به هنگام قط زدن، قلم همان. باشد  مي»طق «تلفظ كلمة
 تا از تيز و ، ميدان يعني داخل قلم باشدتراش به سوي قلم به كاربرد، بلكه بايد اندكي مايل كرد تا حركت تيغة قلم

، در حدود يك ششم )پهناي عرض نوك قلم( مغز قلمبايد توجه داشت كه . تند گشتن نوك قلم جلوگيري شود
  .به آساني نوشته شوند) ها رهمشَ(اي  هاي پايان حروف دايره باشد تا بخش قلمنوك طول 

قلم كه همان شيب قلم زاوية زبان قلم نسبت به امتداد طول شيب قلم ـ 

استادان . است، در خطوط گوناگون و نيز شيوه هر خوشنويس، متفاوت است
  :اند خوشنويسي در رسالات خود اين زاويه را به سه دستة اصلي تقسيم نموده

 يا 1كه آن را قط تخت، جزم) شيب كم( درجه 10ـ زاوية صفر تا 1
  . نامند  مي2مستوي

                                                           
   .صراط السطورـ رسالة 1
 . رسالة رسم الخط ـ2

  قطع جزم 

  قطع ميانه

 قطع محرف



  

  . اند  كه آن را قط ميانه يا توسيط ناميده)  متوسطشيب( درجه 25 تا 15ـ زاويه 2
  . اند گذاري كرده  نام3كه آن را قط تند يا محرف) شيب تند( درجه 45 تا 35ـ زاويه 3

 ام، نامة شوق سوي توبا سه قلم نوشته  نظركن و ببين، جزم و محرف و وسطنيك
  .توان در نظر گرفت م مي را ه زاوية قلمهاي ديگر در ميان سه دستة فوق، اندازه

  :و سلطانعلي مشهدي در رابطه با قط قلم گفته است
د ــود شايـو بــنك رـي گــدويم دــآييـو نمـــــطِ اول نكــق 

ــد  ــي روا باشـــ ــط كنـــ  ا باشدـي خطـرف كنــ محطــق  متوســـ
 تا صــداي قــط از قلــم شنــوي  غافــل از قــط آن قلــم نشـوي

اي داشته باشد جذب كند و بعد از آن قلم را بر نقطه  ن قلم تراشند، خاك بر پشت آن بمالند تا اگر چربيو چو
  :گويد ميدر اين باره سلطانعلي مشهدي . تجربه نمايند

 ديــ تراشيمــون قلــا چــكاتب  ديـامه ماليــت خـر پشـاك بــخ
 به نقطه تجربه كنآن قلم را  نـر كهــپي زو ـنرف ـن حـبشنو اي
دـون درست آيــه چـم نقطــاز قل  �ايدــي شـر كنــنويسي اگخوش

  : مسيح كاشاني هم چه زيبا سروده
 نويسم چون به سوي يار از حال درون نامه   به دندان قط زنم انگشت و بنويسم خون نامه

ه اندازه يك چهارم تا يك پنجم از ب(برداشتن مقدار نازكي از گوشت پشت قلم برداري قلم ـ  هـ ـ پشت

  . گردد تر مركب از زبانة قلم مي تر و روان به شكل ناخن؛ اين عمل باعث حركت نرم) طول ميدان قلم تا نوك قلم
  : در رسالة آداب المشق، ميرعماد اجزاي سته قلم را اين گونه برشمرده است

  . ،  به معناي گشودن، يعني برداشتن روي قلمفتحـ 1
  .  ، شكاف دادن يا فاق زدن زبان قلم استشقـ 2
  . ، نوك سمت چپ قلم از پشت قلم را گويندنسياِـ 3
  . ، نوك سمت راست قلم از پشت قلم را گويندوحشيـ 4
  . باشد ،  ضخامت عرض نوك قلم كه به اندازة يك دانگ تا يك دانگ و نيم طول نوك قلم ميمغزـ 5
  . شود م تراش ضخيم، كه از پشت قلم انجام مي،  قطع زدن نوك قلم به وسيلة قلقطـ 6

  : است از ديگر اجزاء قلم عبارت
  . كنند برداري مي  ـ آن قسمت از سر قلم را كه مركبزبان قلم

  .  ـ نوك قلم را گويندشظيه

                                                                                                                                                                                        
  .ضد محرف، قلم راست بريده: جزمـ 3
  .يكسان، مساوي، برابر: مستويـ 4
  .كج تراشيدن: محرفـ 5
  . السطور صراطـ رسالة 4
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  . دباش  ـ يا طول تراش قلم، از محل تراش قلم تا نوك قلم را گويند كه به اندازه پيرامون همان قلم ميميدان قلم
  .  ـ دور تا دور قلم را گويندپيرامون قلم

  .  ـ آن قسمت از قلم كه تراشيده شده را روي قلم گويندروي قلم
  ). مخالف روي قلم(باشد   ـ آن قسمت از قلم كه هنگام نوشتن به سمت بالا ميپشت قلم

  .  ـ ضخامت سطح مدور داخلي تا بيروني قلم را گويندگوشت قلم
هاي بسيار قديم صنعت چاقوسازي در ايران رواج داشته و مركز آن در قرن اخير شهرستان  نا از زم ـچاقوسازي

ترين آنها ابوالفضل  در حال حاضر معروف. سازهاي معروفي داشته است و دارد تراش زنجان قلم. زنجان بوده است
در مدت دو سال در اين وي از بيست سالگي چاقوسازي را نزد استادش فتحعلي زنجاني آموخت و . پرور است نظم

تراش   سالگي به تهران آمد و اولين قلم25سازد، در سن   وي كه انواع چاقوهاي شكاري و جيبي را مي.فن استاد شد
 باعث ،تراش كه با كيفيت بسيار خوب ساخته شده بود سفارشي را براي مرحوم كيميا قلم ساخت و همين قلم

كردند و در  تراش به وي مراجعه مي  نقاط كشور براي سفارش قلم يهنرمندان خوشنويس از اقص .شهرت وي گرديد
. دادند تراش سفارش مي اندك مدتي شهرت وي به جايي رسيد كه از كشورهايي چون مصر و عراق به وي قلم

 ند وا آوري كرده هاي يك تيغه تا چهار تيغه جمع پرور را در اندازه هاي نظم تراش بعضي كلكسيونرهاي ايران انواع قلم
   1.اند هاي نفيسي را تشكيل داده  كلكسيون،هاي ساخت ساير كشورها تراش همراه با قلم

دهد اولاً از  ليقه دو كار انجام مي. دهند اي است كه مقداري از آن را در دوات قرار مي  نخ ابريشم تابيده ـ ليقهـ4
 شايسته ،اند گفتهخوشنويسان قديم . رساند قلم ميكند ثانياً مركب را به اندازة مناسب به سر  ريختن مركب جلوگيري مي

  .دياست كه هر ماه ليقه را عوض نماي
  :محمد اصلح از شعراي قرن دوازدهم هجري قمري گفته است

  2نـوعـي كه در دوات گـذارنـد لـيقه را                  باشد به گوش تيره دلان پنبه از سخن

جنس نقره يا برنز كه ليقه و مركب را در آن جاي دهند، و در قديم ظرفي است فلزي از   ـ)مِحبره ( دواتـ5
عمق بودن  كم. كنند  براي دوات استفاده ميعمق كوچك دهانه گشاد و كمهاي  هشيشاكنون از . گفتند به آن محبره مي

دوات ليقه قرار بايد در . برداري بتوان سر قلم را ديد و به اندازه مركب برداشت كه هنگام مركبروست  دوات از اين
 گرد و غبار و فاسد شدن  خشك شدن و ورودداد و بهتر است پس از فراغت از كتابت درِ دوات را ببندند تا از

  : گويد كليم كاشاني مي. به عمل آيدمركب جلوگيري 
  ار است ـرقـم از هـر قـلم خـط غـب    دار است  دوات از بس ز خشكي مايه

  :  آهوي ختن تشبيه كرده است دوات را به نافيرزا اسدااللهو م
  دن ـن خواهد شـ      هم دواتم ناف آهوي خت   مشك سوده خواهد بيختن          هم سوادِ صفحه

  : صائب تبريزي هم چنين سروده

                                                           
  .59 و 58 ص، صفرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنويسي ـ1
  .509، ص 1، جزء شعراي كشمير تذكرةمد اصلح،  محـ1



  

        صفحه از فيض قدومش سنبلستاني كند  ظلمات دوات آيد  خضر كلكم چون ز

من مقداري از . سازند  از موادي شبيه روغن چيني مي آن رادارند كه 1چينيان مدادي«: گويد النديم مي ابن  ـ مركبـ 6
آن را ديدم كه مانند لوحي بود و نقش صورت پادشاه را داشت و يك تكه از آن براي مدت زيادي كه دائماً بنويسد كفايت 

  :ن چه زيبا سروده استحافظ شيرين سخ. ناميدند مي» حبِر« همچنين نوعي ديگر از مركب وجود داشت كه آن را 2».كرد مي
  مگر از مردمك ديده مدادي طلبيم    نقطة خال تو بر لوح بصر نتوان زد

 و 5، صبر، نيل، زعفران، افتيمون4 زاج، مازو،3 دوده، صمغ: ازاند عبارتركب خوشنويسي مواد تشكيل دهندة م
بهترين . نويسند  آن ميكنند و پس از ساخته شدن با  آب محلول مي با نوع خشك آن را كه6پوست گردكان سبز

 تا يكنواخت و ، و ناخالصي در آن وجود نداشته باشد،و كاملاً جريان داشتهبوده برق  مركب آن است كه سياه و كم
 و در مدات و جاهايي كه قلم نياز به حركت ، كشش مركب بايد خوب و راحت باشدهمچنين. روان بر كاغد بنشيند

هاي  كب بايد طبيعي باشد و به تفصيلي كه گفته خواهد شد، ساخته شود و از مركبمر. مداوم دارد به همراه قلم بيايد
هاي تهيه شده از  مانند جوهر گردو، مركب(هاي رنگي   و از مركب،كردنبايد استفاده هاي شيميايي  رسم و مركب

  .توان استفاده نمود چنانچه طبيعي و روان باشد، مي) …هاي گياهي و رنگ
 400  زاج سياه، گرم200صمغ عربي،  گرم 200 چربي گرفته، ة دود گرم50 :مواد لازم«: طريقة ساخت مركب

  . نيلده گرم پوست گردكان سبز و  گرم50 افتيمون، ده گرم زعفران، دودانگ صبر، دو و نيم گرم مازو، گرم
  صمغ ازدانگدر ظرفي ريخته و چهار را گاه دوده   آن  تا چون عسل شهد شود،نموده صمغ در آب حل  گرم200

 آن مقدار كف بمالند كه آن دوده كشته شود؛ سپس دو دانگ ديگر صمغ را يك برابر كرده به ظرف دوده اضافه را
كه بتوان آن را در شيشه   و آن را در ظرف ريزند و با آن دوده تركيب كنند چنان،تر شود آب اضافه كرده تا روان

قدر آن را تكان دهند تا كاملاً آميخته شود، هر  محكم بسته و آنرا ن  سر آ،)مقداري از شيشه بايد خالي باشد(ريخت 
 زاج سياه گرم 200سپس ). حداقل ده روز بايد آن را تكان داد( خواهد يافت  بيشتر صلايه،چه بيشتر تكان داده شود

 زعفران و دو  گرمدو و نيم و با كرده خرد  را مازو گرم400 و بعد ، تا گداخته شود و صاف كنندكرده در آب حل را
 آب جوشانده تا نصف يك و نيم ليتر نيل در ه گرم پوست گردكان سبز و د گرم50 افتيمون و ه گرمدانگ صبر و د

اندك اندك بر او بيفزايند و به قلم تجربه كنند تا به اعتدال درآيد و رنگ  و آن را صاف كنند و از آن آب زاج ،شود

                                                           
  .مداد العلمَاء افَضلَُ منِْ دمِاءِ الشهُداء: و در روايت آمده است كه) 6، ص 2، جزء الاعشي صبح(نويسند  مداد نوعي از مركب است كه خوشنويسان با آن مي ـ1
  .29، ص الفهرست ـ2
كند  شود و در مجاورت هوا منجمد شده و سختي مخصوصي پيدا مي درختان به خارج ترشح ميـ مايع كم و بيش لزج و چسبناكي است كه از برخي 1

  ).فرهنگ معين(نمايند  و در صنعت از آن استفاده مي
هاي درخت   بر روي جوانهCynips galla tinctoriaeهاي كروي شكلي كه در اثر گزش حشرة مخصوصي به نام سي نيپس گالا تنكتوريا  ـ برجستگي2

كند و بر اثر اين عمل مقدار زيادي از شيرة گياهي درخت  ، پوست درخت بلوط را سوراخ مي حشره مذكور براي تخم گذاري. شود ط ايجاد ميبلو
در صنعت از مازو جهت تهيه مركب سياه، . آيد كه به نام مازو موسوم است شود و تدريجاً به صورت برجستگي در مي مذكور متوجه نقطة مزبور مي

  ).فرهنگ معين(كنند  ردن پارچه و نيز در چرم سازي از آن استفاده ميرنگ ك
هاي آن باريك است، بعضي گويند  ماند و سر شاخ مي) هاي ريز گياهي بياباني داراي برگ(دوايي است معروف و آن شكوفة گياهي باشد كه به سعترَ  ـ5

  ).برهان قاطع(باشد  زيرة رومي است و آن سرخ رنگ و تيز طعم مي
  .گردو ـ6
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 و بايد دانست كه زاج ،داري صمغ بر آن اضافه كنند، مركبي فريسه خواهد بود، و اين را نيز اگر مقآن مناسب شود
 هر چنين باشد قبول لتَ نكند، واگر اين صمغ و دوده خيلي غليظ نباشد كه ، و نيزسوزاند زياد نباشد كه مركب را مي

شوند،   ساييده ميهايي كه در هاون اين نوع مركب ساختن نسبت به مركب. چه تكان دهند صلايه نخواهد يافت
، ديگر آنكه همة مركب به يك )چون درون شيشه است(فوايد زيادي دارد، يكي آنكه از گرد و خاك محفوظ است 

  1».يابد  برخلاف هاون كه بعضي صلايه مي،يابد نوع صلايه مي
  : استآوردهالخطوط  مدادرسالة ميرعلي هروي در مورد ساختن مركب در 

 وزن هر دو مازوهمسنگ دوده زاج است، هم گاه زور بازو  همسنگ هر سه صمغ است، آن
  :و ميرعلي تبريزي گفته است

 دوده شش كن هر يكي صمغ و نبات و صبر نهُ زعفران يك جزو كن، زنگار دو، نيكو بساي
 مقداري گلاب وجمله را حل كن به آب مورد گر همي خواهي مطوس ساختن، اين است راي

  :و نيز
 نمبستان دو درم، دود چراغ بي  عربي در او فكن، چار درمصمغ

 مازو دو درم، نيم درم تركي زاج  از بهر مركبش فروساي به هم
 داخلي به ةقطع.  تشكيل شده است داخلي و خارجية از دو قطعكه ،اي است استوانه گونه  جعبه ــ قلمدان7

را … كن، قيچي، سنگ رومي و زن، قاشق آب دوات تراش، قط قلمني،   مركب، قلم2هقَشكل ناوكي است كه در آن ح 
 مقوا يا كاغذهاي به هم  چرم، چوب،قلمدان را از.  غلافِ قطعه داخلي استةدهند و قطعه خارجي به منزل جا مي
از برخي . سازند و يا با نقوش سنتي زيبا منقش ميكنند   مي نقاشي را و غالباً جوانب بيروني آنسازند  ميفشرده
  .كنند زني مي  و آن را قلم ساختهها را از فلز ناقلمد

. سازي يكي از هنرهاي سنتي ايران است كه از دورة صفويه تاكنون رواج داشته است  قلمدان قلمدان سازي ـ

 العاده نفيسي ساخته هاي فوق در اين دوره قلمدان. هاي روغني يا لاكي، از اوايل دورة صفويه آغاز شد ساخت قلمدان
سازي دورة قاجار نيز رايج بود و  قلمدان. هنرمند دورة صفويه اشاره كرد» محمد زمان«هاي  توان به قلمدان شد كه مي

  . شود امروزه نيز در برخي از شهرهاي ايران مانند اصفهان و مشهد ساخته مي
رد نظر تهيه چكتر از قطع مورا با چوب به مقطعي كو» رويه«و » زبانه«براي ساختن قلمدان، دو قالب اصلي آن يعني 

چسباندند، اين در حالي است كه هنوز مغز كاغذ تر بود، و سطح هر دو قالب   كاغذ به هم ميكردند و با سه لاية مي
كشيدند، جدا كردن زبانه  پس از خشك شدن يك ورق كاغذ سفيد اعلي هم روي هر دو قالب مي. پوشانيد چوبي را مي

اما جدا كردن رويه از قالب چوبي به وسيله بريدن و جدا .  زيرا يك سر آن باز استاز قالب بسي آسان بوده است،
م مقواي به ه. چسبانيدند سپس كله را با سريشم به زبانه مي. پذير بود زي امكانلكردن كلة قلمدان، به كمك يك تيغة ف

هاي عالي  قلمدان. كردند و هموار مي ساييدن با سوهان و استخوان قلم گوسفند صاف پيوسته را در هر مرحله به وسيلة
پس از اين . چسبانيدند ساختند و قريب بيست ورقه كاغذ سفيد به قالبهاي چوبي مي را با كاغذهاي سفيد اعلي مي

                                                           
  . ميرعمادالمشق آداب باباشاه اصفهاني و المشق ة آدابرسال نقل از ـ1
  ).فرهنگ معين(قوطي، ظرف كوچكي كه در آن جواهر يا اشياء ديگر گذارند : حقهَ ـ2



  

در اين مرحله نقاشان ابتدا طرح اصلي را با گرده . گرفت مرحله، بوم كردن قلمدان، و بعد نقاشي بر روي آن صورت مي
ها  هاي روي قلمدان موضوع نقاشي. زدند كردند و سپس رنگ مي ا قلم ظريف و سفيد آب ترسيم ميريختند، يا ب مي
، موسي و فرعون و يوسف و رهاد، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون شيرين و ف:هاي قديمي و شاعرانه مانند ب افسانهاغل

  . .نوشتندكردند و روي آنها خط نيز ميمي  استفاده غيرههاي شكار و بزم و رزم و زليخا بوده است، همچنين از صحنه

هاي مقوايي كه روي آنها نقاشي، هاي كوچك، جعبة آينه و جلد كتاب جعبه ،ساخت قلمدان ـ ماشه پاپيه

» ماشه«اي است فرانسوي به معني كاغذ و  ه واژ» پاپيه«. نامند مي» پاپيه ماشه«كاري شده باشد را  طلاكاري و روغن
  .گذاري، كاربرد كاغذهاي باطله در ساخت اين اشياء باشد شايد علت اين نامكردن،  يعني مچاله

  .اندنقره، مس، برنج و فولاد نيز ساخته: قلمدان را از چرم گاو، چوب، خاتم و فلزاتي مانند

8سطَر ـ م)ابندا  از جنس مقوا به اندازة مطلوب كه بر روي آن به جاي سطرها،  استاي  صفحه ـ)رهسطَم

كنند، سپس كاتب اين  كشي مي  صفحه را نخ و بدين ترتيبكشندميبر آن هاي معين   ابريشمي به فاصلههاي نخ
ماند سطور و حدود  ها بر كاغذ مي گذارد و با فشار بر روي كاغذ و آثاري كه از نخ را زير ورق مي) مسطر(صفحه 

كشي، خطوط  امروزه به جاي نخ. گردد يد و بدين وسيله، كرسي افقي و عمودي صفحه آشكار مكن  معين مي رامتن
شود  ها از زير آن ديده مي خط. دهند كنند و آن صفحه را زير ورق كاغذ قرار مي موردنظر را بر صفحة مسطر رسم مي

  : ناصر خسرو گويد. توان راست نوشت اساس آن سطور مي و بر
  آفريد كه چنين قصرتآن را كن آفرين ته پرگار و مسطرهشخشت و چوب و ربي

   :گيرند گفته است كليم كاشاني دربارة مسطر كه كلمات و حروف توسط آن روي كرسي قرار مي
انتظام كار ما و روزگار از عدل توست   هم ز سعي مسطر استخط اگر كرسي نشين شد

  

 و اي مخروطي دارد  دسته،كنند بنوس انتخاب ميآ آن را از جنس  ــ وسيله به هم زدن ليقه و مركب9

  .شود طرف ديگر آن پهن است كه براي به هم زدن ليقه و مركب از آن استفاده مي

براي پاك كردن كه پس از نوشتن  است اي دو رويهپارچه پشمي   ــ پارچة حرير يا پشمين كوچك10

  . كنند تا مركب بر سر قلم خشك نشود سرقلم از آن استفاده مي

آب توسط آن كه و كشيده، با دمي باريك ي است فلز فكوچك و ظرية كفچ ـ  كن آب دواتقاشق  ـ11

 آب مازو به جاي آب استفاده كرد تا  و ياتوان از گلاب، آب ريحان مي.  و ليقه را نيز بدان هم زنندريزند را در دوات 
  .توان آب را در دوات ريخت چكان نيز مي با قطره. مركب خراب نشود

  .كنند از آن استفاده مي و غيرهاغذ ابزاري است كه براي بريدن ك ـ ـ قيچي12
اي است صاف از جنس پوست، مانند پوست گاو كه هنگام نوشتن  تخته ـ) زيردستي(ـ تخته پوست 13

به جز تخته پوست وظيفة . دهند تا زير كاغذ صاف و استوار و ثابت بماند خط، صفحة كاغذ را روي آن قرار مي
باشد و خوشنويس با كم و زياد كردن فشار قلم بر صفحة كاغذ و   مياستحكام ورق، رواني و راحتي حركت قلم نيز
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در تخته پوست اندازة مناسب براي . تواند در شكل بعضي از حروف به دلخواه تغيير ايجاد كند  ميتخته پوست
  .متر است  سانتي25×35حدود 

شود سنگ  اده ميتراش استف سنگي كه براي تيز كردن تيغة قلم ـ) تراش سنگ قلم (1ـ سنگ فسان14 

اين سنگ بايد آن قدر نرم و در عين حال . باشد  و كمياب مي بودهرنگ روشنبه رومي يا حجازي است كه غالباً 
قدر مرغوب باشد كه بدون  و آنتراش را نخراشد  محكم باشد تا بر اثر تيز كردن چاقو خاكه توليد نكند، تيغة قلم

  : گويد صائب تبريزي مي. تراش گردد ه و در نتيجه تيز شدن قلمكه ساييده شود، سبب خورده شدن لبة تيغاين
  ديوانه را ز سنگ ملامت هراس نيست    شود  ز ميـتيغ دو دم ز سنگ فسان تي    

ريختند و پشت قلم را پس از تراشيدن به آن خاك  ظرف كوچكي كه شن و ماسه نرم را در آن مي  ـكـ ال15
  . قلم جمع نشودفيان برود و مركب به يك طرماليدند تا لغزندگي و چربي آن از م مي

اي است كاملاً صاف و استوار از چوب درختي مانند گلابي كه هنگام مهره زدن، كاغذ  تخته ـ تخته مهره ـ16
  . به نحوي كه در حال كار كاغذ ثابت بماند و حركت نكند،كشند دهند و مهره مي را روي آن قرار مي

كاغذ . خوشنويسي است و خوب و مرغوب آن از اركان حسن خط است كاغذ يكي از وسايل  ـ كاغذـ17

ي فشرده  به عبارت ديگر كاغذها.حركت كندني به راحتي روي آن  طوري كه قلم،يد صاف و هموار باشدخوب با
  :گويد  ميگلزار صفارسالة صيرفي در عبداالله .  براي خوشنويسي مناسب هستند، بافت آنها سست نيستكه

 ميل مشقت چو شود اي دلدار  اول باركاغذ خوب طلب
آمد،  به عمل مي 3»پاپيروس«يا  2»بردي«ي كه از ني كاغذبر ها  دربارة اختراع كاغذ بايد گفت كه مصري

براي كاغذ از كلمة  paperلفظ اروپايي. كلمة كاغذ ظاهراً از زبان سنسكريت وارد زبان فارسي شده است. نوشتند مي
. ساختند گفتند و قرطاس مصري را از آن مي  مي»بردي« كه گياه آن را در مصر ،ته شده است يوناني گرف»پاپيروس«

 كه  است به معني چيزي»خارتيس«رود، خود مأخوذ از كلمة يوناني  قرطاس كه امروزه به معني كاغذ به كار ميةكلم
  .نويسند و معادل آن در عربي، ورقه و صحيفه است بر آن مي

نام بِردي ه ترين كشوري بود كه توانست از يك گياه علفي ب  مصر نخستين و قديميپاپيروس ـطرز تهية 

كاغذ بردي (ابداع و ساخت كاغذ مصري . رويد، كاغذ درست كند هاي دلتاي نيل فراوان مي كه در باتلاق) پاپيروس(

                                                           
  ).برهان قاطع(سنگي كه كارد و شمشير بدان تيز كنند : ـ فَسان بر وزن زبان1
هايش انشعابات  در انتهاي ساقه. مانند بوده و بسيار زيباست رسد و جزو گياهان ني  متر مي4 تا 2ز ارتفاعش از ها كه ا ، گياهي از تيرة جگنBardi ـ2

هاي تحتاني  قسمت. شود اصل اين گياه در سواحل شط نيل است و امروزه در قبرس و سيسيل نيز ديده مي. چتر مانند جالبي به وجود آمده است
هاي قابل انعطاف اين گياه يك نوع كاغذ  از الياف ساقه. رسد اي است كه به مصرف تغذيه زارعان و دهقانان مي  ذخيرههاي اين گياه محتوي مواد ساقه
  ).فرهنگ معين(اند  ساختند و آن را پاپيروس، بابيروس، بردي، درخت كاغذ مصري، جگن نيل، پاپروس، حقي و حفاء نيز نام نهاده مي

  ) منتهي الارب( رويد و در مصر از آن كاغذ سازند بردي با فتح، نباتي است كه در آب

3- Papyrus. 



  

ول كسي كه كاغذ ا:  و ديگر منابع آمده استالفهرستدهند در  نسبت مي) ع(را به حضرت يوسف ) ا پاپيروسي
   �».السلام بود مصري را به عمل آورد، يوسف نبي، عليه

استفاده ... طناب، حصير، كفش، بادبان و : از پاپيروس براي بسياري از لوازم و وسايل مورد مصرف روزانه از قبيل
. كتابت به وجود آورند و تن ورق كاغذ، انقلابي در فن نوشتنالياف اين گياه به مصريان امكان داد تا به ساخ. شد مي

هاي آنها روي  گذاشتند كه لبه اي كنار هم مي بريدند، سپس به گونه آنان الياف پاپيروس را به شكل نوارهاي باريك مي
 به نحوي كه يكي با زاويه قائمه روي ديگري قرار گيرد، ،با گذاشتن دو لايه از نوارها بر روي هم. هم قرار گيرد

سپس با . كردند آنگاه اين ورقه را پيش از جلا دادن با فشار خشك مي. آمد وجود مينوعي سطح نرم و مسطح به 
عرض .  چند متري از پاپيروس به دست آيد2چسباندند تا طوماري خمير نشاسته بيست ورق را از طول به هم مي

به دست آمده، طومار بلندترين طومار . ها داشت رسيد و طول آن بستگي به نوشته متر مي  سانتي75 تا 50طومار از 
Harrjsاينچ عرض 5/16 پا طول و 133اين طومار . شود  در موزة بريتانيا نگهداري مي9999باشد كه به شماره   مي 

  ). 42cm × 40m(متر عرض  سانتي42 متر طول و 40 يعني. دارد
ها قرار  ان در دسترس مصريشد، به اندازه كافي فراوان و ارز چون مواد اولية پاپيروس در طبيعت به وفور يافت مي

داده كه به فينيقيه و از آنجا به  هاي پيش از ميلاد را تشكيل مي به علاوه يكي از صادرات مهم مصر در سده. گرفت مي
كتاب مقدس، تورات،  (Bybleو ) كاغذ (Paperهاي  واژه. رفته است ساير كشورهاي همسايه مخصوصاً يونان مي

علت محفوظ ماندن .  بود3ها، شهر بيبلوس ت، زيرا محل خريد كاغذ پاپيروس براي يونانيآمده اس از همين لفظ ) انجيل
.  م1022هاي پاپ تا سال فرمان. باشد  ميهاي مصري همين كاغذ و مصر و روم، وجودهاي يوناني اسناد تورات و نوشته

.)  م14 - 37 (5ر زمان تيبريوسنويسد كه كاغذ پاپيروس د  مي4پليني. روي همين كاغذهاي پاپيروس نوشته شده است
 هم اكنون در مصر پاپيروس در ابعاد مختلف 6.نمودند كمياب شد و سناتورهاي روم ناچار در توزيع آن نظارت مي

  . زنند شود و خوشنويسان مصري بر روي آنها قطعات خوشنويسي را نوشته و يا روي آنها چاپ مي ساخته مي

از كاغذهاي مـستعمل اسـتفاده   را يك چهارم تا يك سوم كاغذ نو ، براي ساخت كاغذطريقة ساخت كاغذ ـ  
به بعد عمدتا از چـوب بـه دسـت    .  م1860كه از حدود سال .  است �جسم كاغذ، الياف به هم آميختة سلولز      . كنندمي
سـاختن  آيـد، بـراي     ي بـه دسـت مـي      زود هاي بافندگي و لباس   كه از كارخانه  ) ايمعمولاً پنبه (هاي پارچه   تكه .آيدمي

براي ساخت كاغذهاي خـاص ديگـر، يـا در          . دنربكاغذهاي تحريري و كاغذهايي مانند سيگار و نظاير آن به كار مي           

                                                           
اللطايف و محاضرات الاوايل و  و ثغالبي در كتاب حسن المحاضره، سيوطي در كتاب المعارفهمچنين اين قتيبه در كتاب . 36، ص  الفهرستـ1

  . اند  اين مطلب را نقل كردهمسامرات الاواخر
  .شود  گفته ميVolumenـ طومار به زبان يوناني 2
هاي آن به دست آمده كه مربوط  آثار تاريخي فراوان از ويرانه. ، نام قديمي شهري است در شمال بيروت كه اكنون به نام جبيل معروف استByblosـ 3

شده   به وادي نيل حمل ميظاهراً مركز تجارت فيمابين شام و مصر بوده و از آنجا چوب، سقز و ديگر مواد جنگلي. به هزارة سوم قبل از ميلاد است
  ).323، ص الواح بابل(است 

4- Polini. 
5- Tiberius. 

  . 34، ص تاريخچة مصور الفبا و خط، ترجمه احمد آرام و تاريخ علمـ ژرژ سارتن، 6
شود، فقط در كل حل نمياي است فرانسوي و آن جسمي است جامد، سفيد بي بو و بي طعم شبيه به نشاسته كه در آب و الواژه: celluluseـ سلولز 7

 درصد 90پنبه وكتان تقريباً . هاستترين عنصر ساختمان گياههاي نباتات وجود دارد و مهمبه حالت طبيعي در سلول. مايع شويتزر قابل حل  است
  ).فرهنگ عميد(شود در صنعت به صورت كاغذ و پنبه و ابريشم مصنوعي مصرف مي. سلولز دارند
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، كـاه واليـاف ديگـر       �زران، سـاقة كتـان    يري كه شيره آن گرفته شده، خ      كيشنجاهايي كه چوپ در دسترس نيست، از        
مغز چوب مكانيكي يا چـوب      . آيدغز چوب به دست مي    ولي قسمت عمدة مواد كاغذ در جهان، از م        . كننداستفاده مي 

مـادة  . رود  كاغذ ارزان قيمت به كار مـي      هاي  آسياب شده براي ساختن كاغذ روزنامه و دستمال كاغذي  و ساير گونه            
ماند و همين ماده است كه سبب زرد شدن كاغذ در برابـر نـور               چسباند، در كاغذ باقي مي    ميلينين كه الياف را به هم       

آيد، تقريباً سلولز خالص است، و آن را از جوشاندن همـراه بـا              مغز چوبي كه از طريق شيميايي به دست مي        . ودشمي
آورنـد  كند، به دست مي   ن را حل مي   ني سود، سولفات يا سولفيت كه لي      ييهاي چوب با يكي از مواد شيميا      شهاتر فشار

-زنند و خوب مخلـوط مـي      دهند، در آن را مي    ور مي  عب لكنند و از غربا   تشو داده و سفيد مي    سسپس مغز چوب را ش    

 لچون از آب غربـا    . گذرانند مي لماشيني از غربا   مغز چوب معلق در آب را در      . كنند تا خواص مورد نظر را پيدا كند       
روند و به ورقـه،  در امتدهاي گوناگون درهم مي، شود كه به سبب تكان خوردناي از الياف تشكيل مي  گذرد، ورقه  مي

دارد، و    آورد و كاغذ را از روي آن برمـي          مي فشار   ليك تسمة نمدين و مرطوب بر غربا      . دهند حصير مانند مي   شكلي
، گـذرد در پايان اين عمليات، كاغذ از ميان نوردهاي آهنين مـي          . دنمايمنتقل مي سپس آن را به نوردهاي خشك كننده        

بهتـر  افت و خاصيت چاپ پذيري و مقاومت كاغـذ را           براي آنكه ب  . كنندفشارند و سطحش را صاف  مي      كه آن را مي   
 براي آنكه چاپ حروف و مخصوصاً تصاوير بـا          .افزايندكنند، موادي اضافي مانند گل چيني يا نشاسته برخمير آن مي          

پوشـانند،  هاي ريزبهتر شود، كاغذ مخصوص چاپ كتاب را با قشري از گل چيني مخلوط بـا نـوعي چـسب مـي            دانه
  .كنندبه خمير آن اضافه مي» راتيانج«خش نشود، صمنع پبر كاغذ تحرير براي آنكه مركب 

 بـراي چـاپ كـردن       ازننـد، و سـطح آن ر      كاغذ ديواري ضخيم است، و براي آنكه آب نگيرد، راتيانج بـه آن مـي              
ه  شـد  از لينين حـل   » كرافت« و كيسه كاغذ     فافكاغذ مستحكم ل   .نندزهاي مورد نظر بر آن، مانند كتاب، آهار مي         سطح

  �.شود ميات ساخته فدر سو ل

 ـ  ـ   » ورق چينـي «ان قبل از ميلاد مطالب خود را بر ي چينكاغذ در چين  آمـد،  مـي مـل  عه كـه  از نـوعي گيـاه ب

  از درباريان امپراتور سلسلة هـان      ، يكي �»كاي لون «توسط  .  م 105ها، كاغذ در سال     براساس روايت چيني  . نوشتند مي
 و اختراع كاغـذ بيـشتر       ، بيش از آنكه مخترع كاغذ باشد، ناظر براختراع آن بوده است            لون يكا. ، اختراع شد  �»وودي«

وي مسئول  .  ساخت كاغذ ابريشمي استوار بوده است      بمحصول فرايند تكاملي خاصي است كه تا حد زيادي برتجار         
  .آوري اطلاعات در امر كاغذ سازي بودجمع

پوست : در ساخت كاغذ از موادي همچون     . شدتر از ابريشم تهيه مي    امتياز كاغذ كاي لون  اين بود كه بسيار ارزان         
هاي اولية ساخت كاغـذ را بـدين   روش. كردهاي كهنه و فرسوده استفاده ميري و پارچهيدرخت، تورهاي كهنة ماهيگ   

در آب  )  روز 100قريـب   (پوست درخت قطعه قطعه شده،  بـراي مـدت طـولاني             ابتدا   :توان بازسازي كرد  ترتيب مي 

                                                           
هايش به رنگ آبي يا هايش باريك و نوك تيز، گلبرگ. رسدهايش تا يك متر ميهاي باريك و بلند دارد، بلندي ساقهه ساقهگياهي است ك: ـ كتان1

 اين گياه را براي استفاده از الياف. گيرندتخم آن را بزرگ گويند و از آن روغن مي. اي رنگ دارد قهوههاي آن هر كدام ده دانه تخم ها يا قبهسفيد، ميوه
هاي آورند كه براي بافتن پارچههاي سفيدي به دست ميهاي كتان را در آب خيس كرده و از آن رشتهساقه. كنند هاي آن زراعت ميآوري تخميا جمع

 ).فرهنگ عميد(شود كتاني استفاده مي
  .183 ـ 184، صص فرهنگ واژگان واصطلاحات خوشنويسي و هنرهاي وابستهـ 2

2- Cai Lun. 
4- �Woodi. 



  

خميـر  . شـده اسـت   شد، سپس ماده موجود در هاون كوبيده شده و پوسـت خـارجي درخـت جـدا مـي                  خيسانده مي 
 و دست كم هشت تا نه روز بـرآتش جوشـانده و سـپس شـسته            ،مانده با آهك يا بي كربنات سديم مخلوط شده         باقي
مده چلانده شده و پس از كوبيده       مخلوط بدست آ   .ت آمده كاملاً نرم شوند    سشده است، تا بدين ترتيب الياف به د       مي

شـد، در   رنگ پس از چند روز كه خشك مـي          سفيد اين مادة . ل شده است  اي خميري شكل و سفيد تبدي     شده به ماده  
هاي كاغذ بدست آمـده بـه        تا از اين طريق ورقه     ،شده است  ميهايي ريخته شده و مقداري آهار به آن اضافه          حوضچه
ة كاغذ، مقداري از مـاده درون حوضـچه را پـس از آبكـشي روي چـوب داغ يـا                     براي ساختن ورق  . چسبندنيكديگر  

  1.كردندهاي خشتي گرم پهن كرده و خشك ميديواره
هـا شـناخته    شد، تا شش قرن فقط براي چينـي       فرايند توليد كاغذ در چين، نوعي انحصار دولتي محرمانه تلقي مي          

 ـد. بـه سـمرقند راه يافـت   .  م 751 و در سال به ژاپن.  م610ت كاغذسازي درحدود سال  نعص. شده بود  ي حملـة  ر پ
ها، برخي از اسيران كه     ، و اسارت گرفتن گروه كثيري از چيني       )هجري قمري وم  اواسط قرن د  (حاكم سمرقند به چين     

 و بدين ترتيب مسلمانان ساختن      ،هاي كاغذسازي را در سمرقند داير كردند       در هنر كاغذسازي مهارت داشتند، كارگاه     
نوشتند و به كاغذ    آن مي  ديم را بر  قكاغذ سمرقندي منسوب به سمرقند است كه مصاحف         . ذ را از آنان فرا گرفتند     كاغ

  .نوشتندي مي روي كاغذ بردرا برمطالب قبل از كاغذ سمرقندي، . چيني و هندي و خراساني نيز معروف است
شد، به مانند كاغـذ      كهنه ساخته مي   ساخت كاغذ سمرقند كه طي مدت يكصدسال به جاي پوست توت، از پارچة            

 بغـداد، دمـشق، طبريـه،     ،پس از سـمرقند، بـه زودي خراسـان        . آيدچمن كالايي صادراتي و ارزشمندي به حساب مي       
  .، طرابلس و قاهره به مراكز مهم كاغذي سازي تبديل شدندةحما

كردند ولي آب و  م الا درست ميهاي تاليپوت، نوعي كاغذ بنا  در هند و سيلان از برگ نخل و برگ ـ2كاغذ الا

نوشته هاي هندي روي پوست درخت با قلم آهني  نوشته. داري آنها نبود هواي هند مانند مصر مستعد و مناسب نگاه
هاي آهني حروف را  نمودند، سپس با قلم ت درخت را نازك كرده و صاف و هموار ميبه اين طريق كه پوس. شد مي

رنگ سياه مركب در . كردند  روي پوست درخت نوشته شده ماليده و آن را پاك ميبعد مركب را. كندند روي آن مي
هاي  كتاب. نمودند هاي نوشته شده را به نخ كشيده و مرتب مي اين پوست. ماند گودي هاي خط كنده شده باقي مي

كردند  نگهداري مي» سخنهاي الهة  خزانه« نام هايي به ابخانههاي درخت تركيب يافته، در كت بسياري كه از اين پوست
   3.كه اكنون مقدار زيادي از آنها به دست آمده است

سازي در سمرقند و مرو و هرات، ساخت كاغذ در  هاي كاغذ پس از داير شدن كارگاه در ايران ـ سازيكاغذ

آيد، و اين  ست ميكاغذ خراساني، از كتان بد«: گويد النديم دربارة رواج كاغذ در ايران مي ابن. خراسان رواج پيدا كرد
گويند، كارگران چيني آن را در خراسان  عباس رايج گرديد، و نيز مي اميه و به قولي در زمان بني كار در زمان بني

ساختند، و انواع آن كاغذ طلحي، كاغذ نوحي، كاغذ فرعوني، كاغذ جعفري و كاغذ طاهري  همانند كاغذ چيني مي

                                                           
1- David chibbett, The history of Japanese printing and book illustration.  
2- Ela 
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 بوده كه در زمان ياقوت »خونج« يا »خونا« در كاغذسازي شهرت داشتاز مشهورترين شهرهاي ايران كه . �»است
  .  معروف بوده است»كاغذ كتان«به كاغذ اين شهر مستعصمي 

، كاغذ عادلشاهي، كاغذ دولتشاهي، كاغذ عليشاهي،  كاغذ خطايي: اند از كاغذهاي ديگري كه معروف بوده عبارت
شد و بسياري از كتب و  مرغوبي است كه در شهر خان باليغ ساخته ميكاغذ بسيار (باليغ  كاغذ نظامشاهي، كاغذ خان

، كاغذ )شامي(، كاغذ بغدادي، كاغذ دمشقي )اوراق خطي نفيس قديم ايران بر روي اين نوع كاغذ خوشنويسي شده بود
، هم براي در چين كاغذ ابريشمي تهيه شد كه در روزگار اميرتيمور گوركاني. اي و كاغذ طرابلسي آمل، كاغذ طبريه

  :كاغذ، سلطانعلي مشهدي گويدبيان شناخت در . رفت ها و هم براي نوشتن مدارك و اسناد به كار مي كتابت قرآن
 ستـ ني2اييـر از خطــذي بهتـكاغ گرچه چندان كه آزمايــــي نيست

 ديــــذ سمرقنـــــذا كاغــــحب ديــر خردمنــنش رد اگـــــمك
 آيدخط بر او صاف و خوب مي دـــباي د ميــسفياك و ــك پــلي

 خــواه رسـمـي و خـواه سلطــاني جهــد كـن تـا كـه خـوب بستـاني
  : يكي از ارباب اين فن در تعريف آن گويد.اند بر شمردهه نداكم كاغذ عادلشاهي ،و در جاي ديگر بهترين كاغذ را

 اهيـــذ عادلشـــ كاغذاـــحب خارش خواند رور گل بيـكه هن
قيـمت آن قـلــمِ مــن دانـــد 3 شهوار افشانـدكـه نثارش در 

  : خاقاني نيز دربارة كاغذ شامي گفته است
از هفت رنگ ببين كه چه طغرا بر افكند  اهــي شامگـذ شامـزح به كاغـوس قـق

 ـ در بغداد مـردم  «:  آورده استالفهرستدر  ميدنال باره ساخت كاغذ در بغداد، ابنر دساخت كاغذ در بغداد 

  �محمـدبن زبيـده   اره برآن نويسند، زيرا در واقعـة        نوشتند كه ممكن بود آن را پاك كرده و دوب         سالها برنوعي كاغذ مي   
شـد، و چـون     پوست نوشته مي  بر  ها نيز   هاي دولتي كه بر پوست بود، به تاراج و يغما رفت، و كتاب            هاي ديوان نوشته
كرد، و بعد دباغي كوفي معمول گشت، كه پوست با خرمـا            كردند، خشكي زيادي پيدا مي     مي را با آهك دباغي      پوست

  5».ماندشد و نرم ميدباغي مي
ت در قـرن    نعايـن ص ـ  .  كاغذسازي را در بغـداد دايـر كـرد         ةفضل بن يحيي برمكي نخستين كسي بوده كه كارخان        

  .استام داشته ترواج  چهارم هجري قمري در بغداد
بـه شـاطبه در     . م1150انان بـه مـصر، و در حـدود سـال            توسط مسلم .  م 900صنعت كاغذ سازي در حدود سال       

در . م1338 كارخانة كاغذسـازي در سـال        . و در قرن سيزدهم ميلادي به هندوستان و سپس به اروپا راه يافت             ،اسپانيا

                                                           
 .36 ص الفهرستـ 1
ته كه نازك و شود، همچنين يكي از انواع كاغذ چيني در عهد صفويه وجود داش ، آنچه در سرزمين خطا ساخته مي)ختا(ـ منسوب به خطا، از اهل خطا 4

  ).فرهنگ معين(رنگارنگ بوده و بومش زرد و سفيد و سبز يك رنگ 
  .منسوب به بابا شاه اصفهاني و ميرعماد الحسني المشق آدابرسالة ـ 3
قاموس  و انمعجم البلد(است محمدبن زبيده نام امين است . ق.  هـ 196ـ اشاره به جنگ امين و مأمون پسران هارون الرشيد و غارت بغداد در سال 4

  ).الاعلام  تركي
  .36، ص الفهرستـ 5



  

 اتـريش   �در وينـز نويـشتاد    . م1498در انگلـستان،    . م1495 آلمان و ايتاليـا،      2ورنبرگدر ن . م1390 فرانسه، 1شهر ترويه 
 6. آمريكا رسيد5لفياي نزديك فيلاد4نشينبه شهر آلماني. م1690و در سال تأسيس شد، 

 اروپائيان درسـاخت    .رفتترين مادة تشكيل دهندة كاغذ به شمار مي       پارچة كهنه و فرسوده همچنان به عنوان مهم       
كردنـد و   نان علاوه، بر پارچه كهنه، از پنبه و كتان در ساخت كاغذ استفاده مـي              آ. و تكامل كاغذ كوشش فراوان كردند     

. كردنـد هاي كهنه را آغـشته مـي      تر بود و با نوعي ژلاتين، خمير پارچه       نوشتند، كاغذشان سفت  غاز خط مي   چون با پر  
 بيفتند،   ه فكر خميركردن چوب   ب.  م 1800نيازشديد به كاغذ و محدود بودن مادة اوليه، باعث شد تا اروپائيان در سال               

يك نفر شيميدان آمريكايي، چوب را طوري خميـر كـرد تـا بـه               .  م 1840 در سال    .آغاز كنند   با آن را    كاغذ و ساخت 
جايگزيني چوب به جاي پارچة كهنه و فرسوده، تأمين         . نزنداي    لطمهسلولزهاي آن كه براي ساختن كاغذ لازم است،         

 ساخت كاغذ با چوب در سـال        .شكل ظاهري آن را تنزل داد     و  ما به ناچار كيفيت، دوام      فراوان كاغذ را تضمين كرد، ا     
 سـاخت و تهيـة انـواع كاغـذ  از خميـر              هامـروز . دهندآلماني نسبت مي  » دال« و اختراع آن را به       ،اتفاق افتاد .  م 1884

  .گيردهاي كاغذ سازي صورت ميچوب، با مدرن ترين كارخانه
  :اند ازانواع كاغذهاي موجود عبارت. و كيفيت، موارد استفادة خاصي دارندها بر اساس ضخامت كاغذ

 ـ اين كاغـذ داراي پوشـش ژلاتينـي    . باشد گرم مي40كه وزن آن بوده  از انواع كاغذهاي كم وزن كاغذ گراف 

 روي آن موجب استحكام زيـاد      ريك و نازك بر   ارد شدن از نوردهاي مخصوص و ايجاد خطوط، ب         خاص است كه با   
  .اين نوع كاغذ در خياطي به كاغذ برش معروف است .گرددآن مي

 ـ كند و براي كپي برداري و طـرح برداشـتن   چربي كه نور از آن عبور مي  كاغذي است نرم و ضدكاغذ ديقيل 

  .رودبه كار مي

 با  اين كاغذ براي نقاشي   . تر مناسب است  كاغذ سفيد محكمي است كه براي كارهاي هنري بزرگ        كاغذ بوچرـ   

  .شي مناسب استهاي گوامدادهاي نرم، مداد شمعي، مداد زغالي، مداد گچي، انواع ماژيك، انواع جوهرها و رنگ

شـود و ارزان، امـا شـكننده        تفالة چوب تهيه مـي      كه  از   ـ)  يا كاغذ كاهي   كاغذ طراحي (كاغذ روزنامه   

هـاي  كاغذ روزنامه مناسب طراحي   . دكناين نوع كاغذ صاف و مخصوص روزنامه بوده و رطوبت را جذب مي            . است
  . خام و اوليه بزرگ با مداد، زغال و مداد گچي است

 ـ   شـود تهيه مي 90 و 80، 70، 60، 50هاي   كه سطح آنها مات است و در گرمكاغذنوعي از  كاغذي تحريري 

  .شودو براي چاپ كتاب از آن استفاده مي

                                                           
1- Troyes.  
2- Nurenberg.   
6− Wiener-Neustadt. 
4- German town. 
5-. Philadelphia. 
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 ـ -براي چـاپ كتـاب  يابد و كب به آساني برآن جريان مي نوعي كاغذ براق و شفاف است كه مركاغذ گلاسه 

، 100،  90،  80،  70 ،60هايگرم دربراي خوشنويسي مناسب است و      كاغذ گلاسه   . رودبه كار مي  هاي رنگي و نفيس     
  .شودتهيه مي...  و 125،130، 120

 ـ اي رنگي نفـيس  ه نوعي از كاغذ گلاسه است كه شفاف و براق نبود، و براي چاپ كتابكاغذ گلاسه مات 

  .گيرد، خصوصاً كتابت مورد استفاده قرار ميكاغذ گلاسة مات براي خوشنويسي. شوداز آن استفاده مي

 ـ  سطح اين نوع كاغذ داراي شفافيت كمتري نسبت به كاغذ گلاسه است، و از بهترين گونة كاغذ نيمه گلاسه 

  . كاغذي براي خوشنويسي است
  .ك، كاغذ سفيد نازك و كاغذ زبر با شيارهاي موازي نيز وجود دارند كاغذ كال: هاي ديگري مانندكاغذ

هـاي  مقـوا در انـواع مختلـف بـا  گـرم     . شـود كاغذي است سفت وضخيم، كه از چند لايه كاغذ تهيه ميمقوا ـ  
  :اند ازانواع مقواها عبارت. داراستشود كه هر يك كاربرد خاصي را ساخته مي)  گرم به بالا120(متفاوت 

 .شـود هاي قطع بزرگ اسـتفاده مـي  سازي و آستربدرقة كتاب ر، جعبه  كتاب، پوستبراي جلدكه اي شُميز ـ  مقو
  .  گرم به پائين است300 گرم به بالا و از 120وزن مقواي شميز از 

  .كاربرد دارد...  در چاپ پوستر، كارت ويزيت، جلد كتاب ومقواي گلاسه ـ

شود عبارتند  هاي مختلف استفاده مي    مقواها و كاغذهايي كه در نقاشي       انواع ـ  ) كاغذ نقاشي (مقواي نقاشي   
  ... سون ونفيلي، اشتنباخ، فابريانو، پاستل، كا: از

 ـ شود و در ماكـت سـازي و پاسـپارتوي تابلوهـاي     متر ساخته مييميلدو  اين مقوا با ضخامت تا مقواي ماكت 
  .شودنقاشي و خوشنويسي از آن استفاده مي

- بهعهاي گالينگور و جبرد آن در جلد كتابر كا وآيدكه از خمير كاغذهاي باطله به دست مي ـ مقواي ضخيم

  .كنندكشي مي  برخي از اين نوع مقواها را پس از ساختن، سلفون.هاي محكم و ضخيم است

بايست به دقت آن  خوشنويسان پس از انتخاب كاغذ خوب و مناسب، مي ـ كاغذ كشيدن هرهمآهار دادن و 

 و آن را حل كنند تا به يختهمقداري نشاسته را در آب ربراي آهار دادن كاغذ بايد . را آهار داده و سپس مهره كشند
 سپس با قلم موي بزرگ يا متقال آن را روي . و آن را بجوشانند و به هم زنند تا قوام آيد، درآيد»آب دوغ« غلظت

  .كاغذ كشيده و بگذارند تا خشك شود

 بايد بر رامهره .  باشد  مي3 سنگ زجاجو يا2 سنگ باباغوري،1 سنگ يشم،سنگ چخماقره از مهجنس    ـمهره
 نه سخت و  كشيد،به اعتدال ،قرار داده شده است) تخته مهره(گره   كه روي تختة صاف و پاكيزه و بييروي كاغذ
، و نيز هيچ خطي كشيده شود بلكه همه جا به يك اندازه ،جا كمتر نباشد جا بيشتر و يك به نحوي كه يكنه سست

                                                           
  ).فرهنگ معين(كنند  آلات استفاده مي ساختن زينتهاي عقيق كه داراي رنگ دودي مايل به سفيد است، از اين سنگ گاهي در جواهرسازي و  يكي از گونهـ 1
  ).فرهنگ معين(مهرة مدور سياه و سفيد كه براي دفع چشم زخم بر كودكان آويزند ـ 2
  .شيشه، آبگينه: زجاجـ 3



  

تمام ناصافي ها  و بايد اثرها به هم متصل باشند تا ،مهره را از اثر خودش جدا نبايد كرد. در كاغذ مشاهده نشود
  :سلطانعلي مشهدي گويد.  صاف و يكدست به دست آيديكاغذ برطرف گردد تا

 دــان بايــچنذ آنــرة كاغــمه در او عكس روي بنمايدكه
 تـد شسـاك بايـره پـة مهـتخت  نه سست، بازو ولي نه سخترِزو

   :كليم كاشاني هم گفته است
ز وصف تيغش اگر صفحه حرف بپذيرد گر افتند كاغذ و آهارجدا ز يكد

هاي خطي  اين هنر در حواشي كتاب.  كاغذ ابري را ايرانيان اختراع كردندـ) كاغذ ابر و باد(كاغذ ابري 

هاي  ها و قطعه رنگ در متن كتاب كاغذي ابري كم. گرفت ر و نقوش زيبا مورد استفاده قرار ميقديم با صو
  . شود خوشنويسي استفاده مي

 931ـ984( طهماسب صفوي  طاهر كه از هنرمندان عهد شاه محمد توسط خواجه ميرابروباد يا كاغذ ي كاغذ ابر
  . تخلص مي كرد» كاشي«ساز اهل كاشان بود و كار و ابريذهيب طاهر، نقاش و تمحمدمير .  ابداع گرديد،بود.) ق.هـ 

در  كه 73/3846 و 64/3846، محمدي دانش پژوه آورده است كه اسناد شمارة 181 هنر و مردم شمارة در مجلة
را اند و هر دو وي  هايي به مير محمد طاهر نوشته يحيي قزويني و ملا خليل قاري نامهكتابخانة ملك محفوظ است، محمد

  1.اند و يكي از آنها خواسته است كه وي راز و رمز و چگونگي ساخت كاغذ ابري را شرح دهد واضع كاغذ ابري دانسته
 »رنگ آميزي ابري كاغذ«مخترع را » بياني«الدين عبداالله مرواريد ، خواجه شهاب رسالة قواعد خطوط صاحباما 

  2. دانسته است»افشان غبار«و 
 به دست آوردن نسخة مير محمد طاهر، ساخت كاغذ ابري را دنبال كرد و استادان ديگري مولانا يحيي قزويني با

  . هاي ديگر، انواع خوش نقش آن را ساختند چون مولانا تذهيبي با به كار بردن شيوه
هنرمندان و صنعتگران عثماني ساخت كاغذ ابر و باد نقطة عطفي در كتاب آرايي و نقاشي و خوشنويسي بود كه 

  . در دورة قاجار از آن تقليد و اقتباس كردنديوپايارو 
  :صائب تبريزي در بارة كاغذ ابري ميگويد

  خواستكه سخاوت مي            داشت باران طمع از كاغـذ ابري صــائب         از لئيمان جهان آن
  : آورده استتذكرة شعراي كشميرو محمد اصلح در 

  ان من آگـه شوي         بعد از اين بر كاغذ ابري نويسم نامه را                       تا ز حال ديدة گري
  

   ابر و بادكاغذ
  : شوند ها و مواد زير ساخته مي هاي ابر و باد با روش كاغذ

  . هاي گياهي، صمغ و آب رنگ:  مواد لازمساخت كاغذ ابرو باد با شنبليله ـ

                                                           
   .925، ص دانشنامة هنرمندان ايران و جهان اسلامعباس سرمدي،  ـ1
   .352، ص  2 و 1، ج احوال و  آثار خوشنويسان ـ2
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هاي  سپس رنگ. جدا كرده و مقداري صمغ به آن اضافه كنيدمقداري شنبليله را در آب بجوشانيد، آب شنبليله را 
پس از آنكه نقش مطلوب ظاهر شد، . ايد، بريزيد گياهي را كوبيده و بر روي آن شنبليله كه در سيني عميق قرار داده

  . كاغذ را روي سطح آب رها كرده و آن را برداريد و خشك كنيد

  .هاي رنگي و آب  نشاسته، رنگ گواش يا آبرنگ يا مركب: مواد لازمساخت كاغذ ابر و باد با نشاسته ـ

اي كه محلول به دست آمده يك دست و داراي غلظتي ميان  به گونهگرم حل كنيد  مقداري نشاسته را در آب نيم
كه پس از  متر بريزيد به طوري  سانتيچهار سپس آن را در داخل يك سيني مسطح به عمق تقريبي .شير و ماست باشد

گاه مقداري رنگ گواش يا آبرنگ و يا جوهر رنگي و مركب روي آن بپاشيد  آن. سطح آن يكنواخت شودسرد شدن 
ها  ها را مخلوط كنيد و هرگاه نقش مطلوب ديده شد، كاغذ را روي رنگ  رنگه،و با قلم مو يا چوب نازك و يا شان

  . شودرها كنيد و بلافاصله آن را برداريد و در جاي مناسب قرار دهيد تا خشك 

سپس چند قطره . مقداري آب در سيني پهن بريزيد  ـهاي روغني ساخت كاغذ ابروباد با آب و رنگ

، هاي نوك تيز با ابزازها ، پس از به هم زدن رنگبچكانيدرا روي سطح آب ) رقيق شده با بنزين يا تينر (يرنگ روغن
  . يدسپس مانند روش فوق عمل كن. آيد ابر و بادهاي زيبايي به دست مي

  . ، آب، تربانتين�»تمپرا«هاي روغني يا  چسب كاغذ ديواري، رنگ:  ـ مواد لازمساخت كاغذ ابروباد مرمري

ـ سيني را به ميزان سه چهارم عمق آن با آب پر كرده، چسب كاغذ ديواري را در آب حل كنيد، به نحوي كه 1
هاي مختلف  توانيد رنگ مي( به دست آمده بريزد قطره رنگ را روي مايع ـ قطره2. فرنگي، غليظ شود مانند رب گوجه
ها را مخلوط كنيد، به  ـ با يك قطعه چوب رنگ3. مانند ها روي مايع آب و چسب شناور مي  رنگ). را به كار ببريد

ـ با احتياط، ورق كاغذ را روي سطح مايع قرار دهيد و كمي با دست فشار 4. نحوي كه نقش مطلوب به دست آيد
ـ كاغذ را زير دوش بگيريد تا 6. آيد نقش مرمري زيبايي بر سطح كاغذ پديد مي. ذ را به آرامي برداريدـ كاغ5. دهيد

   �.ـ براي خشك كردن، كاغذ رنگ شده را به طناب آويزان كنيد7. چسب اضافي آن شسته شود
در . صيقلي شوندكشي كنيد تا كاملاً صاف و  پس از خشك شدن، سطح كاغذهاي ابروبادي را با نگين عقيق مهره

كاغذ ابري براي زمينه، متن، حاشيه و آستر بدرقه در هنر  . گرم، كاغذ را صاف كرد توان با اتوي نيم صورت لزوم مي
  . گيرد آرايي، و نيز در حاشية قطعات خوشنويسي مورد استفاده قرار مي صحافي و كتاب

   

  كاغذهاي سنتي
دادند و  كردند و سپس آهار مي كتابت كاغذها را رنگ ميخوشنويسان قديم براي مشق و رنگ كردن كاغذ ـ 

 رنگ كردن كاغذ كه در ةهاي متداول و نحو برخي رنگ. نمودند براي رنگ كردن كاغذ از مواد گياهي استفاده مي
  : ند ازا  عبارت استآمده 3آميزي كاغذ هاي رنگ رساله

                                                           
  ). گل و بوته در هنر اسلامي(رنگي است كه با مواد چسبي، آهاري يا لعابي، روغني يا آبكي و يا ضمغي همراه باشد : مپراـ ت1

  .گل و بوته در هنر اسلاميـ جهان ايلانو، 2
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 و آنها  كردهر و به هم چسبيده باشد انتخاببهاي آن سط تار كه  رارنگ مقداري زعفران سرخ  ـرنگ زعفراني

ظرف محتوي اين  و سر كنيداضافه به زعفران  آب نيم ليتر زعفران، ده گرم هر ي و به ازاكنيدرا از يكديگر جدا 
 و در  دهيداز صافي عبوراين مايع را سپس .  دهدپس روز در آفتاب قرار دهيد تا رنگ سهمحكم ببنديد و محلول را 

  هر چه. و در سايه خشك كنيدكنيدن رنگ ا آد و كاغذ را بكني مركب به آن اضافه ةزيد و يك قطرظرف آب بري
  .  ديرتر خشك شود بهتر خواهد بودكاغذ

 دهد، آب پس رنگ  تا و يك روز در آب بگذاريد،كنيد را در آب خيس 1 مقداري برگ حناـ خطاييرنگ 

گاه كاغذ را  د، آنكني اضافه  به آنب، يا دو سه قطره آب زعفران و يك قطره مركدهيد قرار تميزيمذكور را در ظرف 
نويسي    را بهترين رنگ كاغذ براي كتابخطايياستادان دو رنگ زعفراني و . كنيد و بر روي طناب خشك  كردهرنگ

  : در بيان رنگ آميزي كاغذ حنايي گويد سلطانعلي مشهدي .اند دانسته
ست ــي نيــكه آزمايـــحاجت آن  يي نيسـتاــخطچ رنگـي به ازــيه

 دـــرة چنــا و قطــران و حنــزعف سندــاز مدادست بيش از اين مپ
 خط بر او خوب و هم طلا خوب است تـوب اسـوب مرغـط خـت خـزين

  :گويدمي خط و سواد منظوم ةو مجنون رفيقي هروي در رسال
 اي خط در آن استرنگي كه صف ران استــــا و زعفــــاز آب حن

 .از صافي عبور دهيدآن را  پس از سرد شدن .بجوشانيدآب   با ده پيمانه رايك پيمانه زردچوبه ـ رنگ زرد

كاغذ . بريزيد آبليموي صاف شده و در ظرف سوم آب ديگري گشاد بريزيد و در ظرف يسپس محلول را در ظرف
تر شود،  تيرهكه  اگر بخواهيد .رنگ به همه جاي آن برسد به نحوي كه قرار دهيدسفيد را درون ظرف آب زردچوبه 

د و ي بيرون آور آن راگاهآن.  ساعتي در آب بماند بگذاريداگر رنگ كاغذ مناسب نبود،بخيسانيد، چند مرتبه كاغذ را 
در ظرف آب شست و شوي دهيد و در سپس آن را در ظرف آبليمو قرار دهيد تا همه جاي كاغذ به آن آغشته شود، 

  .كنيدسايه خشك 

 و كنيد مدت دو شبانه روز صبر . كنيد تا نرم شود و آن را در آب حلبكوبيد را 2مقَّ مقداري ب ـرنگ سرخ

و در سايه كرده  فرو كنيد و پس از خشك شدن در آب بقم رنگ 3كاغذ را ابتدا در آب زاب. سپس آن را بجوشانيد
اما اگر از رنگ . كند شود و كاغذ را درشت و شكننده مي ير ميماند و زرد و متغ اين رنگ پايدار نمي. كنيدخشك 

 تا به ده سير تبديل بجوشانيد  در چهار ليتر آب و نيم سير لتُر4پنج سير رنگ لاك. لاك استفاده شود بهتر خواهد بود

                                                           
  .ـ گياهي است داراي برگ معروف كه بدان رنگ كنند1
هاي اين گياه ماده رنگيني به نام هماتين يا هماتوكسيلين وجود دارد كه براي  رسد، در ضخامت بافت  متر مي12واران كه ارتفاعش تا  رختي از تيره پروانه دـ2

  ).هنگ معينفر(رود  هاي ابريشمي و پشمي به كار مي گردد و در رنگرزي پارچه هاي بنفش، آبي، سرخ، خاكستري و سياه استخراج مي ساختن رنگ
  .چشمه: ـ زاب4
هاي غبيرا به دست  هاي كاكتوس و عناب و برخي گونه اي كه از برخي گياهان از قبيل گونه رنگ و گاهي خرمايي و يا قهوه صمغي غالباً سرخ: لاكـ 4

  ).فرهنگ معين(شود  ثابت ميهاي پشمي  ها و نخ كنند كه با زاج بر روي الياف پارچه ها تهيه مي رنگ لاك برخي رنگ از نوع سرخ. آيد مي
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 1عصفرماز گل . كنيدو به همان ترتيب خشك كرده  رنگ را با آن و كاغذ كنيد صاف  آن را پس از سرد شدن.شود
  .توان رنگ سرخ را به دست آورد نيز مي

 و از صافي عبور دهيد و آن را داخل ظرفي بزرگ كنيدچايِ داخل قوري و فلاسك را سرد   ـرنگ چاي

ميزان رنگ كاغذ .  و رنگ نماييد و سپس خشك كنيددهيدكاغذ را حدود هشت ساعت در ظرف چاي قرار . بريزيد
  . شود  كه كاغذ در محلول چاي قرار داده ميدارد بستگي به نوع چاي و مدت زماني

 سپس كاغذ .كنيد ليتر آب حل يك يك قاشق چايخوري پرمنگنات را در  ـرنگ كردن كاغذ با پرمنگنات

، ابتدا رنگ آن  پس از بيرون آوردن كاغذ از محلول پرمنگنات. بگيرد رنگ تا كاغذ دقيقه در آن قرار دهيد چندرا 
  .كند يج رنگ آن به نخودي تغيير پيدا ميبنفش است اما به تدر

2رنگ آل
اندك اندك بر روي آن آب .  و بياويزيددهيدقرار كرباسي  مقداري گل معصفر را نرم بساييد و در ـ

خارج شده از آن سفيد  اين عمل را تكرار كنيد تا آن زمان كه آب .ي كه داشته باشد بيرون آيداببريزيد تا هر زرد
 سوده، بر وي افكنيد و يك 3شخارسپس هر سه كيلو گل معصفر را دو سير اَ. كنيد در سايه خشك  آن راگاه آن. باشد

پس از آن مقداري آب ليمو يا آب . نگ از او بيرون آيدر تا به آن اضافه كنيد و به آرامي آب گرم بماليدساعت آن را 
 كاغذ را به مدت يك شبانه روز در آن سسپ.  تا صاف شودبيفزاييد آن  به كهنهةانار ترش يا آب غوره و يا سرك

  ). ترين الوان است مشكلاز اين رنگ  (كنيدد و خشك ي و بيرون آوردهيدرنگ قرار 

  بگذاريد ودهيد مقداري برگ حناي پاك، بدون غبار و گرد و خاك را در آب گرم قرار  ـرنگ خودرنگ

  .  رنگ كنيد با آن محلول سپس كاغذ را.حل كنيدهر يك سير حنا را با ده سير آب . بگذرد ساعت 12حدود 

ن رنگ كنيد و در  آو كاغذ را باكنيد كه از گل معصفر گرفته شده باشد صاف را ب ا مقداري زرد ـرنگ كاهي

  .قرار دهيد تا خشك شودآفتاب 

 كنيد، آن بيالاييد و در سايه خشك ة پاك را به شير4وييگ را گرفته و ران علف آفتاب گردم قدري تخ ـرنگ كبود

رنگين را به مدت يك كرباس  نمكين كنيد و آن 5سپس مقداري خاك را به آب نوشادر. سه بار اين عمل را تكرار كنيد
مقداري از آن كبودك در آب سرد .  گيرد و خشك شودي به خودساعت در زير آن خاك نمناك نماييد تا رنگ لاجورد

  .شود ماند و از رنگ اصل برگشته و بنفش مي  رنگ پايدار نمياين.  رنگ كنيدا آن و كاغذ را بكنيدبفشاريد و صاف 

6رنگ زنگاري
 كهنه را در ةورق مس و سرك. آيد  رنگ زنگاري خوب، از ورق مس و سركة كهنه به دست ميـ

 ده سير آب حل در رنگ زنگاري يك سير زنگار را ةبراي تهي.  در وي نمانديرم تا هيچ ج1ِظرف چيني صلايه كنيد

                                                           
   . يا سرخ شدهزرد: معصفرَ ـ1
  .، درختي كه از بيخ آن رنگي سرخ گيرند و جامه بدان رنگ كنندرنگ سرخ كم: آلـ 2
  .برند ، قليا را گويند كه زاج سياه است و رنگرزان آن را به كار ميخارشَ: اَشخارـ 3
  .كرباس: رگو ـ 4
  . آيد و آمونياك به دست مي) اسيد كلريدريك( كه از تركيب جوهرنمك رنگ و بو بيلور و ملحي است جامد و متب: نوشادرـ 5
  .سبزرنگ: زنگاري . اند نامي است كه به انواع مختلف استات مس به سبب رنگ سبز آنها داده. زنگ آهن، زنگ فلزات: زنگارـ 6



  

روز آن را از صافي  پس از يك شبانه.  و سر آن را بپوشانيد تا از گرد و غبار محفوظ بمانددهيد ظرفي قرار د و دركني
  .يدكنن رنگ  آ و كاغذ را بادهيدعبور 

 برخي از .دنشو ميكه از تركيب دو رنگ، حاصل هايي هستند  رنگهاي مركب  رنگ هاي مركب ـ رنگ

  :ند ازا هاي مركب عبارت رنگ

 گل بخوابانيد و سپس آن را در آبليمو 2 در شهاب، كاغذي را كه با زردچوبه رنگ شده است ـيرنگ نارنج

  .آيد  رنگ نارنجي به دست مي. و در سايه خشك نماييدنيدپس از شستن با آب صاف ك. قرار دهيد
ار دهيد و يد و كاغذ را در محلول قركن مقداري زعفران و آب گل معصفر را با هم تركيب  آن است كه دومروش

  . پس از بيرون آوردن، در سايه خشك نماييد

 .تر باشد، در شهاب اعلي كشيده شود  كمي بيشتر و سبزرنگآن 3اي كه نيل  كاغذ رنگ شده ـرنگ سوسني

  .كنيد و در سايه خشك دهيدوشو   در ظرف آب صاف شست آن راليمو زده شده، سپس گاه در آب آن

 آب زردچوبه بخوابانيد، سپس در ةسبزرنگ باشد در زرديو   بيشترنيل آن كاغذي كه  ـرنگ سبز طوطكي

  .كنيددر آب صاف شسته و در سايه خشك آنگاه  دهيد،ليمو قرار  آب

همان روش تهية رنگ طوطكي، به .  از سبز طوطكي كمتر باشد نيل آن اين نوع رنگ بايد ـرنگ سبز بستاقي

 رنگ سبز بستاقي اعلي .كنيد و پس از شست و شو خشك دهيد ليمو قرار آبدر سپس ن را در زردآب زردچوبه و آ
  .به دست خواهد آمد

ه  سپس كاغذ را ب. آب حل نماييددرو كنيد  و زعفران را با يكديگر تركيب آل مقداري رنگ  ـرنگ گلگون

  .اگر زعفران زيادتر باشد بهتر خواهد بود. ن رنگ كنيدآ

گاه   تا صاف شود، آنصبر كنيد يك روز  به مدتم بياميزيد و قدري آب مازو و كبودك را با ه ـرنگ فريسه

  .ن رنگ كنيدا آكاغذ را ب

سپس آن را بيرون .  يك پيمانه گل بلاس پاك كرده را در پنج پيمانه آب ريخته و بجوشانيد ـ4رنگ مرمري

 اضافه كنيد و با مقداري اشخار بر او. اي صاف كنيد آورده و كمي مالش دهيد، پس از يك ساعت آن را در پارچه
كاغذي كه نيل او كمي بيشتر بوده و تيره باشد، در آب بلاس قرار داده و سپس در آب ليمو . دست مالش دهيد

  . وشو دهيد و در سايه خشك كنيد، رنگ مرمري اعلي به دست خواهد آمد گاه با آب صاف شست آن. بيندازيد

  :انواع ديگر رنگ كردن كاغذ
  . ن رنگ كنيده آ و كاغذ را باييدو كبودك را با هم مخلوط نم مقداري حنا و زعفران ـ

                                                                                                                                                                                        
  .يدندارو يا چيز ديگر را بر روي سنگ يا درون هاون ساي: صلايه كردن ـ 1
  .آب سرخي كه در مرتبه اول از گل كاجيره گيرندـ 2
  . آيد اي است آبي رنگ كه از برگ انواع مختلفة درختچة نيل به دست مي ماده: نيل ـ3
  .ـ گياهي است داراي برگ معروف كه بدان رنگ كنند3
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  .به آن رنگ كنيد و زعفران و آب غوره را با هم بياميزيد و كاغذ را )مركب( اندكي سياهي ـ
اين كار باعث  .كنيدروز در آب كرده و بيالاييد و كاغذ را در آن رنگ   تخم گل خطمي را به مدت يك شبانهـ

  .آيد ميتر  نوشتن خط روي آن روان و شودم  كاغذ نرشود كه مي
روغن، آب صمغ عربي، آب  دانه، حليم برنج بي  انگور بية شيرين، آب تخم خيار، شيرةهمچنين با آب خربز

،  ، حلزون دريايي2، قرمزدانه1اِسپرك اند،  كه جوشيده شده هويج وبادمجان، پياز، جعفري، كلمآب پوست پوست انار، 
زرشك، كاج، كات كبود، گل انار، توسكا، : ماهي هاي دريايي، روناس، پوست انواع درختان مانندرودة نهنگ، زهرة 

  . ساختا با كاغذهاي گياهي ر انواع رنگتوان   و گياهان ديگر ميبرگ گل جوشانده شده
  . كرداستفاده ) پارچه و لباسپشم، هاي  رنگ(هاي شيميايي  توان از انواع رنگ هاي تيره مي براي رنگ

  .طرز تهيه حل طلا، نقره، لاجورد، مس، برنج، شنجرف و زنگار

مقداري . گيرند ميطلا عيار، مقدار صد ورق   استادان زركوب از يك مثقال طلاي تمام ـ)حل طلا(زرحلّ 

ها را با آب گرم و صابون  دست. آن قرار دهيد و يك يك اوراق طلا را در بريزيداي چيني  سريشم را در كاسه
 دو انگشت سبابه و وسطي، بر اطراف كاسه مالش داده و كاملاً با هم حل نماييد، سپس مقداري آب با  وبشوييد

.  و درب ظرف را بپوشانيد تا از غبار و چربي و سياهي محفوظ بماندبشوييدصاف در كاسه بريزيد و اطراف كاسه را 
مو آن زر را   قلمازر، آب اضافي را بريزيد و بنشين شدن  پس از ته. به مدت يك ساعت بگذاريد تا زر به كاسه نشيند

  .  و آهسته آهسته مهره زنيدهيد جلا د آن را سنگ يشم يا عقيقا خشك شد بوقتيبر كلك نهاده و بنويسيد و 

علاوه بر سريشم، . توان حل نمود كنند، نقره را نيز مي مي كه زر را حل روشي به همان  ـ)حل نقره(حل  نقره

كه روي كاسه را چنانچه زر و نقره حل كرده پس از كتابت زياده آمد، آبي .  حل كرد آن راتوان با آب صمغ نيز مي
 و با دو كنيدبراي بار ديگر مقداري سريشم به آب صمغ اضافه . مانده بريزيد و سپس آن را خشك نماييد باقي

  . انگشت به همان ترتيب بماليد و كتابت كنيد

 .آب بساييد تا اندك اندك جمع شود  مس صافي را بر سنگةوي، يا صفح مقداري برنج مر ـحل برنج و مس

آب آن را . وشو دهيد و بگذاريد تا باز نشيند سپس آن را در قدح چيني قرار دهيد و به وسيله نمك و آب گرم شست
  . كنيدكشي    مهره3زع، بماليد و بدان كتابت كنيد و سپس با سنگ ج)همانند زر و نقره(بريزيد و با سريشم سياه 

مانده را كه  مقداري لاجورد را بساييد سپس آن را با آب بشوييد، كف آن برداريد محلول باقي  ـحل لاجورد

  . باشد با آب صمغ رقيق طوري تركيب كنيد كه غلظت آن براي كتابت مناسب باشند رنگين مي

 و در كوره آتش آن سازيدباي  از گِلِ حكمت، كوزه. اصل شنجرف از گوگرد و سيماب است  ـحل شنجرف

اي كه هيچ  كم با آب انار ترش صلايه نماييد به گونه اول آن را با سنگ خشك بساييد، سپس كم. را پخته نماييد

                                                           
  . رود برگ و ريشة آن مادة زردي وجود دارد كه در رنگرزي به كار ميدر گل و . اي هاي زرد خوشه هاي دراز و باريك و گل گياهي است داراي برگ: ـ اسِپرك1ُ
قرمز دانه در روي بوتة . شود حشرة كوچك بيضي شكلي است به اندازه دانه عدس و رنگ آن سرخ است و هر چه بيشتر بماند سرختر مي: ـ قرمزدانه2

. كنند كنند و بعد در آفتاب يا كوره خشك مي دستگاه مخصوصي خفه ميها را پس از جمع آوري در  قرمز دانه. شود كاكتوس يا جيدار توليد مي
  .رود هاي معروف قرمز دانه براي رنگ كردن پشم و ابريشم به كار مي رنگ

  .  يمانية سليماني، مهرة مهر.شود  كه در معدن عقيق پيدا مي و سياههاي سفيد و زرد و سرخ  خال و سفيد باسياهاست  سنگي :ـ جزع3



  

 بعد زردآبي كه روي آن را ،ها و سنگ را شسته و دو ساعت بگذاريد  با آب گرم، دست از آنپس. چربي باقي نماند
سپس مقداري از آن را با آب صمغ .  تا خشك شودبگذاريدنده را روي خشت پخته ما  بريزيد و باقي دورفرا گرفته،

  .د و با آن كتابت نماييكنيدحل 
  
  

  اصغر مقتدائيعلي

  

  


